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راهنمای نویسندگان:

ــرم  ــوان ف ــت عن ــا تح ی فایل‌ه ــذار ــمت بارگ ــل و در قس ــع را تکمی ــارض مناف ــل تع ــا فای  لطف

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار تعــارض منافــع فرا

ی فایل‌هــا تحــت عنــوان نامــه بــه   لطفــا فایــل تعهّدنامــه را تکمیــل و در قســمت بارگــذار

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار ســردبیر )تعهدنامــه( فرا

یـه،  ی و بررسـی مقالـه در جلسـۀ هیئـت تحریر  نویسـندۀ گرامـی جهـت تسـریع در رونـد داور

)نـام  کامـل  مشـخّصات  بـا  همـراه   ) دیگـر دانشـگاه‌های  )از  خـود  مقالـۀ  زمینـۀ  در  داور  دو 

دانشـگاه، ایمیـل دانشـگاهی، مرتبـۀ علمـی، تخصص و شـمارۀ تماس( به مـا معرّفی نمایید.

ــا برگرفتــه  ــار پژوهشــی دارد ی ــا تأمین‌کننــدۀ اعتب ــی ی ــۀ شــما حامــی مال ــی کــه مقال  در صورت

ــی  ــکر و قدردان ــوان تش ــا عن ــراف ب گ ــک پارا ــات آن در ی ــر اطلاع ــت، ذک ــی اس ــرح پژوهش از ط

ــد باشــد. ــع بای ــه قبــل از فهرســت مناب گــراف در انتهــای مقال الزامــی اســت. محــل ایــن پارا

 تغییــر نویســندهٔ مســئول یــا تغییــر در ترتیــب، تعــداد یــا مشــخصات نویســندگان بعــد از 

نمی‌باشــد. امکان‌پذیــر  مقالــه  ارســال 

 دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ در حال دفاع 

، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: خود و درصورت داشتن استاد مشاور

- نام دانشجو

- استاد راهنما )نویسندۀ مسئول(

- استاد مشاور

 در ســامانۀ نشــریه، قســمت وابســتگی‌های ســازمانی )ســازمان مربــوط بــه نویســندگان( 

اطلاعــات نویســندگان دقیقــا بــه شــکل زیــر وارد شــود:

) ، کشور )فارسی: گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه )مؤسّسۀ آموزشی(، شهر

)Department, Faculty, University (Institution), City, Country :انگلیسی(
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ع( قبــل از ورود بــه   تمامــی مقــالات ارســالی بــه نشــریات دانشــگاه بین‌المللــی اهل‌بیــت)

می‌شــود. بررســی  مشــابهت‌یاب  نرم‌افزارهــای  طریــق  از  ی  داور فرآینــد 

ی )Original Research(، تحلیلــی و نتیجــۀ پژوهش‌های   مقالــه بایــد دارای اصالــت و نــوآور

علمی نویســنده یا نویســندگان باشــد.

، اصیــل و بــه‌روز   در نــگارش مقالــه بایــد روش تحقیــق علمــی رعایــت شــود و از منابــع معتبــر

اســتفاده شود.

شیوه‌نامهٔ نگارش و ویرایش در مجلهٔ مطالعات ادبیات شیعی

1. مقالــه در ورد و بــا قلــم IRLotus و بــا انــدازهٔ قلــم 13 نوشــته شــود. )نقل‎قول‎هــای بیشــتر از 

50 کلمــه، بــا قلــم 12 و نیــم ســانتی‏متر از هــر دو طــرف فرورفتگــی داشــته باشــد(. فاصلــهٔ بیــن 

خطــوط 1.15 باشــد. 

کلیــدی،  واژه‏هــای  چکیــده،  عنــوان،  باشــند:  بخش‎هــا  ایــن  دارای  به‏ترتیــب‏  مقــالات   .2

یــف مســئله، اهمیــت موضــوع، پیشــینۀ پژوهــش: ایــن ســه مــورد می‏توانــد هــر  مقدمــه )تعر

گانــه بیایــد یــا اینکــه همــه در زیــر عنــوان مقدمــه بیایــد(، بحــث و  کــدام در عنوان‏هــای جدا

بررســی یــا تنــۀ اصلــی مقالــه، نتیجه‎گیــری، پی‎نوشــت )در صــورت لــزوم(.

ــد.  ــب باش ــا ترکی ــه ی ــا 5 کلم ــن 3 ت ــدی بی ــای کلی ــا 300 و واژه‏ه ــن 200 ت ــه بی ــدۀ مقال 3. چکی

ــد.  ــد 12 باش ــده بای ــدازۀ چکی ان

4. تعداد کلمات مقاله از هشت هزار کلمه فراتر نرود. 

هــر  اول  گــراف  پارا به‏جــز  باشــند؛  تورفتگــی داشــته  نیــم ســانتی‏متر  گراف‏هــا،  پارا 5. همــۀ 

بخــش کــه بــا عنــوان جدیــد آغــاز می‎شــود. 
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شیوۀ ارجاعات در مقالات

1. شــیوۀ ارجاعــات مقالــه بایــد بــه صــورت APA  باشــد؛ بدیــن صــورت کــه در ارجاعــات 

پایانــی نــام کتــاب بدیــن صــورت نوشــته شــود: 

(. نــام کتــاب ]بــه صــورت مــورب[. ]از چــاپ دوم بــه  نــام خانوادگــی، نــام )ســال چــاپ اثــر

 . ــام ناشــر : ن بعــد، اشــاره شــود.[ محــل نشــر

ارجاعات درون‌متنی این کتاب نیز بدین صورت باشد: 

)نام خانوادگی، سال چاپ: صفحه/صفحات(.

کــه بیــش از دو نفــر باشــند، پــس از نــام و نــام خانوادگــی  2. در نوشــتن نــام نویســندگان 

کــه بیــش از دو نویســنده باشــند، در مــوارد  « گذاشــته شــود و در صورتــی  نویســندۀ اول »و

اســتفاده شــود.   » »و پایانــی  مــورد  در  و  ؛  »نقطه‏ویرگــول«  نخســت 

ی کــه نویســنده یــا شاعرشــان مشــخص نیســت، نــام اثــر ابتــدا نوشــته شــود و پــس از  3. آثــار

، در داخــل کروشــه نوشــته شــود: ]ناشــناس[.  ســال چــاپ اثــر

4. در ارجــاع بــه آیــات قرآنــی در کمانــک نــام ســوره و دو نقطــه بعــد آیــه. مثــال: )بقــره: 48(؛ 

یعنــی ســورهٔ بقــره، آیــۀ 48. 

، به‎صــورت پی‎نوشــت بیایــد؛ در  5. توضیحــات اضافــی یــا نظــرات نویســنده در صــورت نیــاز

پاورقــی ایــن مــوارد نخواهــد آمــد. 

، به‏صورت پاورقی بیاید.  6. دیکتۀ کلمات یا معادل لاتین و معادل زبان‏های دیگر

...،  نهج‌‏البلاغــه،  و  انجیــل  و  تــورات  کتاب‎هــای مقــدس ماننــد  قــرآن،  بــه  ارجــاع  7. در 

صحیفــۀ ســجادیه و متونــی ماننــد ایــن مــوارد، مشــخصات کامــل کتــاب و ناشــر و مترجــم و 

ســال چــاپ هماننــد منابــع دیگــر بیــان شــود. 
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تعهدات اخلاقی نویسنده یا نویسندگان

1. مقاله پیش از این در جایی )اعم از مجله، همایش یا کتاب( منتشر نشده باشد. 

2. مقاله هم‎زمان برای همایشی یا مجله‎ای دیگر  ارسال نشده باشد. 

3. مقالــه بــا دیگــر نوشــته‏های نویســنده / نویســندگان، هم‏پوشــانی نداشــته باشــد و حاصــل 

پژوهــش نویسنده/نویســندگان باشــد. 

4. بــه منابــع معتبــر ارجــاع داده شــود و نقــل قول‏هــا مســتند باشــند. حتی‏الامــکان از ارجــاع 

ی شــود.  یکی‏پدیــا خــوددار بــه منابــع دســت چنــدم و یــا و

5. نقــل قول‏هــای مســتقیم را مجلــه چنــدان ویرایــش یــا تغییــر نمی‏دهــد؛ بــه همیــن جهــت 

ــا نویســندگان اســت؛ در نوشــتن نقــل  ی ایــن بخــش هــا ب مســئولیت کامــل صــورت نوشــتار

ــراوان اعمــال شــود.   قول‏هــا دقــت ف

کــه مقــالات بــدون نــام نویســندگان بــرای داوران ارســال می‏شــوند، در متــن  6. از آنجایــی 

مقالــه، هیــچ اشــاره‏ای نبایــد باشــد کــه داوران متوجــه نــام نویســندگان مقالــه شــوند؛ مثــاً 

گزیرنــد بــدان ارجــاع دهنــد، ایــن ارجــاع  گــر بــه مقالــه‏ای کــه خــود نوشــته‏اند و نا نویســندگان ا

بــه مقالــۀ خویشــتن بایــد به‏صــورت ســوم شــخص باشــد و به‏گونــه‏ای نباشــد کــه داوران از ایــن 

ارجاعــات متوجــه نــام نویســندگان مقــالات شــوند.

یـــا در صـــورت  کننـــد  یـــا اعمـــال  را  ی  بایـــد مـــوارد خواسته‏شـــده در داور 7. نویســـندگان 

کننـــد. کننـــد و بـــرای مجلـــه ارســـال  اعمال‎نکـــردن، دلایـــل خـــود را ذکـــر 
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برخی نکات مهم در ویرایش

1. ترکیب‏هایی که بین آنها کسره وجود دارد با فاصله نوشته شود. 

2. طبــق قاعــدۀ فرهنگســتان، اصــل بــر جدانویســی کلمــات اســت و کلمــات مرکــب کــه 

کــرده بایــد بــا نیم‏فاصلــه نوشــته شــوند.   فرهنگســتان تعییــن 

3. شــماره صفحــه ارجاعــات در صورتــی کــه بیــش از دو عــدد باشــد، از راســت بــه چــپ 

نوشــته شــوند. مثــال: )منبــع، 29-25(.

4. عنوان‏هــا دارای اعــداد ترتیبــی باشــند و اعــداد ترتیبــی از راســت بــه چــپ مرتــب شــوند. 

مثــال: 2-4-3-1.

5. کلمات بن، ابن، سید و واژگانی مانند این موارد، همه با فاصله نوشته شوند. 

6. به جای یای میانجی )ه‎ی(، از ها و همزه )ۀ( استفاده شود. 

7. عبــارات علیه‌الســام و علیهم‌الســام، صلــی الله علیــه و آلــه، رحمــه الله و ســام‌الله‌علیها 

کوچک‏شــده  کلمــۀ قبلــش به‎صــورت  از  بــدون فاصلــه  و  ع( و )ره( و )س(  بــه صــورت )

نوشــته شــود و ایــن اختصــارات در صــورت نیــاز در جمــات نثــر بیایــد و در مصــرع یــا بیــت 

ایــن اختصــارات نباشــد. 

و  نشــود  اســتفاده  شــخص  اول  ضمیــر  از  مقالــه،  بحث‎هــای  یــا  نتیجه‏گیری‏هــا  در   .8

حتی‏الامــکان از ضمیــر ســوم شــخص اســتفاده شــود. مثــاً گفتــه شــود: نگارنــده قصــد دارد/ 

نویســندگان معتقدنــد... )بــرای نمونــه ایــن مــوارد تــا حــد ممکــن در مقالــه نباشــد بهتــر اســت: 

مــن معتقــدم / نظــر مــا ایــن اســت/ بــه نظــر مــا/ از دیــد مــن/... (.

9. کمانک‏های ارجاعات درون متنی، از کلمات قبل و بعد یک فاصله داشته باشند.
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ــد؛  ــاح کنن ــندگان اص ــو را نویس ــاب و حش ــه اطن ــر گون ــند. ه ــو باش ــدون حش ــات ب 10. جم

ــواع حشــوها را اصــاح خواهــد کــرد. ــا حــد ممکــن ان مجلــه ت

11. کلماتی مانند داغدار و خوشنویس و ... چسبیده شوند. 

مجله

1. مجله در نحوۀ ویرایش مقالات آزاد است. 

2. در مقــالات چندمؤلفــی، مجلــه بــا نویســندۀ مســئول مکاتبــه می‏کنــد و نحــوۀ چینــش 

اســامی در مقالــه یــا نوشــتن وابســتگی‏های نویســندگان، براســاس مکاتبــات بــا نویســندۀ 

مســئول عمــل می‏کنــد. 
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From Mourning to Care: A Feminist Discourse Analysis of the 
Recitations of English-Speaking American Shia Women
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Abstract
In recent decades, the emergence of a new generation of Shi’i women poets in the 
United States and their use of the spoken-word performance genre have given 
rise to a distinctive phenomenon within diaspora literature. The central concern 
of this study is how these poets negotiate the intersection of religious identity and 
Western feminist discourses, a context that necessitates a renewed understanding 
of women’s agency in Shi’i history. The article seeks to answer the question of how 
the components of the ethics of care are employed in these poems as a means of 
reclaiming and reconstructing female agency. Adopting a descriptive-analytical 
approach, the study draws upon Carol Gilligan’s theory of the ethics of care and 
Saba Mahmood’s concept of agency to examine the works of poets such as Sayyida 
Fatima Reza, Batool Rizvi, and Zainab Husain. The findings reveal that these 
poets deconstruct the conventional notion of mourning, transforming lamentation 
from a passive emotional response into a political and narrative act. Moreover, 
the embodiment of the ethics of care through metaphors such as the “lullaby” 
and “nurturing” reinterprets women’s traditional roles as the highest expressions 
of moral courage and resistance to tyranny. Ultimately, this strategic discourse, 
situated within the diasporic context, not only deconstructs Orientalist stereotypes 
but also creates a “Third Space” for the reconstruction of female empowerment 
grounded in Shi’i narrative theology.
Keywords: Shi’i Literature; Shi’i Women in the United States; Ethics of Care; 
Spoken-Word Poetry; Diaspora Literature.
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گفتمان زنانه‌نگر در دکلمه‌های زنان شیعۀ  از سوگ تا مراقبت: تحلیل 
آمریکا انگلیسی‌زبان 

حسین ظاهری عبده‌وند1
روح‌الله نورالدینی شاه آبادی2

چکیده

، ظهور نســـل جدیدی از بانوان شـــاعر شـــیعه در آمریکا و اســـتفادۀ آن‌ها  در دهه‌هـــای اخیـــر

از قالـــب دکلمـــه، منجر به شـــکل‌گیری پدیده‌ای نوظهور در ادبیات دیاســـپورا شـــده اســـت. 

مســـئلۀ اصلی ایـــن پژوهش، مواجهۀ این شـــاعران بـــا تقاطع هویت مذهبـــی و گفتمان‌های 

یـــخ شـــیعه را ایجاب  زنانه‌نگـــر غربـــی اســـت کـــه ضـــرورت بازخوانـــی عاملیـــت زنـــان در تار

می‌کنـــد. ایـــن مقالـــه در پی پاســـخ به این پرســـش اســـت که مؤلفه‌هـــای »اخـــاق مراقبت« 

چگونـــه در ایـــن اشـــعار به عنوان ابـــزاری برای احیای عاملیـــت زنانه به کار گرفته می‌شـــوند. 

پژوهـــش حاضـــر بـــا روش توصیفی-تحلیلـــی و بـــا تکیه بـــر نظریۀ »اخـــاق مراقبـــت« کارول 

گیلیگان و مفهوم »عاملیت« صبا محمود، به واکاوی اشـــعار شـــاعرانی چون ســـیده فاطمه 

ینب حســـین می‌پـــردازد. یافته‌های پژوهش نشـــان می‌دهـــد که این  رضـــا، بتـــول رضـــوی و ز

شـــاعران بـــا شالوده‌شـــکنی از مفهـــوم »ســـوگ«، عـــزاداری را از واکنشـــی منفعـــل بـــه کنشـــی 

سیاســـی و روایـــی ارتقـــا داده‌اند. همچنیـــن، تجلی اخـــاق مراقبت در اســـتعاره‌هایی چون 

«، نقش‌های ســـنتی زنان را به عنوان بالاترین ســـطح شـــجاعت اخلاقی و  »لالایـــی« و »تیمار

مقاومـــت در برابـــر اســـتبداد بازنمایی می‌کند. در نهایت، این گفتمان اســـتراتژیک در بســـتر 

دیاســـپورا، ضمن واسازی کلیشـــه‌های شرق‌شناسانه، »فضای ســـومی« برای بازتولید قدرت 

زنانـــه بر مبنـــای الهیات روایی شـــیعه فراهم آورده اســـت.

واژه‏های کلیدی: شیعه، زنان آمریکا، اخلاق مراقبت، دکلمه، ادبیات دیاسپورا
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1. مقدمه

یســـتِ شـــیعیان در جوامع غربی، به‌ ویـــژه در ایالات متحـــدۀ آمریکا،  ، ز در دهه‌هـــای اخیـــر

از  یکـــی  اســـت.  شـــده  نوپدیـــدی  ادبـــی  و  فرهنگـــی  پدیده‌هـــای  شـــکل‌گیری  بـــه  منجـــر 

برجســـته‌ترینِ ایـــن پدیده‌هـــا، ظهور نســـل جدیدی از بانوان شـــاعر اســـت که بـــا بهره‌گیری 

از قالـــب اجرایی »دکلمـــه1« به بازخوانی هویتـــی و مذهبی خود می‌پردازنـــد. این هنرمندان 

دیاســـپورا، در تقاطـــع پیچیـــده‌ای قـــرار دارند؛ آن‌ها از یک ســـو میـــراث‌دار کلان‌روایت‌های 

کادمیـــک و اجتماعی‌ای  ، در فضای آ یخی و الهیاتی شـــیعه هســـتند و از ســـوی دیگـــر تار

تنفـــس می‌کننـــد که گفتمان‌های زنانه‌نگـــر و مطالعات عاملیت زنـــان در آن دارای هژمونی 

یخ‌ســـاز اســـام –به ‌ویژه بانوان حاضر  اســـت. در چنین فضایی، چگونگی بازنمایی زنان تار

در حماســـۀ عاشـــورا- بـــه یک چالـــش گفتمانـــی و در عین حـــال، یک فرصت اســـتراتژیک 

کندگـــی جمعیت  بـــرای احیـــای هویـــت تبدیـــل می‌شـــود. در ایـــن مفهوم دیاســـپورا2 بـــه پرا

ی بـــه مناطـــق مختلـــف جهان اطـــاق می‌شـــود که در  یـــک قـــوم یـــا ملـــت از ســـرزمین مادر

کنـــده بـــا وجود زندگـــی در جوامع میزبـــان، همچنان پیوندهـــای فرهنگی،  آن، گروه‌هـــای پرا

گاهی جمعی  ی حفظ می‌کنند و اغلب نوعـــی آ یخـــی و هویتی خود را با ســـرزمین مـــادر تار

نســ�بت به منشــ�أ مشــ�ترک و ســ�رزمین اصلــ�ی دارنــ�د )Safran, 1991: 83(. ایـــن واژه در زبان 

فارســـی به صـــورت وام‌واژه اســـتفاده می‌شـــود و معـــادل مصوبی برای آن یافت نشـــد.

یخ شـــیعه، در طول زمـــان غالباً  یـــکِ تار خوانش‌هـــای ســـنتی و تقلیل‌یافتـــه از وقایـــع تراژ

« از زنـــان ارائه داده‌انـــد. این در حالی اســـت کـــه جامعۀ  چهـــره‌ای منفعـــل و صرفـــا »ســـوگوار

پویـــای امـــروز -چـــه در فضای دیاســـپورا و چـــه در جوامعِ مبدأ نظیـــر ایران که بـــه‌ طور جدی 

درگیـــر بازاندیشـــی جایـــگاه اجتماعی زنان و جســـت‌وجوی الگوهـــای کارآمد بومی اســـت- 

 ، بـــه ‌شـــدت نیازمنـــد خوانش‌هایـــی فعالانه‌تر از ســـنت دینی اســـت. عنوان پژوهـــش حاضر

1. Spoken Words.
2. Diaspora
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یعنـــی »از ســـوگ تـــا مراقبـــت«، دقیقاً به همیـــن تغییـــر پارادایم ضروری اشـــاره دارد. شـــاعران 

انگلیســـی‌زبان شـــیعه، بـــا درک ایـــن ضـــرورت زمانه، دســـت به یـــک شالوده‌شـــکنی فرمیک 

و محتوایـــی می‌زننـــد. آن‌هـــا بـــا برجســـته کـــردن مفهـــوم »اخـــاق مراقبـــت1« کـــه در ادبیات 

زنانه‌نگـــر به معنـــای حفظ پیوندهای انســـانی، تیمار آســـیب‌دیدگان و مســـئولیت‌پذیری در 

دل بحـــران اســـت، نشـــان می‌دهند کـــه مراقبت‌هـــای زنانه نه یـــک نقطه‌ضعف احساســـی، 

بلکه تند‌ترین شـــکل مقاومت و کنشـــگری سیاســـی اســـت. این رویکرد، ظرفیت‌های درونی 

الهیـــات روایی شـــیعه را بـــرای هم‌گامی با مطالبـــات مدرن زنان، بـــدون نیاز به اســـتقراض از 

، دکلمه‌های ایـــن بانوان  الگوهـا��ی س���کولار غربـی��، به منصۀ ظه���ور می‌رس���اند. از این منظـــر

یـــکا صرفـــا متونـــی ادبی برای ســـوگواری نوســـتالژیک نیســـتند؛ بلکه مانیفســـت‌هایی  در آمر

یخ بیرون کشـــیده  هویتی به شـــمار می‌روند که عاملیت ســـوژه‌های حاشیه‌نشـــین را از دل تار

و بـــه مخاطـــب امروز عرضه می‌کننـــد. با توجه بـــه نوپدید بودن ایـــن جریان ادبـــی قدرتمند و 

، بررســـی انتقادی  فقـــدان مطالعات انتقادی پیرامون آن در مجامع دانشـــگاهی داخل کشـــور

ایـــن متـــون امـــری ضـــروری می‌نماید. شـــناخت ســـازوکاری که ایـــن شـــاعران بـــرای بازتولید 

قـــدرت زنانه بـــه کار می‌برنـــد، می‌توانـــد افق‌هـــای جدیـــدی را در مطالعات ادبیـــات آیینی و 

مطالعـــات زنـــان در ایـــران بگشـــاید. بـــر این اســـاس، پژوهـــش پیـــش ‌رو در پی پاســـخ به این 

پرس���ش بنیادین اس���ت: دکلمه‌های زنان شـــیعۀ انگلیســـی‌زبان در آمریکا، چگونـــه با گذر از 

بازنمایـــی منفعلانـــۀ ســـوگ، مؤلفه‌های اخـــاق مراقبت را به عنـــوان یک گفتمـــان زنانه‌نگر و 

ع( بـــه کار می‌گیرند؟ ابـــزاری بـــرای احیـــای عاملیت زنانـــه در روایات اهل‌بیـــت)

بـــه نظر می‌رســـد بانوان شـــاعر شـــیعه در دیاســـپورای آمریکا، بـــا عبـــور از بازنمایی‌های 

لایـــی و حفظ پیوندهای  ، لا ســـنتی و تقلیل‌یافتـــه، مؤلفه‌های اخلاق مراقبـــت، )نظیر تیمار

کنـــش منفعلانـــه به یـــک کنش سیاســـی و پادگفتمـــان زنانه‌نگـــر ارتقا  عاطفـــی( را از یـــک وا

داده‌انـــد. فرضیۀ این پژوهش آن اســـت که این شـــاعران بـــا اتکا بر هستی‌شناســـی ارتباطی 

1. Ethics of Care



15 از سوگ تا مراقبت: تحلیل گفتمان زنانه‌نگر در دکلمه‌های زنان شیعۀ انگلیسی‌زبان آمریکا

زنانـــه، عاملیـــت زنـــان را در واقعۀ عاشـــورا احیا کرده و هم‌زمان کلیشـــه‌های شرق‌شناســـانه 

ی می‌کنند. مبنــ�ی بــ�ر انفعال زن مســ�لمان را در فضــ�ای جامعۀ غربی واســ�از

یکرد کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شـــده اســـت. چارچوب  این پژوهش با رو

« با تمرکز ویژه بـــر نظریۀ اخلاق  یکـــرد »تحلیل گفتمـــان زنانه‌نگر نظـــری مطالعـــه مبتنی بر رو

( و مفهوم عاملیت زنانـــه )با تکیه  مراقبـــت )مبتنی بـــر آرای کارول گیلیـــگان و نل نادینگـــز

ی داده‌ها، کتابخانه‌ای و اســـنادی است؛ بدین‌  بر آرای صبا محمود( اســـت. شـــیوۀ گردآور

منظور پیکره‌ای از متون دکلمه‌های بانوان شـــاعر شـــیعه در آمریکا، از جمله ســـیده فاطمه 

ینب حســـین اســـتخراج و ترجمه شـــده اســـت. در مرحلـــۀ تجزیه و  رضـــا، بتـــول رضـــوی و ز

تحلیـــل، میـــدان واژگانی، اســـتعاره‌ها و دال‌هـــای مرکزیِ این اشـــعار به صـــورت هدفمند و 

ی قـر��ار گرفته‌اند. به منظور پاســـخ‌گویی به  کاو یک���رد نشانه‌شـن��اختی-گفتمانی مورد وا ب���ا رو

پرســـش پژوهش، مقالۀ حاضر در ســـه گام اصلی ســـامان یافته اســـت: در بخش نخســـت، 

پـــس از مرور پیشـــینه، مبانـــی نظری تحقیق شـــامل تبییـــن تقابل اخلاق مراقبـــت با اخلاق 

ی مفهـــوم »عاملیـــت زنانـــه« ارائـــه می‌گـــردد. در بخـــش دوم )بحـــث  کاو عدالت‌محـــور و وا

اصلـــی(، پیکـــرۀ متنی اشـــعار و دکلمه‌هـــا معرفی شـــده و ســـپس خوانش شالوده‌شـــکنانۀ 

ایـــن متون از مفهوم »ســـوگ« و تجلی اخلاق مراقبت در اســـتعاره‌های شـــاعرانه مورد تجزیه 

یکـــرد تقاطع‌نگـــری،  و تحلیـــل قـــرار می‌گیـــرد. در نهایـــت و در گام ســـوم، بـــا اســـتفاده از رو

دلایـــل و کارکردهـــای انتخاب این گفتمان مهم توســـط بانوان شـــاعر در بســـتر دیاســـپورای 

آمریکا بررسـ��ی و جمع‌بندی خواهد شـ��د. 

ینـ��ش متـ��ون ادبـ��ی ایـ��ن پژوهـ��ش، دو معیـ��ار کلیـ��دی مـ��د نظر قـ��رار گرفته اسـ��ت:  در گز

عمومـــی بـــودن و پادگفتمانـــی بـــودن. اشـــعار و دکلمه‌هـــای انتخاب‌شـــده، از نـــوع ادبیات 

مکتـــوب محبـــوس در کتابخانه‌هـــا نیســـتند؛ بلکـــه ماهیتاً »عمومی« هســـتند. ایـــن آثار در 

یدادهای زنـــده مانند برنامه‌های مؤسســـۀ  بس���ترهای عموم���ی، ش���بکه‌های اجتماع���ی و رو
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اهل‌بیـــت1 منتشـــر شـــده‌اند. ایـــن دســـترس‌پذیری عمومـــی باعث می‌شـــود که این اشـــعار 

فراتـــر از یـــک متن شـــخصی، به عنوان یک رســـانۀ جمعی عمـــل کنند که مســـتقیماً با بدنۀ 

جامعۀ آمریکا )اعم از ش���یعه و غیر ش���یعه( در ارتباط اس���ت. انتخاب این اشـــعار به دلیل 

گاهانـــه از زبان انگلیســـی و قالب  زبـــان تبلیغـــی و اقناعی آن‌هاســـت. ایـــن بانوان شـــاعر آ

ع( را به گـــوش مخاطبی برســـانند که  محبـــوب دکلمـــه اســـتفاده می‌کنند تـــا پیام اهل‌بیـــت)

، بهتریـــن نمونه برای بررســـی این  بـــا ســـنت‌های روایی کهن آشـــنا نیســـت. لـــذا این اشـــعار

موضـــوع هســـتند که چگونـــه تفکر شـــیعی برای دیگـــریِ غربـــی بازتولید و ترجمه می‌شـــود. 

در اینجاســـت کـــه اخـــاق مراقبت به عنـــوان یک زبان مشـــترک جهانی بـــرای معرفی چهرۀ 

انســ�انی و مقتــ�در دین به کار گرفته شــ�ده اســ�ت.

2. پیشینه و مبانی نظری تحقیق

2-1. پیشینۀ تحقیق

مـــرور ادبیـــات پژوهشـــی در حـــوزۀ مطالعـــات زنـــان، ادبیـــات آیینـــی و فلســـفۀ اخـــاق نشـــان 

یکـــرد مراقبت‌محـــور در شـــعر آیینـــی شـــاعران شـــیعه خـــارج از مرزهـــای ایـــران  می‌دهـــد کـــه رو

کمتـــر مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و محـــدود بـــه شـــاعران عرب‌زبـــان اســـت. بـــا ایـــن حـــال بـــا 

ـــرار داد؛ از  ـــی ق یاب ـــورد ارز ـــدودی را م ـــی مح ـــار علم ـــوان آث ـــین، می‌ت ـــای پیش ـــۀ پژوهش‌ه مطالع

ـــا بررســـی اشـــعار برجســـته، نشـــان می‌دهنـــد  ـــه‌ای ب ی )۱۳۹۳( در مقال جملـــه ســـیفی و انصـــار

ینـــب)س( در شـــعر عاشـــورایی فارســـی، مفاهیمـــی چـــون  کـــه در ترســـیم شـــخصیت حضـــرت ز

ی بیـــش از دیگـــر صفـــات تجلـــی یافتـــه اســـت. بـــا ایـــن حـــال، تحلیـــل ایـــن  شـــجاعت و دلاور

یـــات مـــدرن زنانه‌نگـــر پیونـــد خـــورده اســـت. از  کنشـــگری‌ها در آثـــار مشـــابه، کمتـــر بـــا نظر

ــه  ــه ایـــن نتیجـ ــز کیانـــی )۱۴۰۲( در پژوهشـــی کیفـــی بـ ــناختی نیـ ــر مطالعـــات جامعه‌شـ منظـ

و  ســـنتی  »گفتمـــان  یـــک  در  غالبـــا  عاشـــورا  واقعـــۀ  از  زنـــان  معنایـــی  درک  کـــه  می‌رســـد 

1. Ahlulbayt Collective
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عاطف���ی« محص�ــور مان���ده و ب��ا ناتوانـی�� در درک عاملی�ــت هم�ــراه اس���ت. بـــه جـــز ایـــن مقـــالات 

یـــۀ اخـــاق  می‌تـــوان پژوهش‌هایـــی در مـــورد اخـــاق مراقبـــت یافـــت کـــه بـــر کاربســـت نظر

مراقبـــت تمرکـــز دارد، ماننـــد اســـامی )۱۳۸۷(؛ امـــا مشـــخصاً متغیـــر ایـــن مقالـــه مســـئله‌ای 

ادبـــی نبـــوده و صرفـــا جنســـیت و اخـــاق مراقبـــت را بررســـی می‌کنـــد کـــه از جهـــت وجـــود و 

گـــر اســـتناد بـــه ایـــن  در دســـترس بـــودن پژوهش‌هـــای دســـت اول ماننـــد آثـــار گیلیـــگان و جا

ی در  ـــکار ـــی آش ـــأ پژوهش ـــاف خ ـــن اوص ـــا ای ـــدارد. ب ـــی‌ای ن ـــه علم ـــدان وج ـــالات چن ـــل مق قبی

پیونـــد ایـــن دو عرصـــه – ادبیـــات عاشـــورایی و اخـــاق مراقبت‌محـــور - بـــه چشـــم می‌خـــورد. 

کنـــون  در مطالعاتـــی کـــه در پـــی بازخوانـــی عاملیـــت زنانـــه از دل متـــون شـــعری هســـتند، تا

ــوان  ــای انگلیســـی‌زبان بانـ ــوم اخـــاق مراقبـــت در دکلمه‌هـ ی مفهـ کاو ــه وا هیـــچ پژوهشـــی بـ

ـــر کـــردن ایـــن شـــکاف،  ـــا پ ـــه اســـت. پژوهـــش حاضـــر درصـــدد اســـت ب شـــاعر شـــیعه نپرداخت

ی بـــرای احیـــای عاملیـــت  نشـــان دهـــد کـــه چگونـــه ایـــن شـــاعران، ســـوگ عاشـــورایی را بـــه ابـــزار

یـ�ـکا تبدیـ�ـل کرده‌انـ�ـد. زنـ�ـان در بسـ�ـتر جامعـ�ـۀ آمر

2-2. تبیین اجمالی نظریۀ اخلاق مراقبت در برابر اخلاق عدالت‌محور

، تقابل دو پارادایـــم اخلاق عدالت1  در روان‌شناســـی رشـــد اخلاقی و فلســـفۀ اخلاق معاصر

و اخا�ل�ق مراقبـ��ت یکی از مباحث بنیادین در نقد ســـاختارهای مســـلط فکری محســـوب 

می‌شـــود. لارنـــس کلبرگ2 با طرح مراحل رشـــد اخلاقی، الگویی را ارائـــه داد که در آن تکامل 

اخلاقـــی براســـاس توانایـــی ســـوژه در اســـتدلال انتزاعی، اســـتقلال فـــردی و رعایـــت اصول 

، عقلانیت  یکرد عدالت‌محور جهان‌شـــمول ســـنجیده می‌شـــود )کلبرگ، 1981(. در این رو

در مرکـــز تصمیم‌گیری‌ها قـــرار دارد و رعایت حقـــوق و قوانین انتزاعی، بالاترین ســـطح بلوغ 

تلقـــی می‌گردد. اخلاقی 

1. Ethics of Justice
2. Lawrence Kohlberg
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در نقـــد ایـــن رویکرد، کارول گیلیـــگان1 نظریۀ اخلاق مراقبت را پایه‌گـــذاری کرد. گیلیگان 

اســـتدلال نمود که مدل کلبرگ دارای ســـوگیری جنســـیتی اســـت و صدای اخلاقی متفاوتی 

یســـتۀ زنان یافت می‌شـــود، نادیده می‌گیـــرد. وی در پژوهش‌های خود  را کـــه غالبـــا در تجربۀ ز

نشـــان داد کـــه در برابـــر تمرکـــز بر قوانیـــن انتزاعی، رویکـــرد دیگری وجـــود دارد که اخـــاق را بر 

یابی می‌کند  مبنـــای مســـئولیت‌پذیری، حفـــظ روابط انســـانی و درک وابســـتگی متقابـــل2 ارز

)گیلیـــگان، 1982: 73(. در اخلاق مراقبت، دغدغۀ محوری نه اجرای بی‌قید و شـــرط قانون، 

بلکـــه توجه به بافتار موقعیت، پیشـــگیری از آســـیب و حفظ پیوندهای ارتباطی اســـت.

گـــر3 به نقد  ، آلیســـون جا در تکمیـــل ایـــن مباحـــث از منظـــر معرفت‌شناســـی زنانه‌نگـــر

گـــر اســـتدلال می‌کند که  ی ســـنتی میـــان »عقـــل و احســـاس« می‌پـــردازد. جا دوگانه‌انـــگار

ی برای حفظ ســـاختارهای  اخلاق عدالت‌محور با به حاشـــیه‌ راندن عواطف، در واقع ابزار

کی���د دارد که عواطـ��ف -به ‌ویـــژه در میان گروه‌های فرودســـت و  قدرت مس���لط اســـت. او تأ

به حاشـــیه رانده‌شـــده- فاقد ارزش نیســـتند؛ بلکـــه دارای ارزش معرفت‌شـــناختی4 پایه‌ای 

، مراقبـــت و عواطف  ، 1989: 156(. از ایـــن منظر گـــر بـــرای درک بی‌عدالتـــی می‌باشـــند )جا

یابی عاملیـــت5 در برابر  مرتبـــط بـــا آن نه یـــک ویژگـــی تقلیل‌گرایانه، بلکـــه پایگاهی بـــرای باز

گفتمان‌هـــای مســـلط به شـــمار می‌روند.

یکــ�رد زنانــ�ه بــ�ه جهــ�ان بــ�ر مبنــ�ای یــ�ک  یــ�ات اخــا�ق مراقبــ�ت، رو در چارچــ�وب نظر

هستی‌شناســـی ارتباطی6 اســـتوار اســـت. نـــل نادینگز7 در بســـط آرای گیلیـــگان، مراقبت را 

1. Carol Gilligan
2. Interdependence
3. Alison Jaggar
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7. Nel Noddings
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نـــه صرفـــا یک احســـاس، بلکه یک کنـــش فعال و یک التزام اخلاقی در پاســـخ بـــه نیازهای 

یکـــرد از طریـــق مؤلفه‌هایـــی چـــون  ، ایـــن رو یـــف می‌کنـــد. در ســـاحت رفتـــار دیگـــری تعر

»توجـــه پذیـــرا«1 و اولویـــت دادن بـــه حفـــظ حیـــات و پیوندهـــای انســـانی نمـــود می‌یابد. در 

ســـاحت گفتـــار نیز زبـــان مراقبت‌محور بـــه مکالمه، درک متقابـــل و پرهیـــز از گفتمان‌های 

، 1984: 24(. ایـــن زبـــان بـــه جای  سلســـله‌مراتب‌محور و تخریب‌گـــر گرایـــش دارد )نادینگـــز

تمرکـــز بـــر اســـتدلال‌های انتزاعـــی تقابل‌جویانـــه، بـــر مفاهیمی چـــون التیام، همبســـتگی و 

مســـئولیت‌پذیری در قبـــال رنـــج دیگـــری اســـتوار می‌گردد.

ی وارد ســـاحت ادبیات می‌شـــود، شـــالوده مفهوم  ی و گفتار هنگامی که این ابعاد رفتار

یخ زنان و  ی می‌کند. در خوانش‌های مرتبـــط با تار ینـــش متون پایه‌گـــذار زنانه‌نگـــری2 را در آفر

مطالعات فرودســـتان، ادبیات فضایی اســـت که در آن ســـوژه‌های حاشیه‌نشین، عاملیت 

یخـــی خـــود را بازمی‌یابنـــد. تجلـــی مراقبت در شـــعر زنـــان، از طریـــق تغییر کانـــون توجه  تار

از کلان‌روایت‌هـــای حماســـیِ مبتنـــی بـــر غلبـــه و خشـــونت، بـــه خرده‌روایت‌های انســـانی 

ی پـــس از ویرانـــی( رخ می‌دهد. در این  ی از بازماندگان و بازســـاز )نظیـــر حفظ بقا، پرســـتار

پارادایـــم، مراقبـــت دیگر یـــک وظیفـــۀ منفعلانـــه تقلیل‌یافته نیســـت؛ بلکه به عنـــوان نوعی 

کنشـــگری و مقاومت در برابر گفتمان‌های ســـلطه بازنمایی می‌شـــود )محمـــود، 2005: 32(.

ــن  ــام نمادیـ ــتعاره‌ها و نظـ ــق اسـ ــه خلـ ، بـ ــعر ــرم شـ ــا فـ ــت بـ ــاق مراقبـ ــوم اخـ ــب مفهـ ترکیـ

یســـته زنانـــه، از مفاهیمـــی چـــون  متمایـــزی می‌انجامـــد. شـــاعر زن بـــا بهره‌گیـــری از تجربـــه ز

ـــرای  ـــناختی ب ـــای زیبایی‌ش ـــوان ابزاره ـــه عن ـــیدن، ب ـــوش کش ـــاه دادن و در آغ ـــردن، پن ـــار ک تیم

یـــک اســـتفاده می‌کنـــد. در ایـــن گونـــه از ادبیـــات، فرم‌هـــای  انتقـــال مفاهیـــم کلان ایدئولوژ

کـــه  گویه‌هـــای التیام‌بخـــش(  لایی‌هـــا، مویه‌هـــا و وا زبانـــیِ مبتنـــی بـــر مراقبـــت )ماننـــد لا

بـــه طـــور ســـنتی فاقـــد بـــار سیاســـی تلقـــی می‌شـــدند، بـــه رســـانه‌ای قدرتمنـــد بـــرای انتقـــال 

1. Receptive Attention
2. Female Gaze
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یـــخ، حفـــظ هویـــت و اعمـــال عاملیـــت اجتماعـــی تبدیـــل می‌گردنـــد. در واقـــع، شـــعرِ  تار

، مرزهـــای دوگانـــه میـــان فضـــای خصوصـــیِ عواطـــف و فضـــای عمومـــیِ  مراقبت‌محـــور

ی می‌کنـــد. کنشـــگری سیاســـی را واســـاز

2-3. مروری بر مفهوم عاملیت زنانه1 در مطالعات زنانه‌نگر

ظرفیـــت  بـــر  خـــود  معنـــای  عام‌تریـــن  در  »عاملیـــت«  مفهـــوم   ، زنانه‌نگـــر مطالعـــات  در 

مســـلط  ســـاختارهای  بـــر  ی  تأثیرگـــذار و  انتخاب‌گـــری  مســـتقل،  کنشـــگری  بـــرای  ســـوژه 

یکردهـــای اولیـــه و لیبـــرال در فمینیســـم، عاملیـــت را غالبـــا بـــا مقاومـــت  دلالـــت دارد. رو

ــرادف  ــردی متـ ی2 فـ ــار ــرای خودمختـ ــنتی و تـــاش بـ ــای سـ ــه هنجارهـ ــان علیـ ، طغیـ ــکار آشـ

ی و  ــتعمار ــای پسااسـ ــور نقدهـ ــا ظهـ ــال، بـ ــن حـ ــا ایـ ــود، 1992: 534(. بـ ــتند )مک‌لیـ می‌دانسـ

ــورد بازبینـــی جـــدی  ــتان3 ایـــن خوانـــش تک‌بعـــدی از عاملیـــت مـ ــات فرودسـ بســـط مطالعـ

قـــرار گرفـــت. نظریه‌پـــردازان ایـــن حوزه‌هـــا اســـتدلال کردنـــد کـــه عاملیـــت زنـــان در جوامـــع 

غیرغربـــی یـــا دیاســـپورا را نمی‌تـــوان صرفـــا بـــا معیارهـــای مقاومـــت لیبـــرال ســـنجید. عاملیـــت 

فرودســـتان و ســـوژه‌های بـــه حاشیه‌رانده‌شـــده لزومـــا در قالـــب کنش‌هـــای رادیـــکال بـــروز 

و  عاطفـــی  ی‌های  شبکه‌ســـاز بقـــا،  روزمـــره  اســـتراتژی‌های  در  می‌توانـــد  بلکـــه  نمی‌یابـــد؛ 

بازخوانـــی معنـــادار ســـنت‌ها تجلـــی پیـــدا کنـــد.

در همیـــن راســـتا، صبـــا محمـــود در نقـــد درک ســـکولار از عاملیـــت، چارچـــوب نظری 

ی اســـتدلال می‌کنـــد که عاملیت زنانـــه را نباید تنهـــا در ظرفیت  بدیعـــی را ارائـــه می‌دهد. و

یـــدن« در هنجارها  ی هنجارها فهمید؛ بلکه ظرفیت او برای »ســـکنی گز ســـوژه برای واســـاز

و به‌کارگیـــری آن‌هـــا بـــرای خلق ســـوژ‌گیِ اخلاقـــی نیز شـــکل قدرتمندی از عاملیت اســـت 
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یکـــرد، زمانی کـــه زنان در ســـنت‌های مذهبی  )Mahmood. 2005: 15(. بـــر مبنـــای ایـــن رو

ی، مراقبت یـــا اجرای آیین‌هـــای جمعی-آن‌ها  مشـــارکت می‌کنند-خـــواه از طریق ســـوگوار

صرفـــا پذیرندگان منفعلِ ســـاختارهای پدرســـالار نیســـتند؛ بلکـــه آن‌ها با اتکا بـــر عاملیت 

خود، مفاهیمـــی نظیر »اخلاق مراقبت« را در جهت تثبیت هویـــت، اعمال نفوذ اجتماعی 

ینـــی می‌کنند. و ایجاد شـــبکه‌های همبســـتگی بازآفر

در پیونـــد با ادبیات، عاملیـــت زنانه از طریق در اختیار گرفتـــن »صدای روایی«1 محقق 

یخـــی، بـــه »ســـوژه«های  می‌شـــود. زنـــان بـــا عبـــور از جایـــگاه »ابـــژه« در کلان‌روایت‌هـــای تار

یســـته خـــود بازنویســـی  یـــخ را از منظـــر تجربه‌هـــای ز کـــه تار کنشـــگری تبدیـــل می‌شـــوند 

می‌کننـــد. ایـــن چرخش معرفت‌شـــناختی، به ســـوژه‌های زن امـــکان می‌دهد تـــا نقش‌های 

به‌ظاهـــر حاشـــیه‌ایِ خـــود را از یـــک موقعیـــت فرودســـت، بـــه فضایی بـــرای اعمـــال قدرتِ 

مراقبت‌محـــور و مقاومـــتِ گفتمانـــی ارتقـــا دهند.

۳. بحث اصلی )تجزیه و تحلیل داده‌ها(

همان‌طـــور کـــه در بخـــش مبانی نظری تبییـــن گردیـــد، رویکرد »اخـــاق مراقبت« با واســـازی 

یابی عاملیت  کلان‌روایت‌هـــای مبتنی بـــر تقابل و خشـــونت، ظرفیت‌های جدیدی بـــرای باز

زنان���ه و کنشـــگریِ ســـوژه‌های حاشیه‌نشـــین فراهم می‌آورد. اکنـــون در این بخـــش از پژوهش، 

چارچـــوب نظریِ مذکـــور بر پیکـــره‌ای از متون ادبیِ نوظهـــور اعمال می‌گردد تـــا کارآمدیِ این 

الگو در ســـاحتِ ادبیات آیینی دیاســـپورا مورد آزمون قرار گیرد. جامعه هدف در این تحلیل، 

اش���عار و دکلمه‌های بانوان شــ�اعرِ شــ�یعه و انگلیسی‌زبان در بســ�تر جامعه آمریکاست.

از آنج���ا که این ش���اخه از ادبیاتِ مهاجرتِ ش���یعی-به‌ویژه تولیدات ادبی نســـل جدیدِ 

گرا—پدیده‌ای نســـبتاً بدیع محســـوب می‌شـــود و متونِ  دیاســـپورا در قالب دکلمه‌های اجرا

کادمیـــک و ادبـــیِ داخـــل ایـــران به‌طـــور منســـجم معرفـــی و ترجمه  کنـــون در فضـــای آ آن تا

1. Narrative Voice
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کـــه پیـــش از ورود بـــه تحلیل‌هـــای  نشـــده‌اند، ضـــرورتِ روش‌شـــناختی ایجـــاب می‌کنـــد 

گفتمانـــی، نمایی روش���ن از پیکرـــۀ پژوهش ارائــ�ه گردد.

لـــذا در ادامـــه، ابتـــدا برگردانِ فارســـی بـــه همراه متـــنِ اصلـــیِ منتخبی از برجســـته‌ترین 

ینب حســـین3، دعا  اشـــعارِ این بانوان شـــاعر از جمله ســـیده فاطمه رضـــا1، بتول رضوی2، ز

ی5 آورده شـــده اســـت. هدف از درجِ کامـــلِ این ابیات در  زهـــرا عابدی4 و علیه رضوی‌بخار

گامِ نخســـت، آشـــناییِ ملمـــوسِ مخاطب با فضـــای معنایی، اتمســـفر زیبایی‌شـــناختی و 

ســـاختارِ زبانـــیِ این متون اســـت. این اشـــعار در واقع ماده‌خـــامِ پژوهش حاضر را تشـــکیل 

می‌دهنـــد و در زیربخش‌هـــای تحلیلـــیِ بعـــدی )بخش‌هـــای ۳-۱ تـــا ۳-۳(، اســـتناداتِ 

یِ شالوده‌شـــکنانۀ مفهـــوم »ســـوگ«، تمامـــا بـــا  کاو یِ اســـتعاره‌ها و وا کاو نشانه‌شـــناختی، وا
ارجــ�اعِ مســ�تقیم به همیــ�ن پیکره‌ی متنــ�ی صورت خواهــ�د پذیرفت.6

3-1. شالوده‌شکنی از سوگ: از قربانی منفعل تا سوژه مقاوم

یک  یدادهـــای تراژ یخی، حضور زنـــان در رو در خوانش‌هـــای ســـنتی و کلان‌روایت‌هـــای تار

غالبـــا در قالب »ســـوگواران منفعل« بازنمایی می‌شـــود کـــه کارکردی جز بازتاب احساســـیِ 

ی قهرمانـــیِ ســـوژه‌های مـــرد ندارنـــد. بـــا ایـــن حـــال، تحلیـــل محتوای  رنـــج و برجسته‌ســـاز

یـــکا نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن متـــون دســـت به یک  دکلمه‌هـــای شـــاعران زن شـــیعه در آمر

کنـــش عاطفـــیِ  ی از یـــک وا شالوده‌شـــکنی بنیادیـــن در مفهـــوم ســـوگ می‌زننـــد. عـــزادار

1. Sayyeda Fatima Raza
2. Batool Rizvi
3. Zainab Hussain
4. Dua Zehra Abidi
5. Aliyyah Rizvi-Bokhari
6. ایــن اشــعار بــه صــورت آنلایــن درســایت مجموعــه اهــل بیــت موجــود اســت کــه در تاریــخ 2 اســفند 1404 از ســایت برداشــته 

شــده و ترجمــه شــده اســت. نشــانی اشــعار در ایــن ســایت اســت: 
https://ahlulbaytcollective.org/poetry/
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صـــرف، بـــه یـــک »کنش سیاســـی و روایـــی« ارتقا می‌یابـــد. بتول رضوی در شـــعر خـــود، این 

ی را از یـــک انفعالِ خامـــوش به یک کنشِ کیهانـــی و بیدارگر تبدیـــل می‌کند، آنجا  ســـوگوار

ی دعـــوت می‌کنیم  کـــه می‌گویـــد: »مـــا خورشـــید را بیـــدار خواهیـــم کـــرد / و آن را به ســـوگوار

ینـــب هیـــچ چشـــمی را خشـــک نمی‌گـــذارد.« نظریه‌پـــردازان حـــوزۀ تروما  یـــرا مصیبـــت ز / ز

، عمـــلِ »شـــهادت دادن« و روایتگـــری را یکـــی از اصلی‌تریـــن ارکان  و مطالعـــات زنانه‌نگـــر

یابـــی عاملیـــت بـــرای ســـوژه‌های آســـیب‌دیده می‌داننـــد )فلمـــن و لاوب، 1992: 45(. در  باز

یـــف زیبایی‌شناســـیِ مقاومت  ی بـــرای بازتعر این راســـتا، شـــاعران دیاســـپورا ســـوگ را ابـــزار

یـــح می‌کنـــد: »ما کســـانی هســـتیم که  می‌داننـــد؛ همان‌گونـــه کـــه ســـیده فاطمـــه رضـــا تصر

زیبایـــی را یافتیـــم، / در هیچ‌چیـــز جـــز یک تـــراژدی.«

ینـــب)س( قـــرار دارد. دکلمه‌های  در کانـــون ایـــن بازنمایـــی مقاوم، شـــخصیت حضرت ز

انگلیســـی‌زبان، ایشـــان را نه به عنـــوان یک بازماندۀ درهم‌شکســـته؛ بلکه بـــه عنوان »مؤلف 

ثانویـــه« و فرمانـــده‌ خط مقـــدمِ روایتگـــریِ پس از پایـــان تقابـــل نظامی به تصویر می‌کشـــند. 

ینـــب حســـین در شـــعر خـــود، دقیقـــا همین عاملیـــتِ قدرتمنـــد را بـــا ادبیاتی حماســـی و  ز

زنانه‌نگـــر بازتولیـــد کرده و می‌ســـراید: 

ینـــب بـــه عبـــارت ارتـــش یک‌نفـــرۀ زنانـــه معنـــا می‌بخشـــد. / تـــا دنـــدان مســـلح اســـت،  »ز

امـــا هیچ‌کـــس نمی‌بینـــد، / کـــه شـــجاعت تنهـــا ســـاحی اســـت کـــه او نیـــاز دارد، / در نبـــرد 

ـــانِ  ـــه زب ـــه چگون ـــد ک ـــان می‌ده ـــات نش ـــن کلم ـــاب ای ـــا انتخ ـــاعر ب ـــتبداد.« ش ـــر و اس ـــه ش علی

مبتنـــی بـــر مراقبـــت و شـــجاعتِ اخلاقـــی، بـــر قـــدرت نظامـــی غلبـــه می‌یابـــد. در واقـــع، شـــاعرِ 

ــای  ــب)س( را در فضـ ینـ ــرت ز ــیِ حضـ ــت روایـ ــب، عاملیـ ــر مخاطـ ــتادن در برابـ ــا ایسـ زن بـ

یخـــی و پایان‌یافتـــه  کیـــد دارد کـــه ایـــن مقاومـــت امـــری تار معاصـــر بازتولیـــد می‌کنـــد و تأ

ینب‌هایـــی نیـــز خواهنـــد بـــود، / مـــا میوه‌هایـــی  ـــا زمانـــی کـــه یزیدهایـــی هســـتند، ز نیســـت: »ت

هســـتیم کـــه او بذرهایـــش را کاشـــت.«
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، نمونه‌ای روشـــن از تبدیل  ، بازنمایـــی نقش‌های مادرانـــه در این اشـــعار از ســـوی دیگـــر

مراقبت‌هـــای ســـنتی بـــه ســـوژه‌گیِ مقاوم اســـت. ســـوگ مادرانه در ایـــن متون از یـــک مرثیۀ 

گاهی تبدیـــل می‌گردد. ســـیده  ی بـــرای انتقـــالِ بین‌نســـلیِ آ فـــردی خارج شـــده و بـــه ابـــزار

لایـــی را کـــه نمادین‌تریـــن کنـــشِ مراقبتـــیِ  لایـــی‌ای بی‌ماننـــد«، لا فاطمـــه رضـــا در شـــعر »لا

یخ بدل می‌کنـــد: »این کلماتی کـــه مادرانمان  زنانه اســـت، به رســـانه‌ای بـــرای روایتگـــریِ تار

لایـــی‌ای اســـت بی‌ماننـــد... مـــا از آســـمان‌های خونین شـــنیدیم/ گریه‌های  می‌خواننـــد، / لا

ی شـــن‌های ســـوزان.« همان‌طـــور که در نقد انسان‌شـــناختی  کـــودکان/ دســـتانِ افتاده/ بر رو

گاهانه  زنانه‌نگر اشـــاره می‌شـــود، ابـــراز علنیِ اندوه توســـط زنـــان می‌توانـــد نوعی مقاومـــتِ آ

در برابر گفتمان‌های مســـلطی باشـــد که در پی تحمیل فراموشـــی هســـتند )ابولغد، 1986: 

لایی«، در واقع  ی و آموزشِ آن از طریـــق »لا ی بر ســـوگوار 233(. در اشـــعار این زنان، پافشـــار

یخی و جلوگیری از تحریف وقایع توســـط نظام‌های ســـلطه  کنشـــی برای تثبیـــت حافظه تار

لایی‌هایـــی که بـــه تعبیر شـــاعر »در وجـــودِ ما حک شـــده‌اند.« اســـت؛ لا

یخ به مرکـــز آن منتقل  بدیـــن ترتیـــب، زنان کربـــا در این گفتمانِ شـــعری، از حاشـــیۀ تار

یخ بر آن‌ها اعمال شـــده باشـــد؛ بلکه ســـوژه‌هایی  می‌شـــوند. آن‌ها ابژه‌هایی نیســـتند که تار

یـــخ را پس از  هســـتند کـــه بـــا اســـتفاده از اســـتقامت عاطفـــی و اخلاق مراقبـــت، مســـیر تار

یـــکِ یک جریان فکـــری را تضمیـــن می‌نمایند. بحـــران هدایـــت کـــرده و بقای ایدئولوژ

۳-۲. تجلی اخلاق مراقبت در استعاره‌های شاعرانه

در بررســـی متن دکلمه‌های شـــاعران زن شـــیعه، یک چرخـــش معنادار در میـــدان واژگانی1 

مشـــاهده می‌شـــود؛ بـــه ایـــن معنـــا کـــه نظـــام معنایـــی2 مردانـــه و خشـــن جنـــگ )مبتنی بر 

شمشـــیر و تقابـــل فیزیکـــی( جـــای خـــود را بـــه واژگان مراقبت‌محـــور )مانند آغـــوش، پناه و 

1. Lexical Field
2. Episteme
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ی؛  تســـلی( می‌دهد. برای نمونه، در شـــعر دعا زهـــرا عابدی، دال‌های مرکزی نـــه بر جنگاور

ع( از »حصارِ  بلکـــه بر مفاهیم حمایت‌گرانه اســـتوار اســـت؛ او در توصیف حضرت عبـــاس)

]پتـــوی[ محافظتـــی« و »احســـاس امنیتـــی« ســـخن می‌گویـــد کـــه بـــرای کـــودکان خیمه‌هـــا 

ی را در »آوردن یـــک لیوان آب ســـرد برای یکی  کار فراهـــم می‌شـــود، و عالی‌ترین شـــکل فـــدا

ی،  از اعضـــای خانـــواده« تصویـــر می‌کنـــد. بـــه همین ترتیـــب، در شـــعر علیه رضـــوی ‌بخار

« و بازگشـــت  کانـــونِ پنـــاه در تقابـــل با جهـــانِ بیرون، در اســـتعاره‌ی »خوابیدن بر ســـینه پدر

بـــه »آشـــیانه« نمودار می‌شـــود. از منظـــر اخلاق مراقبت، حفـــظ روابط انســـانی و تلاش برای 

کاهـــش رنـــج دیگری، هســـته مرکزیِ عمل اخلاقی اســـت. در این ســـاختار تحلیلـــی، تیمار 

کردن بازماندگان-همان‌گونه که در شـــعر بتول رضوی با عبارت »تلاشـــی برای تســـلی دادن 

بـــه قلبی لـــرزان« توصیـــف می‌شـــود-فراتر از یـــک وظیفـــۀ عاطفیِ ســـاده، به معنـــای حفظ 

یـ��کِ یـ��ک جریان در برابر خشـ��ونتِ سیسـ��تماتیک بازنمایی می‌شـ��ود.  بقـ��ای ایدئولوژ

لایـــی در میانه جنگ و بحران  ، موتیف لا یکـــی از برجســـته‌ترین مضامین در این اشـــعار

یـــه »تفکـــر مادرانه« اســـتدلال می‌کند کـــه پراتیک‌هـــای مرتبط  اســـت. ســـارا رادیـــک در نظر

، در ذات خود یک کنـــش رادیکال و  ی و حفـــظ حیات در برابـــر نیروهـــای نابودگـــر بـــا مـــادر

ضدجنگ اســـت )رادیک، 1989: 65(. این مفهوم به‌طور مســـتقیم در شـــعر ســـیده فاطمه 

ی برای  لایـــی را از کارکرد آرام‌بخشِ ســـنتی خـــارج کرده و به ابـــزار رضـــا متجلی اســـت؛ او لا

لایی‌ای  گاهیِ انتقادی بدل می‌سـ��ازد: »این کلماتـــی که مادرانمـــان می‌خوانند / لا انتقـ��الِ آ

لایی‌هـــای ما قلب  اســـت بی‌ماننـــد / در حالـــی که دیگران از شـــادی و خنـــده می‌گفتند / لا

را درهـ��م می‌شکسـ��ت.« ایـــن عمـــلِ کلامـــی نشـــانه ضعـــف احساســـی نیســـت؛ بلکه یک 

پادگفتمـــان اســـت کـــه آموزه‌هـــای مقاومت را به نســـل بعد منتقـــل می‌کند )چنان‌که شـــاعر 

لایـــی در اینجا  لایی‌ها / در وجودِ ما حک شــ�ده‌اند«(. لا کیـ��د می‌کنـ��د: »آموزه‌های ایــ�ن لا تأ

کارکـــردی هستی‌شـــناختی می‌یابد که هـــدف آن، بازگرداندنِ عاملیـــت عاطفی در فضایی 

از بی‌عدالتی اســ�ت. کنده  آ
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عالوه بـر ایـن، تمرکـز شـاعران بـر نقش‌هـای مراقبتـی، دوگانه‌انگاری‌هـای پدرسـالارانه را 

واسـازی می‌کند. در گفتمان‌های سـنتی، غالباً جنگاوریِ فیزیکی با »شـجاعت«، و مراقبت 

بـا »ضعـف« پیونـد خـورده اسـت. بـا ایـن حال، جـوآن ترونتو در تبیین سیاسـیِ اخالق مراقبت 

کید می‌کند که ایستادگی و رسیدگی به افراد آسیب‌پذیر در یک محیطِ خصمانه، نیازمند  تأ

ینـب حسـین ایـن واسـازیِ  ، 1993: 112(. ز بالاتریـن سـطح از شـجاعتِ اخلاقـی اسـت)ترونتو

مفهومـی را بـه صریح‌تریـن شـکل بیان می‌کند و شـجاعتِ اخلاقیِ فـارغ از جنگ‌افزار را برترین 

سالحِ زنان�ه در براب�ر اس�تبداد می‌دان�د: »تـا دنـدان مسـلح اسـت، امـا هیچ‌کـس نمی‌بینـد / کـه 

شـجاعت تنها سلاحی اسـت که او نیاز دارد«. شـاعران دیاسـپورا به مخاطب نشـان می‌دهند 

ک�ه مقاوم�تِ نهایـی در رادیکال‌تری�ن ف�رمِ عش�قِ محافظت‌کنن�ده نهفته اسـت؛ مفهومـی که در 

ش�عر شـاعر بی‌ن�ام بـه صـورت تلاشـی وفادارانـه بـرای حفـظ رنـجِ عشـق تصویـر می‌شـود. ... و 

در شـعر دیگـرِ سـیده فاطمـه رضـا بـه عنـوان نیرویـی جاودانـه و تغییردهنـدۀ جغرافیـا بازنمایی 

می‌گـردد: »عشـقی کـه بـرای همیشـه باقـی می‌مانـد / حک‌شـده بـر دشـت‌های کربال«. 

یکرد، مـــا را به نقطـــه اوج تحلیل هدایت می‌کنـــد؛ جایی کـــه تحلیل‌های متنیِ  ایـــن رو

پیشـــین بـــا بافتار جامعه‌شـــناختی پیوند می‌خـــورد. در بخش بعدی )۳-۳(، با اســـتفاده از 

ی، نشـــان می‌دهیم که چرا شـــاعران  مفاهیـــم »تقاطع‌نگری« و نقد فمینیســـم پسااســـتعمار

زن شـــیعه در آمریکا، گفتمان »اخلاق مراقبت« را به عنوان اســـتراتژی اصلی خود در بســـتر 

دیاســ�پورا برگزیده‌اند.

3-۳. بستر دیاسپورا: تقاطع هویت شیعی و فمینیسم آمریکایی

یـــکا، فضایی هویتـــی ایجاد  یســـت زنان شـــاعر شـــیعه در بســـتر دیاســـپورای آمر حضـــور و ز

می‌کنـ��د کـ��ه کیمبرلـ��ی کرنشـ��او )Kimberlé Crenshaw( آن را تحـ��ت عنـ��وان »تقاطع‌نگری« 

)Intersectionality( صورت‌بنـــدی می‌نمایـــد. در ایـــن فضـــا، ســـوژه زن مســـلمان همزمـــان 

در تقاطـــع چنـــد محـــور از حاشیه‌نشـــینی )مذهـــب اقلیت، تبـــار مهاجر و جنســـیت( قرار 



27 از سوگ تا مراقبت: تحلیل گفتمان زنانه‌نگر در دکلمه‌های زنان شیعۀ انگلیسی‌زبان آمریکا

، 1989: 140(. قرارگیـــری در چنین مختصاتی، شـــاعران دیاســـپورا را وامی‌دارد  دارد )کرنشـــاو

تـــا بـــرای تثبیـــت هویـــت و احیـــای عاملیـــت خـــود، دســـت به یـــک بازخوانـــی انتقـــادی از 

ســـنت‌های دینی بزنند که هم پاســـخگوی نیازهای درون‌گروهی باشـــد و هم بتواند در برابر 

ی »اخلاق  گفتمان هژمونیکِ فمینیســـم غربی ایســـتادگی کند. در این راســـتا، برجسته‌ساز

ع(، کارکــ�ردی دوگانه و اســ�تراتژیک می‌یابد. مراقبـــت« در بازروایـــت حماســـه اهل‌بیـــت)

یکرد پاســ�خی اســ�ت به خوانش‌هــ�ای تقلیل‌گرایانه و شرق‌شناســ�انه  ، این رو از یک ســ�و

یـــان اصلـــی غـــرب. چانـــدرا موهانتـــی در نقـــد فمینیســـم  )Orientalist( در فمینیســـم جر

غربـــی اســـتدلال می‌کند که ایـــن گفتمان غالباً زنِ مســـلمان را بـــه عنوان »قربانـــیِ منفعلِ« 

ســـاختارهای پدرســـالار و نیازمندِ رهایی‌بخشـــی توســـط غرب بازنمایی می‌کند )موهانتی، 

یکـــردی کـــه لیـــا ابولغـــد نیز نســـبت بـــه آن تحت عنـــوان گفتمـــان »نجات  1988: 65(؛ رو

زن مســـلمان« هشـــدار می‌دهـــد )ابولغـــد، 2002: 784(. شـــاعران زن شـــیعه بـــا اســـتفاده از 

ی می‌کنند. آن‌هـــا عاملیت را  دکلمه‌هـــای خـــود، این کلیشـــه‌های شرق‌شناســـانه را واســـاز

یخ شـــیعی می‌یابند.  نـــه در ارزش‌هـــای لیبـــرال غربی؛ بلکه به شـــکلی درون‌مانـــدگار در تار

ینب حســـین در شـــعر خود مســـتقیماً در برابر تصویرِ »زن نیازمندِ نجات«  به عنوان مثال، ز

یـ��ت بحران، اعـا�لم می‌کند:  ینـــب)س( در مدیر ینـــی قدرت حضـــرت ز می‌ایســـتد و بـــا بازآفر

ینـــب بـــه عبـــارت ارتش یک‌نفـــره‌ی زنانـــه معنا می‌بخشـــد / تا دندان مســـلح اســـت، اما  »ز

هیچ‌کس نمی‌بیند / که شـــجاعت تنها ســـاحی اســـت که او نیاز دارد«. همچنین، ســـیده 

فاطمـــه رضا با مقایســـه هنجارهـــای تربیتی غربی و شـــیعی، نشـــان می‌دهد کـــه توانمندیِ 

آن‌هـــا از دلِ همیـــن روایت‌هـــای به‌ظاهـــر ســـوگوارانه زاده می‌شـــود: »در حالی کـــه دیگران از 

لایی‌هـــای مـــا قلـــب را درهـــم می‌شکســـت«. او بـــه جامعه  شـــادی و خنـــده می‌گفتنـــد / لا

غربــ�ی یادآور می‌شــ�ود که ایــ�ن هویت، مســ�تقل و خودبنیاد اســ�ت.

، ایـــن خوانـــش مراقبت‌محـــور دارای یک کارکـــرد انتقـــادیِ درون‌گفتمانی  از ســـوی دیگـــر

نیـــز هســـت. در برخی از خوانش‌های ســـنتی از واقعه عاشـــورا، نقش زنان به عـــزاداریِ صرف 
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گاهانه کانـــون توجـــه را از »میـــدان نبرد  محـــدود می‌شـــود. بـــا این حـــال، شـــاعران دیاســـپورا آ

مردانـــه« ب���ه »مدیریت زنان���ه و مراقبت پ���س از نبرد« تغیی���ر می‌دهند. علیـــه رضوی‌بخاری با 

تغییـــر زاویـــه دید به یک کودک خردســـال »چشـــمانی چهار ســـاله اما به قدمـــت قرن‌ها که در 

« نـــدارد، ابعاد عاطفـــیِ تـــراژدی را در کانون  میانـــه جنـــگ آرزویی جـــز خوابیدن بر ســ�ینه پدر

توجـــه قـــرار می‌دهـــد. در ایـــن پارادایم، ســـوگواری برای ایـــن فقـــدانِ عاطفی، از یـــک واکنشِ 

منفعـــل به یک فراخـــوانِ کیهانی بـــرای دادخواهی بدل می‌شـــود؛ همان‌گونه کـــه بتول رضوی 

می‌ســـراید: »مـــا خورشـــید را بیـــدار خواهیـــم کـــرد / و آن را به ســـوگواری دعوت می‌کنیـــم / زیرا 

ینـــب هیچ چشـــمی را خشـــک نمی‌گذارد«. حتـــی حفـــظ و مراقبـــت از این رنج  مصیبـــت ز

یخی تفســـیر  درونـی��، در ش���عر ش���اعر بی‌نــ�ام به یـــک کنـــش وفادارانه بـــرای تـــداوم حافظه تار

می‌شـــود: »این ســـوراخ را بـــه عنوان چیـــزی برای یـــادآوری تو نگه داشـــته‌ام«.

شـــبکه‌های  حفـــظ  و  ی  پرســـتار ی،  مـــادر چـــون  مفاهیمـــی  تبدیـــل  نتیجـــه،  در 

یـــکا بـــه  یســـت در بســـتر آمر خویشـــاوندی بـــه بالاتریـــن فـــرمِ کنشـــگری، نشـــان می‌دهـــد کـــه ز

ای���ن شـ�ـاعران امکـ�ـان داده اسـ�ـت تاـــ در ی���ک فض���ای ســـوم ترکیبـــی بدیـــع از الهیـــات روایـــی 

ــر مراقبت‌محـــور خلـــق کننـــد کـــه در آن ســـوگ، نـــه نشـــانه انقیـــاد؛  شـــیعه و اخـــاق زنانه‌نگـ

بلکــ�ه ابــ�زارِ رهایی‌بخشــ�ی و مقاومــ�ت اســ�ت.

گیری 4. نتیجه 

ی تحـــول مفاهیـــم ســـوگ و عاملیـــت« در دکلمه‌هـــای  کاو پژوهـــش حاضـــر بـــا هـــدف وا

یـــۀ اخلاق مراقبـــت انجام  انگلیســـی‌زبان بانـــوان شـــاعر شـــیعه در آمریکا، و بـــا تکیه بر نظر

یافـــت. یافته‌هـــای تحقیـــق نشـــان می‌دهـــد کـــه این آثـــار ادبـــی، فراتـــر از یک مرثیه‌ســـرایی 

ســـنتی، بســـتری بـــرای یـــک چرخـــش گفتمانـــی از انفعال به ســـمت کنشـــگری ســـوژه زنانه 

یـــر خلاصه  فراهـــم آورده‌انـــد. نتایـــج حاصـــل از تحلیـــل داده‌هـــا را می‌تـــوان در ســـه محور ز

، سوگ  نمود: نخست�ــ؛ شالوده‌ش���کنی از مفهوم س���وگ: نتایج نشـــان داد که در این اشـــعار
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یخـــی تبدیل شـــده  کنـــش عاطفـــیِ درونـــی بـــه یـــک کنـــش روایـــی و شـــهادت تار از یـــک وا

یخی در  ی برای حفـــظ حافظـــه تار ی بـــه عنوان ابـــزار اســـت. شـــاعران بـــا بازتعریف ســـوگوار

ع(، نه نشـــانۀ  برابـــر قدرت‌هـــای ســـلطه، نشـــان دادنـــد که گریســـتن بـــر مصائـــب اهل‌بیـــت)

ی اس���ت. دوم؛ بازآفرینی  گاهانه و اسـت��راتژی‌ای برای بیدار درماندگی؛ بلکه نوعی مقاومتِ آ

لایـــی، حصار  عاملیـــت از طریـــق اخلاق مراقبـــت: تحلیل اســـتعاره‌های شـــاعرانه )نظیر لا

( ثابت کرد که این شـــاعران، نقش‌هـــای مراقبتیِ زنان در واقعه عاشـــورا  محافظتـــی و تیمـــار

را بـــه عنـــوان بالاترین ســـطح از شـــجاعت اخلاقی و تفکـــر مادرانـــه بازنمایـــی می‌کنند. در 

ایـــن پارادایـــم، مراقبـــت نه یـــک وظیفه فرودســـتانه؛ بلکه ارتـــش یک‌نفره‌ای اســـت که بقای 

یخ تضمین کرده اســـت. این  فیزیکـــی و فکـــریِ جریان حـــق را در بحرانی‌ترین لحظـــات تار

ی )شـــجاعت مردانـــه( و مراقبت )ضعف  ی‌های ســـنتی میان جنگاور یافتـــه، دوگانه‌انگار

ی می‌کن���د. سـ��وم؛ کارکـ��رد هویت‌بخش در بسـ��تر دیاسـ��پورا:  زنان���ه( را به‌ط���ور کام���ل واس���از

نتایـــج در بخش تحلیل جامعه‌شـــناختی نشـــان داد کـــه انتخاب گفتمان اخـــاق مراقبت 

توســـط شـــاعران در آمریکا، یک اســـتراتژی هوشـــمندانه در پاســـخ بـــه تقاطع‌نگـــریِ هویتی 

ی قـــدرت مراقبت‌محـــور زنانِ اهل‌بیت، از یک ســـو  آن‌هاســـت. ایـــن بانوان با برجسته‌ســـاز

، کلیشـــه‌های  بـــه نقد خوانش‌های مردســـالارانه در جوامع ســـنتی پرداخته و از ســـوی دیگر

شرق‌شناســـانه مبنـــی بر قربانی بـــودنِ زن مســـلمان را در فضای فمینیســـم غربی به چالش 

کش���یده‌اند. در مجمـــوع، می‌تـــوان نتیجـــه گرفت کـــه دکلمه‌های بانـــوان شـــیعه در آمریکا، 

فضـــای ســـومی را خلق کرده‌انـــد که در آن، مفاهیـــم عمیق الهیاتی با مطالبـــات مدرن برای 

عاملیـــت زنانـــه پیوند خورده اســـت. این ادبیـــاتِ نوظهور ثابت می‌کند که ســـنت شـــیعی 

دارای پتانســـیل‌های درونـــیِ عظیمـــی بـــرای تولیـــد پادگفتمان‌های رهایی‌بخش اســـت که 

می‌توانـــد به عنـــوان الگویی بـــرای بازخوانی نقـــش زنان در دیگـــر جوامع اســـامی، از جمله 

ی قــ�رار گیرد. ایــ�ران، مــ�ورد بهره‌بردار
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Representation of Cultural Resilience Components in the Play Al-
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Abstract
In the contemporary world, the proliferation of political, social, and cultural crises 
has confronted human societies with the challenge of preserving social cohesion 
and sustaining collective identity. Under such circumstances, the concept of 
cultural resilience-defined as the capacity of a culture to withstand crises, preserve 
its core values, and transmit meaning across generations-has assumed increasing 
significance. Dramatic literature, particularly Ashura-inspired plays, possesses a 
remarkable capacity to represent and reinforce this form of resilience owing to its 
profound connection with historical memory and collective narratives. Al-Husayn 
Shahidan by Abd al-Rahman Sharqawi, through its reinterpretation of the event of 
Ashura, provides an appropriate framework for examining this issue. Adopting a 
descriptive-analytical approach and employing qualitative content analysis, the 
present study investigates the representation of cultural resilience in the play's 
narrative structure, language, actions, and characterization. The significance of 
this research lies in demonstrating how the reinterpretation of meaning-generating 
cultural patterns under conditions of crisis and oppression can contribute to 
strengthening social cohesion and preventing cultural fragmentation. The findings 
reveal that Sharqawi transforms the event of Ashura from a mere historical 
occurrence into a dynamic and enduring model of cultural resilience by activating 
historical memory, emphasizing the role of language and narrative, representing 
a shared system of values, reinforcing collective cultural identity, highlighting 
collective responsibility, presenting exemplary cultural role models, and portraying 
the adaptability of culture in the face of crisis.
KeyWords: Cultural Resilience; Al-Husayn Shahidan; Abd al-Rahman Sharqawi; Ashura.
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فصلنامۀ علمی مطالعات ادبیات شیعی
سال دوم، شمارهٔ هشتم، زمستان 1404

بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیداً اثر 
عبدالرحمن شرقاوی

حجّت‌اله فسنقری1، مریم آل‌نجف2
چکیده

، گسـترش بحران‌هـای سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی، جوامـع انسـانی را بـا  در جهـان معاصـر
مسـئلۀ حفـظ انسـجام و تـداوم هویـت جمعـی روبـه‌رو کـرده اسـت. در چنیـن شـرایطی، مفهـوم 
تاب‌آوری فرهنگی به‌ عنوان توانایی فرهنگ در مواجهه با بحران، حفظ ارزش‌ها و انتقال معنا 
میان نسـل‌ها اهمیتی اساسـی می‌یابد. ادبیات نمایشـی، به‌ ویژه آثار عاشـورایی، به دلیل پیوند 
عمیـق بـا حافظـۀ تاریخـی و روایت‌هـای جمعـی، ظرفیت بالایـی در بازنمایی و تقویـت این نوع 
تاب‌آوری دارد. نمایشنامۀ الحسین شهیداً اثر عبدالرحمن شرقاوی با بازخوانی واقعۀ عاشورا، 
بسـتری مناسـب بـرای بررسـی ایـن مسـئله فراهـم می‌کنـد. پژوهـش حاضـر بـا رویکـرد توصیفـی–
تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی بازنمایی تاب‌آوری فرهنگی در ساختار 
روایـی، زبـان، کنش‌هـا و شـخصیت‌های ایـن نمایشـنامه می‌پـردازد. ضـرورت ایـن پژوهـش از 
آن‌ روسـت کـه بازخوانـی الگوهـای فرهنگـی معنا‌بخـش، در شـرایط بحـران و سـرکوب، می‌توانـد 
بـه تقویـت انسـجام اجتماعـی و جلوگیـری از گسسـت فرهنگی کمک کند. یافته‌هـای پژوهش 
کیـد بـر نقـش زبـان و روایـت،  کـه شـرقاوی بـا فعال‌سـازی حافظـۀ تاریخـی، تأ نشـان می‌دهـد 
بازنمایـی نظـام ارزشـی مشـترک، تقویـت هویـت فرهنگـی جمعـی، برجسته‌سـازی احسـاس 
مسـئولیت جمعـی، ارائـۀ الگوهـا و شـخصیت‌های مرجـع فرهنگـی و نمایـش انعطاف‌پذیـری 
فرهنـگ در مواجهـه بـا بحـران، واقعـۀ عاشـورا را از یـک رخـداد تاریخی صـرف فراتر بـرده و آن را به 

الگویـی پویـا و مانـدگار از تـاب‌آوری فرهنگـی تبدیـل می‌کنـد.

واژه‏های کلیدی: تاب‌آوری فرهنگی، نمایشنامۀ الحسین شهیداً، عبدالرحمن شرقاوی، عاشورا
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35  اثر عبدالرحمن شرقاوی
ً
بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیدا

1.مقدمه
گســـترش بحران‌هـــای طبیعـــی و اجتماعـــی، همـــواره ثبـــات و تـــداوم   ، در عصـــر حاضـــر

حیـــات جوامع انســـانی را بـــا تهدید جدی مواجه کرده و پیامدهای گســـترده‌ای در ســـطوح 

ی  یســـتی به‌همـــراه دارد. در چنین بســـتری، مفهوم تاب‌آور اجتماعـــی، اقتصادی و محیط‌ز

ی و رشـــد، بـــه یکی  به‌عنـــوان توانایـــی مواجهـــه بـــا بحـــران، حفـــظ کارکـــرد و امکان بازســـاز

ی  از مفاهیـــم کلیـــدی مطالعـــات معاصـــر بـــدل شـــده اســـت)Kimhi, 2016:1( .تـــاب‌آور

بـــه عنـــوان یکـــی از مفاهیـــم روانشناســـی مثبـــت گـــرا، فراینـــدی پویـــا و تقویت‌پذیر اســـت 

کتســـابی شـــکل  کـــه در بســـتر تعامـــل ویژگی‌هـــای فـــردی، محیـــط حمایتـــی و تجربه‌های ا

از توانایـــی فـــردی اســـت و  ی مفهومـــی فراتـــر  تـــاب‌آور  .)۴۱–۳۳ می‌گیرد)پمبرتـــون،1398: 

ی، با ارزش‌هـــای اخلاقی و آرمان‌هـــای اجتماعی پیونـــد دارد؛ از  به‌عنـــوان مفهومـــی هنجار

ایـــن‌رو دارای ابعـــاد اخلاقـــی، اجتماعی و سیاســـی اســـت)Panter-Brick, 2014: 236(. از 

ی فرهنگی  ی که در این نوشـــتار مورد بحث قرار می‌گیـــرد، تاب آور مهم‌تریـــن ابعاد تاب آور

ی فرهنگـــی، نقش فرهنگ یـــک ملت، در مقابله با شـــرایط تنشزااســـت که  اســـت. تـــاب‌آور

گرفته می‌شـــود )خدامـــرادی و دیگـــران، 1402: 266(. نســـل به نســـل فرا

فرهنـــگ هـــر جامعـــه از تعامـــل مؤلفه‌هـــای بنیادینـــی شـــکل می‌گیـــرد که در کنـــار هم، 

شـــبکه‌ای پویـــا بـــرای حفـــظ انســـجام فرهنگـــی ایجـــاد می‌کننـــد.در ایـــن میـــان، ادبیـــات 

ی دارد. به‌عنـــوان یکـــی از جلوه‌هـــای اصلی فرهنـــگ، نقشـــی اساســـی در تقویت تـــاب‌آور

ادبیـــات بـــا بازنمایـــی تجربه‌هـــای رنـــج و امیـــد، زمینـــۀ تـــداوم هویـــت فرهنگـــی و انتقـــال 

ی  ارزش‌هـــای بنیادیـــن را فراهـــم ســـاخته و از طریق تقویـــت پیوندهای اجتماعی، ســـازگار

فرهنگــ�ی را در مواجهــ�ه بــ�ا بحران‌هــ�ا ممکــ�ن می‌کنــ�د.

ی نمونـــه‌ای برجســـته از تلاقی  در ایـــن چارچـــوب، اندیشـــه و آثـــار عبدالرحمـــن شـــرقاو

ی  ی فرهنگی به شـــمار می‌آیـــد. عبدالرحمن شـــرقاو ادبیـــات، تعهـــد اجتماعـــی و تـــاب‌آور

، روزنامه‌نویـــس و متفکـــر متعهـــد مصری، به‌عنـــوان یکی از  )1920-1987( نویســـنده، شـــاعر
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ی شـــعر عرب،  چهره‌هـــای برجســـته در حوزۀ رئالیســـم انتقادی اجتماعی و جنبش نوســـاز

ی بـــرای نخســـتین بـــار از شـــعر آزاد برای نوشـــتن نمایشـــنامۀ شـــعری  شـــناخته می‌شـــود. و

ی در نمایشنامۀ الحسین ثائراً،  اســـتفاده کرد )بطیشـــه، 2009م: 24(. خط سیر فکری شـــرقاو

از اعتـــراض سیاســـی صـــرف فراتر می‌رود و به ســـوی کنش فرهنگی معنادار ســـوق می‌یابد. 

تجربـــۀ فقر روســـتایی، ســـرکوب سیاســـی، رنج‌های جمعی حاصـــل از اســـتعمار خارجی و 

گاهانه  ی آ اســـتبداد حکام داخلی، او را به این نتیجه رســـاند که دوام انســـانی، در تـــاب‌آور

یخـــی و اجتماعـــی است.نمایشـــنامه الحســـین شـــهیداً بـــا تمرکز بر  در برابـــر فشـــارهای تار

ی را در ســـطح جمعـــی و بین  یخـــی واقعـــۀ کربلا، تـــداوم تاب‌آور پیامدهـــای فرهنگـــی و تار

‌نســـلی بـــه تصویر می‌کشـــد و نشـــان می‌دهد کـــه چگونه یک واقعـــه، از مرز شـــهادت فردی 

ی فرهنگـــی جامعه بدل می‌شـــود. فراتـــر رفتـــه و بـــه الگویی مانـــدگار برای حفظ تـــاب‌آور

1-1. پرسش و فرضیۀ پژوهش

چگونـــه  فرهنگـــی  ی  تـــاب‌آور مؤلفه‌هـــای  اســـت:  ایـــن  حاضـــر  تحقیـــق  اصلـــی  پرســـش 

شـــده‌اند؟  بازنمایـــی  آن،  شـــخصیت‌های  و  ســـاختار  و  شـــهیداً  نمایشنامۀالحســـین  در 

ی بـــا بازنمایـــی کنش‌هـــا و گفتار  فرضیـــه پرســـش حاضـــر نیز بـــر این مبناســـت که شـــرقاو

شـــخصیت‌ها در موقعیت‌هـــای بحرانـــی، بهره‌گیـــری از ســـاختار خطابی–آموزشـــی و خلق 

شـــخصیت‌هایی کـــه حامل بصیـــرت و مســـئولیت جمعی‌انـــد، واقعـــۀ عاشـــورا را به جای 

گاهـــی و انتخـــاب تبدیـــل می‌کنـــد و از این  کنـــش احساســـی، بـــه الگویـــی مبتنـــی بـــر آ وا

ی فرهنگــ�ی را در متــ�ن نمایشــ�ی نشــ�ان می‌دهــ�د. طریــ�ق، مؤلفه‌هــ�ای تــ�اب‌آور

1-2. ضرورت و اهمییت پژوهش

در شـــرایطی کـــه جوامـــع امروز بـــا بحران‌های فرهنگـــی و هویتی روبـــه‌رو هســـتند، بازخوانی 

ی فرهنگـــی اهمیتی ویـــژه می‌یابد. واقعـــۀ کربلا با پیونـــدی ژرف با زندگـــی فردی و  تـــاب‌آور
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ی فرهنگی بدل کرده  یخی از پایدار جمعی، فرهنگ عاشـــورا را به الگویی فرا مکانـــی و فراتار

ً، با اتکا به این میراث معنایی و از منظر نویســـنده‌ای  اســـت. نمایشـــنامۀ الحســـین شـــهیدا

ی، نشـــان می‌دهد که ادبیات نمایشـــی چگونـــه می‌تواند  متعهـــد چون عبدالرحمن شـــرقاو

در بســ�تر بحران، زمینه‌ســ�از مســ�ئولیت جمعی و تداوم ارزش‌های فرهنگی باشــ�د.

1-3. پیشینۀ پژوهش

ً را با عنوان خون خدا ترجمه‌ کرده‌اند  فســـنقری و توکلی )1393(، نمایشنامه الحسین شهیدا

و نشـــر معـــارف آن را چاپ کرده‌اســـت؛ ایـــن کتاب در ســـال 97 تجدیدچاپ‌شده‌اســـت. 

ســـوزنی )1389(، در پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد با عنـــوان تحلیل العناصر المســـرحی فی 

ی علاوه بر بررسی  ً للشـــاعر عبدالرحمن الشرقاو مســـرحتی الحســـین ثائرا و الحسین شهیدا

مراح���ل ش���کل‌گیری نمایش‌نامـــۀ ش���عری عربیـــ، بـه�� تحلیـل�� عناصرـــ ای���ن دو نمایش‌نامه 

شامل ش���خصیت‌ها، دیالوگ‌ها، زبان شـــعری و محســـنات لفظی پرداخته‌است. فسنقری 

ی در نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرا شـــهیدا«، به  و ســـالمی )1397( در مقالۀ »جلوه‌های پایدار

ی در این دو نمایشـــنامه و کارکـــرد آن در جامعه مصـــر پرداخته‌اند.  تحلیـــل عناصـــر پایدار

ی و فصیحـــی )1401(، در مقالـــۀ »بررســـی حقیقـــت ماننـــدی در نمایشـــنامه‌های  انصـــار

«، نمایشـــنامۀ الحســـین ثائـــراً را بـــا دو اثر عاشـــورایی دیگر یعنـــی الحر  عاشـــورایی معاصـــر

الریاحـــی اثـــر عبدالـــرزاق عبـــد الواحـــد، و الحســـین اثـــر ولیـــد فاضـــل، بـــا روش تحلیلی-

یخ کربـــا می‌پردازد و  توصیفـــی به بررســـی میزان انطباق این ســـه نمایشـــنامه بـــا واقعیت تار

ی بیش از دو اثر دیگر به حادثۀ کربلا نزدیک‌تر اســـت. ناصری  نشـــان می‌دهد که اثرشـــرقاو

ســـراب بادیـــه و همـــکاران )1403(، در مقالۀ »بازخوانی نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرًا و شـــهیداً 

ی با تکیـــه بر نظریۀ گفتمـــان انتقـــادی نورمن فرکلاف« نمایشـــنامه را  عبدالرحمـــن الشـــرقاو

ی بینامتنیت صریح و  کاو ، در مقالـــۀ »وا بررســـی کرده‌انـــد. دهقـــان و همـــکاران )1403( نیـــز

ی« بر اســـاس نظریۀ  متنی در نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرا و شـــهیدا اثر عبدالرحمن الشـــرقاو
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ی از متون گذشـــته در روایت حادثه عاشـــورا،  بینامتنیت ژارار ژنت«، به تأثیرپذیری شـــرقاو

پرداخنه‌انـــد. تـــا آنجـــا کـــه نگارنـــدگان ایـــن مقالـــه جســـت‌وجو کـــرده انـــد، دربـــاره موضوع 

ی فرهنگی،که پایه‌های آن روانشناســـی و جامعه‌شناســـی  میان‌رشـــته ای تحلیـــل تـــاب آور

اســـت، در حوزه ادبیات؛ چه ادب عربی و چه ادب فارســـی، هیچ پژوهشـــی انجام نشـــده 

و ایـــن موضـــوع کاملا نـــو و مورد نیـــاز جامعه بـــرای مقابله بـــا بحران‌های مختلف اســـت. 

1-4. روش پژوهش

یکردی میان‌رشـــته‌ای و با روش توصیفی–تحلیلـــی )از نوع تحلیل محتوا(  ایـــن پژوهش با رو

انجـــام شـــده و داده‌ها با اتکا بـــه مطالعۀ کتابخانه‌ای و بررســـی متن‌ نمایشـــنامۀ الحســـین 

ی و تحلیل شـــده‌ است. شـــهیداً گردآور

2. مبانی نظری)بحث اصلی(

ی فرهنگی" بـــه پژوهش‌های  ی "تـــاب‌آور  نقطـــۀ شـــاخص مطالعـــات در بـــاب مفهوم‌پـــرداز

ی فرهنگـــی را توانایی یک سیســـتم فرهنگی  هولتـ��ورف )Holtorf( بازمی‌گـــردد کـــه تـــاب‌آور

 Holtorf,(ی، مواجهه با تغییر و تداوم تحول و پیشــ�رفت معنــ�ا می‌کند در جــ�ذب ناســ�ازگار

639 :2018(. فرهنگ، مجموعه‌ای از نگرش‌ها، آداب و رســـوم، باورها، ســـنت‌ها، اسطوره‌ها 

یخـــی و آرمانـــی یک قوم اســـت کـــه مؤلفه‌هایی چـــون دین و مذهـــب، زبان  و الگوهـــای تار

و  اقلیـــم  ضرب‌المثل‌هـــا(،  و  داســـتان‌ها  روایـــات،  تمثیل‌هـــا،   ، )اشـــعار آن  مشـــتقات  و 

یـــخ را در بـــر می‌گیـــرد )خدامـــرادی و دیگـــران، 1400: 290(. در این چارچـــوب، فرهنگ را  تار

یســـتی  ی دانســـت که امـــکان تأمین نیازهای ز می‌تـــوان مکانیســـمی بنیادین برای ســـازگار

و اجتماعـــی انســـان را فراهـــم می‌ســـازد و اساســـا آنچـــه از نســـل‌های پیشـــین به مـــا منتقل 

 Piddington, 1933:( شــ�ده اســ�ت، واجد ظرفیت تقابل با بحران و شــ�رایط ناپایــ�دار اســ�ت

، بقا و کارکرد فرهنگ صرفاً در کنش انســـانی معنـــا می‌یابد و فرهنگ  313(. از ســـوی دیگـــر



39  اثر عبدالرحمن شرقاوی
ً
بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیدا

یخی، مذهبـــی و اعتقادی، هویـــت و ویژگی‌های  ملـــی هر ســـرزمین، بـــا تکیه بر عناصـــر تار

ی فرهنگی ناظر  خـــاص خود را شـــکل می‌دهد )ضیـــا، 1399: 61(. بر این اســـاس، تـــاب‌آور

بـــر نقش فرهنـــگ یک ملـــت در مواجهه با شـــرایط تنش‌زا و بحران‌خیز اســـت کـــه از طریق 

آیین‌هـــای اجتماعـــی، به‌صـــورت بین‌نســـلی  و  تربیتـــی  روایـــات، نظام‌هـــای  داســـتان‌ها، 

کنشـــی  ی فرهنگی صرفاً وا منتقل می‌شـــود )خدامرادی و دیگـــران، 1402ش: 266(. تاب‌آور

مقطعـــی بـــه بحران‌ها نیســـت؛ بلکه فرایندی پویا و مســـتمر اســـت که طـــی آن جوامع توان 

ی خـــود را پـــس از بحران‌هـــای بـــزرگ بـــه دســـت می‌آورنـــد و ماهیتی ذاتـــا جمعی و  بازســـاز

اجتماعـــی دارد؛ به‌گونه‌ای که بدون کنـــش جمعی، روابط اجتماعی پایدار و ســـاختارهای 

ی فرهنگی  حمایتـــی، تحقـــق آن امکان‌پذیر نخواهد بـــود )Nanyonjo, 2025: 51(. تـــاب‌آور

مفهومـــی چندبُعدی اســـت کـــه از مجموعه‌ای از مؤلفه‌های به‌هم‌پیوســـته شـــکل می‌گیرد.

 : مهم‌ترین ایـــن مؤلفه‌هـــا عبارتند از

1. هویـــت فرهنگـــی و احســـاس تعلـــق جمعـــی: هویـــت فرهنگـــی جمعـــی بـــا ایجاد 

انســـجام  و  کنـــش  معناســـازِ  چارچـــوب  مشـــترک،  مســـئولیت  و  تعلـــق  احســـاس 

 .)305  :1396 وردی،  )گل  می‌کنـــد  فراهـــم  بحـــران  شـــرایط  در  را  اجتماعـــی 

2. زبـــان و ادبیـــات به‌عنـــوان ســـازوکار انتقـــال و بقـــا: زبان و ادبیـــات با انتقـــال معنا، 

ارزش‌هـــا و حافظـــۀ جمعی، نقش اصلی در تداوم و بقـــای فرهنگ در موقعیت‌های 

می‌کنند.  ایفـــا  بحرانی 

3. تعهـــد فرهنگی و مســـئولیت جمعی: تعهد فرهنگی، فرهنگ را از میراثی ایســـتا به 

مســـئولیتی فعال و کنش‌طلب در برابر سرنوشـــت جمعـــی تبدیل می‌کند.

و  ی  همـــکار تقویـــت  بـــا  جمع‌گرایـــی  اجتماعـــی:  همبســـتگی  و  جمع‌گرایـــی   .4

یـــت و  مشـــارکت، جامعـــه را قـــادر می‌ســـازد بحران‌هـــا را به‌صـــورت جمعـــی مدیر

 .)288  :1400 )خدامـــرادی،  کنـــد  تحمـــل 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هشتم / زمستان 401404

5. نظام ارزشـــی و چارچوب معنایی مشـــترک: نظام ارزشـــی مشـــترک با معنا‌بخشی به 

بحـــران، از فروپاشـــی اخلاقی جلوگیری کـــرده و پایداری فرهنگـــی را تضمین می‌کند. 

6. انعطاف‌پذیـــری و پویایـــی فرهنگی: پویایی فرهنگی امکان بازتعریف شـــیوه‌های 

کنـــش را بـــدون زوال هویت بنیادین فراهم می‌ســـازد و فرهنـــگ را تاب‌آور می‌کند. 

7. حافظۀ تاریخی و روایت‌های مشـــترک: حافظۀ تاریخی از طریق روایت‌های مشترک، 

پیوســـتگی زمانی فرهنگ را حفظ کرده و الگوهای مقاومت را بازتولید می‌کند. 

8. الگوهـــای نمادین و شـــخصیت‌های مرجـــع فرهنگی: الگوهای نمادین با تجســـم 

عینـــی ارزش‌هـــا، مرجع اخلاقـــی و هویتی جامعه در شـــرایط بحران به‌شـــمار می‌آیند. 

، رنـــج از تجربه‌ای  9. بازتعریـــف رنـــج به‌عنـــوان ســـرمایۀ معنایی: در فرهنگ تـــاب‌آور

صرفـــا ویرانگر به منبعی معناســـاز و هویت‌آفرین تبدیل می‌شـــود کـــه امکان تداوم، 

مشـــروعیت اخلاقی و کنـــش فرهنگی پایـــدار را فراهم می‌کند )فرانـــکل، 1399: ۱۱۲(.

در مجمـــوع، مـــردم یـــک اجتمـــاع می‌تواننـــد با تکیـــه بر روح جمعـــی نهفتـــه در فرهنگ 

ی‌ها غلبه کنند. فرهنـــگ با تقویت ســـرمایه اجتماعی،  ی از دشـــوار ســـنتی خود، بر بســـیار

به شـــکل‌گیری و تداوم اعتماد متقابل و مشـــارکت کمک می‌کند؛ ســـرمایه‌ای ارزشـــمند که 

ی جامعه را ممکن می‌ســـازد )حســـنی، 1397: 275(. پایـــدار

ً
1-2. نگاهی به نمایشنامۀ الحسین شهیدا

ً / الحســـین شـــهیداً )۱۹95( با بهره‌گیری از شعر آزاد  ی در نمایشـــنامۀ الحســـین ثائرا شـــرقاو

ی دراماتیک، واقعۀ عاشـــورا و مفاهیم اخلاقی–حماســـی آن را بازنمایی می‌کند.  و ســـاختار

الحســـین ثائـــراً در ۱۳ پـــرده بـــه حوادث پیش از عاشـــورا و شـــکل‌گیری شـــخصیت انقلابی 

ع( می‌پردازد و الحســـین شـــهیداً در ۶ پرده، وقایع روز عاشـــورا و پیامدهای آن  امام حســـین)

را روایـــت می‌کنـــد. نویســـنده با اتخاذ ســـبکی میـــان »قصه« و »قصیـــده« و با پرهیز نســـبی 
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ی گســـترده، بـــر نقـــاط عطـــف واقعـــۀ کربلا تمرکـــز کـــرده و روایتـــی نزدیک به  از تخیل‌پـــرداز

یخـــی ارائـــه داده اســـت کـــه در مقایســـه با دیگـــر نمایشـــنامه‌های عاشـــورایی،  واقعیـــت تار

ی و فصیحی رامنـــدی، 1401: 53(.  از حقیقت‌ماننـــدی بیشـــتری برخـــوردار اســـت )انصـــار

نهج‌البلاغـــه و  یـــم و  قـــرآن کر ، بـــا اقتبـــاس هوشـــمندانه از  ی به‌منظـــور غنـــای اثـــر شـــرقاو

ی معنایـــی و بلاغی این متون را به نوشـــتار خـــود افزوده و  ی رابطـــه بینامتنیت، نیـــرو برقـــرار

بدین‌ســـان، اثرش قرابت چشـــمگیری با اعتقادات شـــیعی درباره واقعۀ کربـــا دارد )دهقان 

و همکاران، 1403: 154(. این نمایشـــنامه در ســـال‌های شکســـت جمال عبدالناصر نوشته 

شـــده؛ دورانـــی که نویســـنده جامعه خـــود را نیازمند الگویـــی از قهرمانی و شـــرافت می‌دید. 

یخ بشـــر  ی تصریح می‌کنـــد که هدفش نمایش شـــکوهمندترین جلوه قهرمانی در تار شـــرقاو

ی این اثر را به مـــادرش تقدیم کرده و آن را حاصل عشـــقی آمیختـــه با اندوه،  بـــوده اســـت. و

.)223–222 :1397 ، ی می‌داند )فســـنقری و ســـالمی مغانلـــو ، عدالت‌خواهـــی و برادر غـــرور

ً
2-2. تحلیل مؤلفه‌های تاب آوری فرهنگی در نمایشنامه الحسین شهیدا

2-2-1. انعطاف‌پذیری و پویایی فرهنگ 

، پدیده‌ای پویاســـت که در شـــرایط بحرانـــی، بدون تغییـــر در اهداف  فرهنـــگ تـــاب‌آور

یـــف می‌کند. ایـــن انعطاف‌پذیری، امـــکان تداوم  بنیادیـــن، شـــیوه‌های رفتار خـــود را بازتعر

پاشـــی آن  هویـــت فرهنگـــی را حتـــی در موقعیت‌هـــای تهدیدآمیـــز فراهـــم می‌ســـازد و از فرو

جلوگیـــری می‌کند؛ در حالی‌که فرهنگ ایســـتا، در برابر بحران‌ها به‌ســـرعت دچار فرســـایش 

ینـــب)س( وارد کاخ یزید می‌شـــود. در حالی که  می‌شـــود. کاروان اســـرا به رهبـــری حضـــرت ز

کنشـــی غیرمنتظره مواجه می‌شـــود: یـــد می‌کوشـــد قـــدرت خود را به رخ بکشـــد، بـــا وا یز

ـــى عـــن 
َّ
يـــد: )كَأنّـــه يَخطُـــبُ فِـــى الحاضِريـــن(/ الحُسَـــينُ بـــنُ عَلِـــىٍّ آثِـــمٌ عـــاصٍ تَوَل يز

تِـــــل/و لقـــد ســـاقَ لنـــا الُله  ُـ بُـــوُه إذ قـ
َ
ا عُوِقَـــب مِـــن قَبـــلُ أ

َ
قَـــد عاقَبَـــه الُله بِقَتلِه/هَكَـــذ

َ
إمامِه/ول

ــاحَ  ــى الرّمِـ ــرَسِ و تُنحِـ ــارَ الحَـ ــمُ حِصـ ــةً تَقتَحِـ يَـ ينـــب: )مُتَحَدِّ ــزاءُ اللهِله/ز جَـ
َ
ــذا ل  هـ

َ
ــه/إنّ بناتِـ
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ـــى الِله 
َ
 بنـــا عَل

َ
ـــماءِ ؟/أظننـــتَ  أنّ خَـــذتَ عليـــه أقطـــارَ السَّ

َ
ـــك قـــد أ

َ
ظَنَنـــتََ أنّ

َ
ـــيوفَ( :أ و السُّ

يـــد: لا تُكمِلِـــى ..  ـــةِ يـــا يزيد!!/يز يَّ زِ
تِـــك الرَّ

َ
ينـــا ؟/عَجَبـــاً  لِغَفل

َ
 الَ﻿له آثَرَكُـــم عَل

َ
الهَـــوانِ؟/ أظننـــتَ أنّ

ـــى  ـــا بَنِ ـــةِ ي
َ
ةً(أمِنَ العَدال

َ
ـــل ينـــب: )مُستَرسِ ةٍ(/ز ثُ بِعَرشِـــه فـــى صِبيانِيَّ ـــبَّ ـــا أميرُالمؤمِنين)يَتَشَ فأن

ـــتّ  ـــد نَبَ ـــت و ق ـــكَ أن ـــةُ مِن ـــرجَى العَدال ُـ ـــى تـ ـــن مَتَ ـــبايا ؟/ لكِ ـــرُ كَالسَّ ـــى الحَرائِ ـــاءِ أن تُزجَ ق
َ
ل الطُّ

حمَـــكَ مـــن 
َ
ـــةِ الكَبِـــدِ ؟/ وسَـــقِيتَ ل

َ
كِل ـــراوَةِ حِجْـــرِ آ

َ
َ مِـــن الخَطايـــا/ ونَشَـــأتَ  فِـــى حِجْـــر الضّ

ة/  ـــزَّ  عِ
َ

دِمـــاءِ البَرايـــا/و نَفَخـــتَ  صَـــدرَك مِـــن زَفيـــرِ مَنافِقيـــك فَصِـــرتَ  تَحسَـــب كِبـــرَكَ المَـــرذول

ـــارَ  كُفّ شـــاءش حَمـــزَة !واليـــومَ تَهتِـــفُ داعِيـــاً  أشـــياخَكم 
َ
بـــا أ وه فـــى مَهـــدِ الصِّ

َّ
ى غَـــذ

ّ
ـــذ

َّ
أنـــتَ ال

ِ وَجهَكـــم وفـــى 
ـــلمتُم لِِلّه�ّ حُد؟!/أسَ

ُ
ـــم فیأ كـــم مـــا فَعَلتُ َ  مـــا كَفا ـــدرٍ ؟!/أو ـــأرَ ب ـــرُ ثَ ـــومَ تَذكُ ـــدرٍ ؟/الي بَ

ی،1995: 428-429(.  غِينَـــةُ و الحَسَد!1)شـــرقاو
َ

القَلـــبِ الضّ

ینـــب)س( پس از پایـــان درگیـــری نظامی و قـــرار گرفتن اهل‌بیـــت در وضعیت  حضـــرت ز

اســـارت، بـــا درکی هوشـــمندانه از شـــرایط جدید، شـــیوۀ مواجهـــه را تغییر می‌دهـــد. در این 

مرحلـــه، فرهنگ عاشـــورا از مقاومت نظامی به مقاومت گفتمانی تبدیل می‌شـــود و ایشـــان 

بـــا خطابه‌های روشـــنگرانه، صحنۀ قدرت یزید را به عرصه افشـــای حقیقـــت بدل می‌کند. 

یکردهـــای جدید  یـــرا در رو ی دانســـت؛ ز ایـــن تغییـــر شـــیوه را می‌تـــوان نمـــودی از تـــاب‌آور

ی با شـــرایط دشـــوار و انعطاف‌پذیری  ی به‌عنـــوان توانایی ســـازگار روان‌شـــناختی، تـــاب‌آور

، رفتار و احســـاس و نیز انتخاب مســـیری تازه برای عبور از موقعیت‌های ســـخت  در تفکـــر

ینب)س( بـــا حفظ  یـــف شـــده اســـت )پمبرتـــون، 1398: 26(بـــر ایـــن اســـاس، حضـــرت ز تعر

ی از حقیقت، روش تحقق آن را متناســـب با شـــرایط اســـارت  هدف عاشـــورا یعنی پاســـدار

گاهی‌بخشــ�ی تغییــ�ر می‌دهد. بــ�ه خطابه و آ

2-2-2. تعهد و احساس مسئولیت جمعی

تعهـــد فرهنگـــی بیانگر میـــزان درگیری فعـــال افراد با سرنوشـــت جمعی جامعه اســـت. این 

مؤلفـــه نشـــان می‌دهد کـــه فرهنـــگ صرفـــا میراثی گذشـــته‌محور نیســـت؛ بلکه مســـئولیتی 
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ً
بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیدا

زنده اســـت. احســـاس مســـئولیت در قبال دیگران در شـــرایط بحرانی، زمینۀ همبســـتگی و 

تـــداوم فرهنگی را فراهـــم می‌آورد.

ینب)س( از هـــر موقعیتی- ع(، یارانش و حضـــرت ز در سراســـر نمایشـــنامه، امام حســـین)

ی دشـــمنان اســـتفاده می‌کننـــد؛ بی‌آنکه  گاه‌ســـاز حتـــی کوتـــاه و گذرا -بـــرای نصیحت و آ

ایـــن رفتـــار از کینۀ شـــخصی یا منفعت‌طلبی برخاســـته باشـــد. امام تا آخریـــن لحظه پیش 

از شـــهادت نیـــز همچنـــان بـــه هدایت جبهـــه مقابل امیـــد دارد؛ امیـــدی که نه احساســـی؛ 

یشـــه‌ در احســـاس مســـئولیت نســـبت بـــه دیگـــران و پای‌بنـــدی به رســـالت خویش  بلکـــه ر

ع( و عمرســـعد-که در اینجا به‌ناچار خلاصه  اســـت. گفت‌وگوی طولانی میان امام حســـین)

شـــده-یکی از روشـــن‌ترین نمونه‌هاست:

ـــى؟/ ـــنَ ســـعدٍ!/أفلا تَخـــرُجُ كـــى تَســـمَعَ مِنِّ ـــا اب ـــنِ ســـعدٍ( ي ـــابِ مُعَســـكَرِ ب الحســـين: )علـــى ب

ـــك/
ُ
ـــى مِثلِـــىَ أن يَبغِـــىَ مِثل

َ
ـــةٍ( يـــا ابـــنَ ســـعدٍ إنمـــا عَـــزَّ عَل

َ
:فَلِمـــاذا جِئتَنِـــى ..؟/الحســـين: )بِرقِّ عمر

ـــنِ  ـــا صَغيرَي ـــا كُنّ ـــا عِندَم مَن
َ
ـــم حل ـــى ركِابٍ واحِدٍ/كَ ـــا ف ـــا مَعاً/ومَضَين ـــنُ حارَبن ـــعدِ نَح ـــنَ س ـــا اب ي

رَى مِـــن واجِبِـــى 
َ
ـــمُ نفسَـــك/وأ

َ
ـــك قـــد تَظل منـــا معاً/یـــا ابـــن ســـعدٍ مـــا أنـــا قاضِيـــك لكِنَّ

َّ
معـــا/و تَعَل

ـــةِ أنـــت ؟/الحســـين:  مَّ
ُ
: )ســـاخراً ( أأميـــنُ الحَـــقِّ فِـــى الأ هدِيَك/أنـــت مَأخـــوذٌ بِفِعلِك/عمـــر

َ
أن أ

 إنســـانٍ و أمرَه/الحســـين: 
َ

: كُلّ  هـــذا واجِـــبُ الِإنســـانِ فـــى دُنيـــاه أيّـــاً كان قَدرُه/عمـــر
َ

)جـــادّاً ( إنّ

ـــا/ ـــروةَ مِنّ
َ

ـــزعَِ الثّ ـــرِ فيمـــا بينَكم/انـــت جئـــتَ كـــى تَنتَ ـــونَ عـــنِ المُنكَ  يَتَنَاهَ
ٌ

فَليَكُـــن منكـــم رجـــال

 : نشِـــدُ إصلاحـــاً  و رُشـــداً  و هِدايَة/عمـــر
ُ
ـــبُ مُلـــكاً أو وِلاية/إنّنِـــى أ

ُ
الحســـین: )مقاطعـــاً ( أنـــا لا أطل

حـــنُ عليك/الحســـين: أنـــت بيـــنَ النّـــار 
َ
إنّمـــا تَحرمُِنِـــى الـــرّىَِ و جرجـــان و طِيـــبَ العَيـــشِ إن أ

ــرُ  ــر يُديـ ــرَ و لكـــن عمـ ــهِ عُمَـ ــرَ فـــى وَجـ  أن يَنظُـ
ُ

ــاوِل ــينُ يُحـ ــا يَرُوُقك/)الحسـ ــر مـ ــةِ فاختَـ ـ و الجَنَّ

ی بعـــدَ أن  ِ
ّ
صَل

ُ
: )هاربـــاً ( و أنـــا سَـــأ طيـــفٌ بِعِبادِه/عمـــر

َ
ـــرتَ طريـــقَ الِله، فـــالُله ل وجهَـــه(/إن تَخَيَّ

ظفَـــرَ بالـــرّىِِّ و جُرجـــانٍ و أبكِـــى فَعَسَـــى يَغفِـــرُ لى/الحســـين: هكـــذا ..؟؟ بيـــعَ علـــى الِله تَعالـــى؟/
َ
أ

لعـــارِ !! قـــد 
َ
أنـــت أصبحـــتَ غَشـــوماً أنـــت والِله كفرعـــونَ و قـــد تَلقَـــى مصيـــراً  كمَصيـــرهِ يـــا ل

ــداً  ــم واحـ ــا لـــن أبقـــى منكـ  فـــى القِتالِ/أنـ
ّ

ــاكَ إلّا لقـ
َ
ـــن أ

َ
ــالِله ل ــماً  بـ :قَسَـ ــتَ والَله أباك!!/عمر عـ ضَيَّ
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ـــجُ  ـــك تُدلِ
َ
ـــكَ تَعـــرفُِ أنّ

َ
ـــر إلـــى أيـــنَ تَمضِـــى إِذَن ..؟/إنّ سَـــى( تَدَبَّ

َ
حتـــى الصغارالحســـين: )فـــى أ

ــرقاوی، 1995: 339-331(.  م سِجنَك2)شـ ــذ نَفسَـــك/حَطِّ نقِـ
َ
فـــى الباطلِ/أ

ع( خـــود را نه قاضیِ عمرســـعد؛ بلکه مســـئول هدایت  ، امام حســـین)  در ایـــن گفت‌وگـــو

کیـــد می‌کنـــد که ســـکوت در برابر خطا، خـــود نوعی مشـــارکت در آن  او می‌دانـــد و بارهـــا تأ

ی گذشـــته مشـــترک و پرهیـــز از تهدید، نشـــان می‌دهد کـــه انگیزۀ  اســـت. لحـــن نرم، یادآور

امـــام نـــه غلبه بر دشـــمن؛ بلکـــه انجام وظیفـــه اخلاقی در قبال انســـان مقابل اســـت. حتی 

هنگامـــی کـــه عمـــر راه قـــدرت و منفعت را ترجیـــح می‌دهد، امـــام همچنان دلســـوزانه او را 

گاهانـــه میان حـــق و باطل دعـــوت می‌کند. این اصـــرار تا واپســـین لحظه،  بـــه »انتخـــاب« آ

نشان‌دهندۀاحســـاس مســـئولیت امام در قبال نجات انســـان-حتی دشـــمن- اســـت.

3-2-2. حافظۀ تاریخی و روایت‌های جمعی

ی فرهنگـــی اســـت و از طریـــق روایت‌هـــای مشـــترک،  یخـــی، زیربنـــای تـــاب‌آور حافظۀتار

یخـــی، هویت  گذشـــته را بـــه زمـــان حـــال پیوند می‌دهـــد. مرور وقایـــع و شـــخصیت‌های تار

جمعـــی را تقویـــت می‌کند و در شـــرایط بحـــران، به‌عنوان معیار تشـــخیص عمـــل می‌کند و 

بـــا زنده کـــردن تجربه‌های پیشـــین، امکان تفســـیر وضعیت کنونـــی را فراهم کـــرده و مانع از 

فراموشـــی فرهنگ می‌شـــود.

این نمایشـــنامه بـــا ارجاعات مکـــرر به حافظۀ جمعـــی، مخاطب را به تجربه‌ای مشـــترک 

پیونـــد می‌دهد؛ شـــواهد این رویکـــرد را می‌تـــوان در بخش‌هـــای مختلف متن مشـــاهده کرد 

 
ُ

)ص 280(. اشـــاره بُریـــر بـــه حدیث نبوی دربـــارۀ جایگاه امام حســـین نزد پیامبر )قال رســـول

ةُ عینی3( که مســـتقیماً حافظۀ دینی و  نه قُرَّ
َ
الِله لا تُـــوذوا الحســـینَ/فهو ابنی/أنا منـــه و هو مِنّی/إّ

عاطفـــی مخاطـــب را فعال می‌کنـــد )ص 298(. یادکردِ حُرّ از حمزه، عمـــوی پیامبر )فَلِذکری 

ة4( کـــه قهرمانی‌های صدر اســـام را به واقعـــۀ کربلا پیوند  حمـــزة فـــی کُلِّ قلـــبِ مُؤمنٍ والِله هَـــزَّ

می‌زنـــد )ص 307(. گفت‌وگـــوی امام حســـین با عمرســـعد و یـــادآوری دلاوری‌های پـــدر او در 



45  اثر عبدالرحمن شرقاوی
ً
بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیدا

تَه هنا فی 
َ
ک، اذکر بِسال ذکر ابا

ُ
قادســـیه، تلاشـــی برای بیدار کردن وجدان خفته عمر اســـت؛ أ

ینـــب)س( با ارجاع  جُـــل5 )ص 340(. دعای حضرت ز القادســـیّة و لاتکـــن عارا علی ذِکـــرَی الرَّ

بـــه حضرت ابراهیـــم؛ یـــا ربَّ ابراهیمَ فلتَجعَلِ النّـــارَ بَردَة و سَـــامَة6 که پیوند واقعه عاشـــورا با 

روایت‌های قرآنیِ مشـــترک را تقویت می‌کند )ص 393(. فریاد امام حســـین و یادآوری نســـب 

ی جَمیعَ  ذی رَوَّ
َّ
ذبَحُ عَطشـــاناً و أنا ابـــنُ ال

ُ
دٌ؟/ أ ی مُحَمَّ قتَلُ مَظلوماً وجَدِّ

ُ
پیامبرانـــه خویش؛ »أأ

ی فاطِمَة؟7، که نشـــان می‌دهد چگونه حقیقتی روشـــن  مِّ
ُ
تـــرَکُ مَهتوکا و أ

ُ
رض؟/ وأ

َ
عُطاشـــی الأ

در حافظـــه جمعی جامعه رنگ باخته اســـت.

در جایـــی از نمایشـــنامه، امـــام از یارانش میخواهـــد برای ممانعت از حملـــه یزیدیان به 

خیمـــه ها، اطـــراف آن‌ها را خنـــدق حفر کنند:

أىُ/ واللهِقددافَعنا  : نِعمَ هـــذا الـــرَّ ســـرعُِوا الآنَ لِكَـــى نَعمَلَ فى خَندَقِنـــا/ زهير
َ
الحســـين: أ

وَراءَ الخَندَقِ المشـــهورِ عن حُرمَةِ يَثربِ/ابن عوســـجة: كانَ والِله عَلىٌّ بَطَلُ الخَندَقِ فى ذاكَ 

ی،1995:  لال8ِ)شـــرقاو
َ

: وهَزَمنا المُشـــريكن/ابن عوســـجة: هكذا نَهزمَِ أحزابَ الضّ الزّمانِ/برير

یخی خنـــدق یثرب،  ی واقعۀ تار ع( و یارانـــش با یـــادآور 309( در ایـــن صحنـــه، امام حســـین)

حافظـــۀ جمعـــی مســـلمانان را در لحظـــۀ بحـــران، فعـــال می‌کننـــد. اشـــاره به قهرمانـــی امام 

یخـــی تبدیـــل  ع( در خنـــدق، ایـــن خاطـــره را بـــه روایتـــی الهام‌بخـــش در حافظـــۀ تار علـــی)

می‌ســـازد. ایـــن روایت نشـــان می‌دهد کـــه الگویی کـــه پیش‌تر بـــرای حفظ حرمـــت جامعۀ 

کنـــون نیز می‌تواند حافـــظ حریم و حرمت خاندان امام باشـــد. اســـامی به کار گرفته شـــد، ا

یخـــی تنهـــا بـــه وقایـــع بـــزرگ صدر اســـام محـــدود نیســـت؛ بلکـــه در حافظۀ  حافظـــۀ تار

جمعـــی خانـــدان پیامبـــر نیـــز تـــداوم دارد. تجربۀ رنـــج در این خانـــدان به‌صورت بین‌ نســـلی 

ینب با رنـــج و اندوه بیگانه نیســـت و گفت‌وگوی  منتقل شـــده اســـت؛ از همیـــن‌رو حضرت ز

حُزْنُ 
ْ
حُـــزْنِ، فَال

ْ
خِیفِیال

َ
نَا يَـــا أ

ْ
يْنَـــبُ: قَدْ نَشَـــأ او ب���ا امام حس���ین بازتاب همین س���نت اس���ت: زَ

ةُ.  خَيَّ
ُ
تْ يَـــا أ

َ
ِ دَقّ

حُزْنُ طَوِيـــلٌ وَثَقِيـــلٌ وَوَبِيلٌ...حِكْمَـــةٌ لِِلَّهَّ
ْ
مَـــا ال

َ
حُسَـــيْنُ: إِنّ

ْ
هِ. ال ِ

ّ
عُمْـــرِ كُل

ْ
كِتَـــابُ ال
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بِي، فَلِمَـــاذَا كُتِبَ 
َ
نَا بَيْتٌ حَزِيـــنٌ يَا أ

َ
حُـــزْنِ. سُـــكَيْنَةُ: إِنّ

ْ
ى بِال

ً
يْضًـــا مُبْتَل

َ
یهُـــوَ أ يْنَـــبُ: كَانَ جَدِّ زَ

مُؤْمِنَة9: 
ْ
وبَال

ُ
قُل

ْ
هُال

َّ
رَالل اطَهَّ

َ
ِ فِينَـــا، وَبِهذ

قَضَـــاءُ الّلَّهَ
َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
حُسَـــيْنُ: إِنّ

ْ
ةِ؟ ال بُـــوَّ ى بَيْتِ النُّ

َ
حُـــزْنُ عَل

ْ
ال

یســـتۀ خاندان پیامبر بوده اســـت. این  گفت‌وگو نشـــان می‌دهد غم و رنج، بخشـــی از تجربۀ ز

مســـئله را می‌توان در پرتو دیدگاه ماســـتن )Masten( دربارۀ تاب‌آوری درک کرد. ماســـتن -که 

از تـــاب‌آوری به‌عنـــوان جـــادوی رایج یـــاد کرده اســـت- معتقد اســـت برخلاف تصـــور اولیه، 

تاب‌آوری صفتی ذاتی و ایســـتا نیســـت؛ بلکه توانایی اکتســـابی اســـت که در فرآیند مواجهه 

یســـتن در چنین  مکرر با دشـــواری‌ها شـــکل می‌گیـــرد )Masten, 2001: 227(. می‌توان گفت ز

ینـــب را فراهم کرده اســـت.  فضایـــی زمینه شـــکل‌گیری تـــاب‌آوری در شـــخصیت حضرت ز

4-2-2. زبان به عنوان بستر انتقال معنا و تداوم تاب‌آوری فرهنگی

زبـــان و ادبیـــات، ابزارهـــای اصلـــی حفظ فرهنـــگ و انتقال حافظـــه جمعی‌اند کـــه علاوه بر 

یخ هســـتند. در شـــرایط بحرانی، زبان کارکرد روزمره‌اش  وســـیلۀ ارتباط، حامل ارزش‌ها و تار

ی راهبـــردی برای حفـــظ و تقویت فرهنـــگ در برابر آســـیب‌ها تبدیل  را رهـــا کـــرده و بـــه ابزار

می‌شـــود؛ به‌عنـــوان مثـــال زمانـــی که امـــکان مبـــارزه میدانـــی وجـــود نـــدارد، کلام جایگزین 

عمل مســـتقیم و بســـتری برای بیـــان اعتـــراض، موضع‌گیری و حقیقت می‌شـــود.

در واپســـین لحظـــات پیـــش از شـــهادت، امام حســـین از مـــردم می‌خواهد با ذکـــر نام و 

، مانع فراموشـــی حادثه عاشـــورا شـــده و انتقام خونـــش را از ســـتمگران بگیرند: یـــاد او

ىَ  ة/فَلتَذكُـــروا ثَأرِ
َ
مَ الحَقيقـــةِ و العَدال

َ
فَلتَذكُرونِـــى ولتَنهَضُوا بِاســـمِ الحَياة/كَى تَرفَعـــوا عَل

ه/فأنا 
َّ
م بَعـــدَ ذاكَ عَلى الخَدِيَعةِ وارتَضَى الِإنســـانَ ذُل غاة/ فإذا سَـــكَتُّ العَظيـــمَ لِتَأخَذوهُ مِن الطُّ

ما 
َّ
ما سَـــكَتَ الغَيـــورُ وکُل

َّ
قتَلُ كُل

ُ
 أ

َ
ظَلّ

َ
ة/سَـــأ

َ
لفَ قَتل

َ
 يَومٍ أ

َ
قتَـــلُ كُلّ

ُ
 أ

َ
ظَلّ

َ
سَـــأُ ذبَحُ مِـــن جَديد/وأ

 
َ

ن يَقُول
َ
إذا خَشِـــيتُم أ كِمِكِـــم بِقَولِه/و  عِندَ حا

ُ
إذا رَأيتُم فاضِلاً  منكـــم يُؤاخَذ /و بـــور غفـــی الصَّ

َ
أ

هلِه/فَلتَذكُرونِى10 )شـــرقاوی،1995: 448-447(
َ
و بَيـــن أ

َ
الحَـــقَّ مِنكم واحِدٌ فى صَحبِـــه أ
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»فلتذکرونـــی«، نشـــان می‌دهد که یادکرد زبانی قرار اســـت جای مبـــارزه میدانی را پُر  تکرار

کنـــد. امـــام با این درخواســـت، زبـــان و ادبیات را بـــه ابزار اصلـــی ادامه قیـــام و حفظ فرهنگ 

عاشـــورا تبدیـــل می‌کند. او می‌داند در شـــرایطی که جامعه توان ایســـتادگی مســـتقیم را ندارد 

و از طرفـــی هـــم گفتن حق پر هزینه اســـت، تکـــرار نام و روایـــت ظلم،راهی بـــرای حفظ واقعه 

و جلوگیری از خاموش شـــدن حقیقت اســـت. در این نگاه، ســـخن گفتـــن ، عملی منفعل یا 

صرفاً احساســـی نیســـت؛ بلکه نقشـــی فعال در تقویت تاب‌آوری فرهنگی دارد.

5-2-2. بازتعریف رنج به‌عنوان سرمایۀ معنایی

در ایـــن مؤلفـــه، رنـــج و ســـختی‌ها به‌جـــای آنکـــه صرفـــا تجربـــه‌ای منفـــی تلقـــی شـــوند، به 

منبعی برای رشـــد فرهنگی تبدیل می‌شـــوند. جامعـــه از طریق روایت‌هـــای جمعی ، بحران 

را بـــه ســـرمایه ای معنـــا دار تبدیل می‌کنـــد. معنا چیزی بزرگ‌تـــر و مهم‌تر از خود فرد اســـت 

ی اســـت. زندگی را بـــه منابع گســـترده‌تری پیوند می‌زنـــد، کیفیت  کـــه شایســـتۀ خدمت‌گزار

آن را بــ�الا می‌بــ�رد و در عیــ�ن حــ�ال، از فردی بــ�ه فرد دیگر متفاوت اســ�ت.

ع( و یارانش -که از شـــهر و دیـــار خود  در سراســـر نمایشـــنامه، رنـــج بـــرای امـــام حســـین)

گاهانۀ آنان  دور مانـــده و می‌دانند که پایان این راه شـــهادت اســـت- بخشـــی از انتخـــاب آ

گزیـــرِ وقایـــع؛ ولی ایـــن معنـــا در فصـــل پنجـــم و در صحنه‌های  اســـت، نـــه فقـــط نتیجـــۀ نا

یـــد به اوج خـــود می‌رســـد؛ جایی که ایشـــان با گفتنِ  ینـــب)س( در کاخ یز حضـــور حضـــرت ز

ی حق   جمیـــا11«، رنـــج عاشـــورا را از شکســـت ظاهـــری به نشـــانه‌ای از پیـــروز
ّ

»مـــا رأیـــتُ إلّا

ی فرهنگـــی در کامل‌ترین شـــکل خـــود نمایان می‌شـــود:  تبدیـــل می‌کنـــد و تـــاب‌آور

ـــلُ النّساءَ(/شـــفيتُ  منـــك النفـــس يـــا حســـين/ مَّ
َ
ةٍ وهـــو يَتَأ يـــد: )ضاحِـــكاً  فـــى وَحشِـــيَّ یز

ى قَـــد شَـــهِد!/ بـــیِّ دُيُونی/ليـــتَ أشـــياخى بِبَـــدر شَـــهِدوا/ ليـــتَ جَـــدِّ فلقـــد قَضَيـــتُ  مـــن النَّ

ةُ هِندٌ/جِيدُهـــا شُـــد 
َ

ـــى رَأسِـــهِمُ الجَـــدّ
َ
/وعَل كُفّـــارِ بَدرِ هـــم فـــى النّـــارِ أشـــياخُك مِـــن 

َ
ينـــب: إنّ ز

ــكِ  ..  ــمُ  بالمُلـ ــتْ  هاشـ عِبَـ
َ
ــد: ل يـ ــمٍ/ يز ــن حَميـ ــرابٍ مِـ ــقَى بِشـ ــدّ/حَيثُ يُسـ ــن مَسَـ ــلٍ مِـ َّ بِحَبـ
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ــأرَ مِنكـــم  ــا الثـ خَذنـ
َ
ٍ  فَاعتَـــدَل/ قـــد أ ــلَ بَـــدر ــا ميـ ــاءَ و لا وَحـــى نَزَل/قـــد عَدَلنـ ٌ  جـ ــر / لاخبـ فـــا

ينـــب: إذا قُمـــتَ  إلـــى المســـجدِ  ينب؟/ز  اليـــومِ يـــا ز
ُ

يـــا حســـينُ )مســـتمرا(:مَن الغالـــبُ مُنـــذ

ـــم تَعـــرفِِ 
َ
ـــبُ!/ فـــإن ل نـــا الغالِ ـــمتَ/سَتَعرفُِ أيُّ ّـ ـ

َ
ى وسَل يـــتَ  علـــى جَـــدِّ

َّ
ذَّ نتَ/وصَل

َ
ـــأ ـــومٍ  فَ فـــى يَ

ی،1995: 419-418( ــرقاو ؟12)شـ مَّ
ّ

ــمِعُ الصُ ــن ذا يُسـ ــذا/ فمَـ ــا هـ ــبَ يـ الغالِـ

ینب)س( در اوج خســـتگی جســـمی و فشـــار روحی، پس  اســـرا و در رأس آنـــان حضرت ز

ع( و عزیزانشـــان وارد کاخ یزید می‌شـــوند؛ وضعیتی که  از تحمل داغ شـــهادت امام حســـین)

هـــر انســـانی را در موضـــع ضعـــف قـــرار می‌دهـــد. با این‌حـــال، این رنـــج در وجـــود حضرت 

پاشـــی نمی‌انجامد؛ بلکه به نیرویی درونی تبدیل می‌شـــود. او با کلامی آرام  ینـــب)س( به فرو ز

ی قدرت  ی برای افشـــای حقیقـــت و بی‌اعتبار ، رنج شـــخصی و جمعی را به ابزار و اســـتوار

یـــد بـــدل می‌کنـــد. در ســـخنان او درد پنهـــان نمی‌شـــود؛ بلکه معنـــا می‌یابد و وســـیله‌ای  یز

ینب)س(  برای رســـوایی یزید می‌شـــود. ایـــن وضعیت جلـــوه‌ای از هـــوش معنوی حضـــرت ز

اســـت. هـــوش معنوی توانایـــی درک معنا و هـــدف زندگی و نگاه کل‌نگر به مســـائل اســـت 

ی‌ها ســـازگارانه‌تر برخورد  کـــه به فـــرد کمـــک می‌کند با اتـــکا بـــه باورهای معنـــوی بـــا دشـــوار

کنـــد. پژوهش‌هـــا نشـــان می‌دهد هـــوش معنـــوی با حل مســـئلۀ ســـازنده رابطۀ مثبـــت دارد 

گاهانه ســـوق می‌دهـــد )ســـجادی‌نژاد، 1395: 458(. رفتار حضرت  کنشـــی آ و فـــرد را بـــه وا

یـــرا با درکـــی عمیـــق از معنای  یـــد نمونـــه‌ای از ایـــن ظرفیـــت اســـت؛ ز ینـــب)س( در کاخ یز ز

عاشـــورا، رنـــج را به ابـــزار بیـــان حقیقت تبدیـــل می‌کند. بدین‌ســـان رنج عاشـــورا در کلام او 

بـــه ســـرمایه‌ای معنایی بدل می‌شـــود که قـــدرت یزید را بی‌اعتبـــار و پیام عاشـــورا را ماندگار 

 ، کان یزید در بـــدر و کینه دیریـــن خاندان او ی شکســـت نیـــا می‌ســـازد. همچنیـــن با یادآور

یـــزد و با ارجـــاع به نـــام پیامبر)ص( کـــه در اذان و نمـــاز تکرار  ادعـــای افتخارشـــان را فـــرو می‌ر

ی حقیقـــی از آنِ خاندان پیامبر اســـت. می‌شـــود، نشـــان می‌دهد پیـــروز



49  اثر عبدالرحمن شرقاوی
ً
بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیدا

6-2-2. نظام ارزشی و چارچوب معنایی مشترک

ی فرهنگـــی را شـــکل  وجـــود یـــک نظـــام ارزشـــی و معنایـــی منســـجم، هســـتۀ مرکـــزی تـــاب‌آور

می‌دهـــد. ایـــن نظـــام امـــکان تشـــخیص درســـت و نادرســـت و تصمیـــم گیـــری جمعـــی را 

ی  ــدار ــزار پایـ ــا، ابـ ــد. ارزش‌هـ ــری می‌کنـ ــه جلوگیـ ــی جامعـ ــی اخلاقـ پاشـ ــرده و از فرو ــم کـ فراهـ

ــرایط تهدیـــد هســـتند. فرهنگـــی در شـ

پای‌بنـــدی بـــه ارزش‌هـــا از برجســـته‌ترین ویژگیهـــای ایـــن نمایشـــنامه اســـت؛ از وفاداری 

: وماذا  یـا��ران ام���ام در س���خت ترین لحظات گرفته)س���عيد : ولِمــ�اذا نَبقَى مِنـــ بَعدِك ؟!/بريـــر

محِ/ولم   تَرَكنـــا قائِدَنا لـــم نَطعَن مَعَـــه بالرُّ
َ

: أنَقول ك ؟/بشـــر
َ

نَفعَـــلُ يَـــومَ الحَشـــرِ إذا ما قابَلنـــا جَدّ

ـــيف .. ؟!13()همان: 287(تـــا تحول درونی حـــرّ بن یزید که با وجود بســـتن  نَضـــربِ مَعَـــه بالسَّ

 الحُرِّ يُحنونَ رُؤوسَـــهم/
ُ

راه بـــر امـــام، در لحظه تصمیم‌گیـــری، به ارزش‌هـــا بازمی‌گردد )رجِـــال

ى المَغفِرَة/)للحســـين( ... إنّنى 
َ
 الَله تَعال

ُ
ســـأل

َ
عتُ أبناءَ رَســـولِ الله..؟/أ : )فـــى أزمة( أأنا رَوَّ الحـــر

 أبتَلِی یَوماً بِأمرٍ لِلحُسَـــین14()همان: 275( و حتی 
ّ

لّا لتُ اللهَـــأ
َ
ـــبُ مِنك المَعذِرَة ! قَد سَـــأ

ُ
أطل

یـــاد نیز ایـــن پای‌بندی آن‌چنـــان اثر می‌گذارد کـــه برخی راه خـــود را جدا  در میـــان ســـپاه ابن‌ز

 مَـــن يَقتُل أبناءَ 
َ

بـــى/ أنا مالِى بِالحُسَـــين؟/إنّ ى قَتلِ النَّ
َ
کـــرده و فـــرار می‌کنند)أنتَ تَدعُونـــا عَل

كفُـــرَ فى آخِـــرِ عُمرى15)شـــرقاوی،1995: 390((. در واقع محور اصلی و  ن أ
َ
/أنـــا ل كافِر

َ
بيّيـــنَ ل النَّ

درون‌مایـــۀ این نمایشـــنامه، پای‌بندی به ارزش‌ها در دلِ بحران اســـت؛ وفـــاداری‌ای‌ که حتی 

در ســ�خت‌ترین شــ�رایط هم مســ�یر انتخاب شــ�خصیت‌ها را روشــ�ن می‌کند.

امام حتی در برابر دشمن هم، به یارانش اجازۀ دشنام و آغازگری جنگ را نمی‌دهد:

ـــك مِـــن قِـــردٍ/أم مِـــن تيـــسٍ أم خِنزيـــر ..؟/يـــا ابـــنَ  ( هَـــل جـــاءَت بِـــكَ أمُّ ســـعيد: )لشـــمر

ـــتُم/ ـــنَ لا تَش ع
َّ
ـــتَ الل بَي

َ
ـــعيد/ لا .. أ ـــنَ سَ ـــا اب ـــبِك ي ـــبُك حَس ـــين: حَس ـــى عَقِبِه/الحس ـــوّالِ عل البَ

جِئنـــا نَهـــدِى لا نَشـــتُم/ابن عوســـجة: )للحســـين( البـــرصُ فـــى مَرمَـــى سَـــهمِى/أفَتَأذَنُ أن أرمِيَـــه 

ـــرُّ الأعـــداءِ جَميعا/ابـــن عوســـجة: فـــإذا  ـــوَ شَ  بِقِتالٍ/ونافـــع: هُ
َ
ـــدَأ كـــرَهُ أن أب

َ
بِسَـــهمٍ ؟/الحســـين: أ
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ـــم أعذرهُـــم بَعـــدُ/ فمـــا مِـــن 
َ
سَـــقَطَ انهَـــزَمَ الجُندُ/الحســـين: مـــا كُنـــتُ لِبِدأهـــم بِقِتـــال و أنـــا ل

أجـــلِ هـــذا قـــد خَرَجنـــا16 )همـــان: 342-341(.

ع( با جلوگیری از دشـــنام‌دادن و آغاز جنگ، نشـــان می‌دهـــد که پای‌بندی  امـــام حســـین)

بـــه ارزش‌هـــای اخلاقـــی حتـــی در مواجهه با دشـــمن نیز قابل چشم‌پوشـــی نیســـت. او اجازه 

، جـــای اصول انســـانی را بگیـــرد و بـــر خویشـــتن‌داری و حفظ مرز  نمی‌دهـــد خشـــم و تحقیـــر

کیـــد می‌کنـــد. امتنـــاع امـــام از آغازگـــری جنـــگ، بیانگر اهمیـــت او بـــه عدالت و  اخـــاق تأ

پرهیز از خشـــونتِ بی‌دلیل اســـت. بارزترین ارزشِ به‌تصویر کشیده‌شـــده در این نمایشنامه، 

ع(  نپذیرفتن خواری و ذلت و ســـر باز زدن از تســـلیم اســـت که در شـــعار ماندگار امام حسین)

ة« تجلی می‌یابد و نه‌تنها در رفتار امام و یـــاران وفادارش، بلکه در پایداری 
ّ
»هیهـــات منّـــا الذل

زنان و دختران حرم- در اوج فشـــار و تشـــنگی- نیز آشـــکار اســـت: 

ــا  ــلِم ../فاستَسلِم!/الحســـين: أنـ ــأِ إن لـــم تَستَسـ ــاً مِـــن ظَمَـ ــنَّ جَميعـ يَموتُـ
َ
ك ل ــدِّ : وجَـ ــر عمـ

ينـــب: )صارِخَـــةً فـــى فَـــزَعٍ( أبـــداً  .. أبـــداً  .. لا  لكَلِـــمَ .. !/أنـــا أستَســـلِم .. !!/ز
َ
أستَســـلِمُ ؟ يـــا ل

ــاً   ــؤُجُّ دمـ ينب: بِجُـــرحِ أبيـــكَ يَـ ى .. لا تستســـلم/ز تَستَسلِم/ســـيكنة: إنّـــى أســـتَحلِفُكَ بِجَـــدِّ

ةِ دينِـــكَ لا تستســـلم/بذِكرَى  كَ حَمـــزَةَ لا تستســـلم/بعِزَّ رضِ الكوفَـــةِ لا تستســـلم/بِعَمِّ
َ
فـــى أ

: ســـيموت نِســـاؤُك  ـــيَمُوتُ صِغـــارُك فاستســـلم/ شـــمر : فلتستسلم/سَ ك لا تستســـلم/عمر ـــدِّ جَ
ســـاء: لا تستســـلم.17 مِـــن عَطَـــش .. فلتستســـلم/أصواتُ النِّ

در مقابل، رفتار و گفتار دشـــمن نشـــان می‌دهد که او به هیچ نظام ارزشـــی پایبند نیست 

 بأهلِه 
ٌ

: إهجِمُوا الآنَ فَهوَ مَشــ�غول و با پســ�تی‌طبع، صرفاً به دنبال منفعت‌طلبی اســ�ت: عمــ�ر

كم والِله  ���عَد ../إنِّ ُـ كُـــم لا يَعرفُِ الواحِدُ مِن���كم كَيفَ يَنجو ../أمطِـر��وه بِنِبالٍ لا تـ
َ
../فهـ��و إن يَف���رغِ ل

لافٌ كِثـــافٌ و هـــو فَرد18ٌ)همـــان:378-379( ایـــن دیالـــوگ، تقابل آشـــکار میـــان پای‌بندی  آ

اخلاقـــی امام و فروپاشـــی مرزهای انســـانی در جبهه مقابل را نشـــان می‌دهد.
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گرایی 7-2-2. هویت فرهنگی مشترک و جمع 

هویـــت فرهنگـــی مشـــترک و جمع‌گرایـــی به شـــکل‌گیری حـــس »ما بـــودن« بر پایـــۀ باورهای 

مشـــترک اشـــاره دارد. ایـــن هویـــت مشـــترک، در موقعیت‌های دشـــوار افـــراد را بـــه همدلی و 

ترجیـــح منافـــع جمعـــی بـــر فـــردی ســـوق می‌دهـــد. در نتیجـــه، جامعـــه می‌تواند با اتـــکا به 

یـــت کنـــد. در ایـــن نمایشـــنامه، هیچ  عملکـــرد جمعـــی، فشـــارها و بحران‌هـــا را بهتـــر مدیر

یشـــه در هویـــت اوســـت کـــه یا از  شـــخصیتی جـــدا از جمـــع معنـــا نـــدارد. رفتـــار هـــر فـــرد ر

یشـــه می‌گیـــرد، یا از دشـــمنی‌های قدیمی. بـــه همین دلیـــل، رفتارها  محبـــت به اهل‌بیت ر

بیشـــتر از آن‌کـــه فـــردی باشـــند، بازتاب یک بـــاور و تعلق جمعی هســـتند. پس از شـــهادت 

ی می‌پردازند:  امـــام حســـین، زنان و مـــردان به‌صـــورت دســـته‌جمعی بـــه عـــزادار

 
ُ

 يَلطِـــمُ علـــى صَـــدرِه( الرجـــال
ُ

ســـاءُ منشـــوراتِ الشّـــعورِ و الـــكُلّ  و النِّ
ُ

)يَتَدافَـــعُ الرّجِـــال

أسُ مَثـــواهُ بِقَلبِـــى ../رَأسُ  رضٍ أو بِغَرب/فَالـــرَّ
َ
بُـــوا رَأسَ الحُسَـــينِ بِشَـــرقِ أ

ُ
و النّســـاءُ: لا تَطل

وا ثـــأرَ الحُسَـــين ../يالِثـــاراتِ الحُسَـــين/الرجال: ثـــأرُ الله/ثـــأرُ 
ُ

الحُســـينِ هُنـــا بِقَلبِى/فَلتَأخُـــذ

: قَـــد  ی،1995: 434( الرجـــال: يالِثـــاراتِ الحســـينِ بـــنِ عَلِى/المختـــار الله/الله .. الله ...)شـــرقاو

غاةِ/نَحـــنُ لـــن نَنسَـــى الحســـينَ بـــنَ عَلِى/الرجـــال: يالِثـــاراتِ  كُلِّ الطُّ خَذنـــا فيـــه ثـــأرَ الِله مِـــن 
َ
أ

ذكُـــرُوا اللهَكَثيراواذكُـــروا ثَـــأرَ 
ُ
: )للرجـــال( أ الحُسَـــين/يالِثأرِ الِله .. يـــا ثَـــأرَ الحســـين.. /المختـــار

ــان:439(. ــا ..19)همـ ــأرُ الِله فينـ ــين/فَهوَ ثـ الحسـ

زنـــان و مـــردان بـــا تکـــرار »رأس الحســـین هنـــا بقلبـــی« ســـوگ را بـــه تجربه‌ای مشـــترک و 

کید بر »ثـــأرالله«  بخشـــی از هویـــت جمعـــی خـــود تبدیـــل می‌کننـــد. هم‌صدایـــی آنـــان و تأ

نشـــان می‌دهـــد ایـــن انـــدوه بر پایـــۀ باورهـــا و ارزش‌های مشـــترک معنـــا یافته و از احســـاس 

فردی فراتر رفته اســـت. بدین‌ســـان ســـوگ بـــه الگویی جمعی بدل می‌شـــود کـــه پیوندهای 

تی  ی حاصـــل فرایندها و تعاملا اجتماعـــی را تقویـــت می‌کند. در چنیـــن وضعیتی، تاب‌آور

اســـت کـــه در بســـتر روابط نزدیـــک و همبســـتگی اجتماعـــی شـــکل می‌گیرد)نینـــان،1400: 
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ع( نـــه صرفـــا یـــک فـــرد، بلکه بـــه مثابـــۀ فرهنگی مشـــترک محور  30(؛ ازایـــن‌رو امـــام حســـین)

همبســ�تگی جمعی می‌شــ�ود.

در شـــرایط کمبود شـــدید آب، امام از یاران می‌خواهد که در تقســـیم آن، نیازهای جمع 

در نظر گرفته شـــود نـــه اولویت فردی:

ـــن يَشـــرَب ../فَليَشـــرَب  ـــرُ مَ ـــا آخِ ـــنَ رَســـولِ الله/الحســـين: بـــل أن ـــا اب ابـــن عوســـجة: اِشـــرَب ي

ســـوَةَ و  ولـــى/ )يشـــرب ســـعيد و بشـــر و بريـــر و بعـــض الرجال(الحســـين: واســـقوا النِّ
َ
مَـــن هُـــمُ أ

ـــدم  ـــجة: )يق ـــن عوس ـــرَة/ اب ـــو قَط ـــاسِ الآنَ و ل  الن
ُ

كُلّ ـــرَبُ  ـــداً  لِله سَيَش ـــين: حَم ـــال /الحس طف
َ
الأ

كَالله/ الحســـين:  جاجـــةَ الصغيـــرةَ مـــن جِلـــدٍ إلـــى الحســـين( إِشـــرَب أنـــت رَعـــا شـــيئاً  يُشـــبه الزُّ

 بِحَمـــدِ الِله .. فاشـــرَب أنـــت ../الحســـين: 
ُ

ينـــب: )مـــن مكانهـــا( شَـــربَِ الـــكُلّ ل ؟/ز
ّ

 شَـــربَِ الـــكُ
َ
أ

ــاجُ  ــه فَقَـــد نَحتـ ــبِىَ هـــذا .. فَلتَحفَظـ ــاءَ إلـــى ابـــن عوسَـــجَة( حَسـ ــدُ الِإنـ ــةً و يُعيـ  جُرعَـ
ُ

ــذ )يَأخـ

ــان: 289-288(. إليهغَدا20)همـ

 امـــام در شـــرایط کمبود شـــدید آب، منطق فردی را کنـــار می‌گـــذارد و تصمیم‌گیری را بر 

پایـــۀ نیاز جمـــع انجام می‌دهد. بـــا این‌که یاران از او می‌خواهند ابتدا خود بنوشـــد )اشـــرب 

يـــا ابن رســـول الله(، امام خـــود را آخرین نفر قرار می‌دهد و می‌گوید کســـانی که نیاز بیشـــتری 

کید او بر سیراب‌شـــدن زنان و کودکان و ســـایر یاران، نشـــان  دارنـــد در اولویـــت‌ هســـتند. تأ

می‌دهـــد کـــه تصمیم‌هـــا در چارچـــوب جمـــع معنـــا پیدا می‌کنـــد، نه بر اســـاس تقـــدم فرد؛ 

حتـــی وقتـــی همه نوشـــیده‌اند، امـــام تنها جرعه‌ای می‌نوشـــد و باقـــی آب را بـــرای آینده نگه 

مـــی‌دارد، چون جمع ممکن اســـت دوباره به آن نیاز داشـــته باشـــد. 

8-2-2. الگوهای نمادین و شخصیت‌های مرجع فرهنگی

شـــخصیت‌ها و الگوهای نمادین، تجســـم عینـــی ارزش‌ها و هنجارهـــای فرهنگی‌اند. این 

، بـــه جامعه جهت داده و شـــیوه درســـت مواجهه با  الگوهـــا بـــا تبدیل‌شـــدن به معیـــار رفتار

موقعیت‌هـــا را نشـــان می‌دهنـــد. تنـــی چند از یـــاران امام با شـــمر گفت‌وگو می‌کننـــد تا او را 



53  اثر عبدالرحمن شرقاوی
ً
بازنمایی مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی در نمایشنامۀ الحسین شهیدا

ی فرزندان امـــام، بازدارند: ازبســـتن آب به رو

: /)معرضاً   ن يَشـــربَِ منكم واحـــدٌ حتّى يَذوقَ المـــوتَ غُصّة/الحـــر
َ
: قَسَـــماً  بالِله ل شـــمر

لا تَذكُرَ شـــيئاً  عن عَلِىٍ ؟/كانَ  رُّ أ
ّ

بـــتَ  فِیصِفّينَ يا حُ : عندما حارَ ( إنّه عَيـــنُ عَلِی/برير بشـــمر

لا تَذكُرُها ؟/ و سَـــقَاهُم  بى هذا .. أ
َ
عداءِ حتّـى�� يَهلِكوا ../فَأ

َ
فـى�� مَقدورِه أن يَمنَ���عَ الماءَ عنِ الأ

ع( در  ی رفتار امام علـــی) ی،1995: 286(. یـــاران امـــام بـــا یـــادآور هُـــم حَتّـــى ارتَوَوا21)شـــرقاو
َّ
كُل

ی  صفین، نمونه‌ای روشـــن از عمل ارزش‌محور را پیش چشـــم شـــمر می‌گذارنـــد. این یادآور

یخـــی نشـــان می‌دهد که مرجعیت اخلاقـــی نه در قدرت نظامی؛ بلکه در شـــیوۀ عمل در  تار

لحظـــه بحـــران معنا پیدا می‌کند. گفت‌وگو با شـــمر تلاشـــی اســـت برای زنده کـــردن همین 

الگـــوی مرجـــع و نشـــان دادن میـــزان فاصلـــه عملکـــرد او از رفتـــار درســـت. به ایـــن ترتیب، 

ی رفتارِامروز تبدیل می‌شـــوند، نه  ی مهم بـــرای داور الگوهـــای فرهنگی در جامعـــه به معیار

صرفاً خاطره ای از گذشـــته.

یاحـــی می‌بینیـــم:  یـــد ر بـــن یز امـــام و حـــر  گفت‌وگـــوی میـــان  در جایـــی دیگـــر و در 

 
ُ

ى رســـول مَنِى جَدِّ
َّ
ـــه/ هَكَذا عَل

َ
جرَمَ مِثل

َ
الحســـين: إنّ مَن شـــايَعَ سُـــلطاناً  على الجَورِ فَقَـــد أ

، امام با  ها الحُـــرُّ طَريقَك22)همان: 278( در ایـــن گفت‌وگو ـــر أيُّ الِله مُذكُنـــتُ صَغيـــراً  .. فَتَخَيَّ

کم ســـتمگر را به‌عنوان یک معیار روشـــن  ، رفتار درســـت در برابر حا نقـــل آمـــوزه‌ای از پیامبر

نشـــان می‌دهـــدو پیامبر را به عنـــوان الگویی که مـــورد قبول همگان اســـت،معرفی می‌کند.

3. نتیجه‌گیری

ی واقعۀ عاشـــورا  تحلیـــل نمایشـــنامه الحســـین شـــهیداً نشـــان داد کـــه عبدالرحمن شـــرقاو

ی  یخـــی فراتـــر بـــرده و آن را در قالـــب الگویـــی زنده از تـــاب‌آور را از ســـطح یـــک تـــراژدی تار

گاهانه و  کید بر انتخـــاب آ ع( با تأ ، امام حســـین) ینـــی کرده اســـت. در این اثر فرهنگـــی بازآفر

مســـئولیت اخلاقـــی، کنش فرهنگی را حتی در آســـتانۀ شـــهادت ادامه می‌دهـــد و فرهنگ 
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ینـــب)س( با تغییر شـــیوۀ عمل از  عاشـــورا را بـــه نظامـــی تداوم‌پذیر تبدیـــل می‌کند. حضرت ز

یـــد، انعطاف‌پذیـــری و پویایی فرهنگ  گری در کاخ یز مقاومـــت فیزیکی بـــه خطابه و افشـــا

عاشـــورا را عینیـــت می‌بخشـــد و نشـــان می‌دهـــد کـــه پیـــام ایـــن فرهنـــگ، وابســـته بـــه ابزار 

ی  خاصی نیســـت؛ بلکه با تغییر شـــرایط، صـــورت تازه‌ای می‌یابـــد. یاران امام نیـــز با وفادار

گاهانـــه، و ترجیـــح نیـــاز جمع بر فـــرد، هویت مشـــترک و جمع‌گرایی فرهنگـــی را به‌صورت  آ

ی  یخـــی از طریق یادآور ی حافظۀ تار ، فعال‌ســـاز عملی به نمایش می‌گذارند.از ســـوی دیگر

کید مکـــرر بر زبان، نام و روایت عاشـــورا،  ع( و وقایع گذشـــته، و نیز تأ پیامبـــر)ص(، امـــام علی)

ی ممکن  نشـــان می‌دهـــد که حفـــظ فرهنـــگ در این نمایشـــنامه از مســـیر گفتـــار و یـــادآور

پاشـــی ارزشـــی و  یـــد و عمر بن ســـعد با فرو می‌شـــود. در مقابـــل، شـــخصیت‌هایی چـــون یز

ترجیـــح منفعـــت شـــخصی، نقطه مقابـــل فرهنگ تـــاب‌آور را نشـــان می‌دهنـــد. در نهایت، 

ع(  نمایشـــنامۀ الحســـین شـــهیداً با بازتعریف رنـــج در شـــخصیت‌هایی چون امام حســـین)

ینـــب)س(، آن را از تجربـــه‌ای ویرانگر به ســـرمایه‌ای معنایی بـــرای تداوم فرهنگ  و حضـــرت ز

ی فرهنگی عاشـــورا نه  ی نشـــان می‌دهد که تـــاب‌آور تبدیـــل می‌کنـــد. بدین‌ترتیب، شـــرقاو

ی ظاهـــری؛ بلکـــه در اســـتمرار کنش فرهنگـــی در دل بحران تحقـــق می‌یابد. در پیـــروز

4. پی نوشت

یـــد، در حالـــی که گویی برای حاضران خطبه می‌خواند: »حســـین بـــن علی گناه‌کار  1(یز

ی گرداند و خدا او را با کشـــته شـــدنش مجازات کرد؛  و سرکشـــی بـــود کـــه از امام خود رو

همان‌گونـــه کـــه پیـــش از او پدرش نیز کشـــته شـــد. خدا دخترانش را به ســـوی مـــا آورد و 

ینـــب، در حالی که با شـــجاعت از میـــان نگهبانـــان عبور  ایـــن ســـزای الهـــی اوســـت.« ز

می‌کـــرد و نیزه‌ها و شمشـــیرها را کنار می‌زد، گفت: »آیا پنداشـــته‌ای که راه‌های آســـمان 

یم؟ آیا تصور کـــرده‌ای که خدا  را بـــر او بســـته‌ای؟ آیا گمان کـــرده‌ای که ما نزد خـــدا خوار

شـــما را بر ما برتری داده اســـت؟ شـــگفتا از این نادانی پســـت تو ای یزید!« یزید گفت: 
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ینـــب ادامه  ، مـــن امیـــر مؤمنانـــم« و کودکانه بـــه تخت خـــود چنـــگ زد. ز کت شـــو »ســـا

داد: »ای فرزنـــدان آزادشـــدگان، آیـــا این عدالت اســـت که زنـــان آزاده را چون اســـیران به 

این ســـو و آن ســـو بکشـــانید؟ چگونه از تـــو انتظار عدالـــت می‌رود، در حالـــی که از دل 

، پرورش یافته‌ای؟  گناهـــان پرورش یافتـــه‌ای و در دامان درندگی، دامان هند جگرخـــوار

گوشـــتت از خـــون بی‌گناهان روییده و به‌خاطر چابلوســـی منافقان، غـــرور نکوهیده‌ات 

را عـــزت پنداشـــته‌ای. تـــو همان کســـی هســـتی کـــه از کودکـــی بـــا کینـــه و خون‌خواهی 

ی؟ امـــروز به یاد  پـــرورش یافتـــه‌ای، و امروز نـــام بزرگان کافرتـــان در بدر را بـــر زبان می‌آور

انتقـــام بـــدر افتـــاده‌ای؟ آیا آنچـــه در احد انجـــام دادید برایتـــان کافی نبود؟ شـــما ظاهراً 

اســـام را پذیرفتیـــد، امـــا در دل‌هایتان کینه و حســـد باقی ماند.

2( حســـین: )بـــر در اردوگاه عمرســـعد( ای پســـر ســـعد! آیا بیـــرون نمی‌آیی تا ســـخنم را 

: چـــرا نزد من آمده‌ای؟ حسین)دلســـوزانه( : ای پســـر ســـعد، برای کســـی  بشـــنوی؟ عمر

مانند من دشـــوار اســـت که با کســـی چون تو دشـــمنی کند. مـــا با هـــم جنگیده‌ایم و در 

یـــک مســـیر بوده‌ایم؛ چه آرزوها کـــه در کودکی با هم داشـــتیم و با هم آموختیم. ای پســـر 

ســـعد، مـــن داور تو نیســـتم؛ اما تو به خویشـــتن ســـتم می‌کنی و وظیفۀ خـــود می‌دانم که 

(: آیا تو نگهبان  )با تمســـخر تـــو را راهنمایـــی کنم؛ تو گرفتار کردار خویش شـــده‌ای. عمر

حـــق در ایـــن امتـــی؟ حســـین)با جدیـــت( : ایـــن وظیفۀ هـــر انســـانی در دنیاســـت، هر 

: هر کســـی مســـئول کار خویش اســـت. حســـین: پس  جایگاهی که داشـــته باشـــد. عمر

: تو آمده‌ای  باید در میان شـــما مردانی باشـــند که یکدیگر را از کار زشـــت بازدارند. عمر

تـــا ثـــروت را از مـــا بگیـــری. حســـین )کلام اورا قطـــع می‌کنـــد( : من بـــه دنبال پادشـــاهی 

گر به  : ا یـــا حکومت نیســـتم؛ مـــن خواهان اصـــاح، هدایت و راه راســـت هســـتم. عمـــر

ی و گـــرگان و زندگی خـــوش را از دســـت می‌دهم. حســـین:  تـــو رحـــم کنـــم، حکومـــت ر

ی، هر کـــدام را می‌خواهـــی برگزین. )حســـین  کنـــون میان آتـــش و بهشـــت قـــرار دار تـــو ا

ســـعی می‌کنـــد به چهـــرۀ عمر نـــگاه کنـــد در حالی کـــه عمـــر صورتـــش را برمی‌گرداند(: 
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: )در حالی که از امام  گـــر راه خـــدا را برگزینی، خداوند با بندگانش مهربان اســـت. عمـــر ا

ی و گـــرگان نماز می‌خوانـــم و گریه می‌کنم، شـــاید  می‌گریـــزد(: مـــن پس از رســـیدن بـــه ر

خدا مرا ببخشـــد. حســـین: این‌گونـــه؟ با خدا معامله می‌کنی؟ تو ســـتمگر شـــده‌ای، به 

خدا ســـوگند همانند فرعونی و چه بســـا سرنوشـــتی همانند او پیدا کنـــی؛ چه ننگی! به 

: به خدا قســـم دیگر جـــز در میدان جنگ  ی پدرت را تباه کردی! عمر خـــدا ســـوگند آبرو

تـــو را نخواهـــم دید؛ مـــن هیچ‌یک از شـــما را زنـــده نخواهم گذاشـــت، حتی کـــودکان را. 

ی؟ تو خـــود می‌دانی کـــه در راه باطل  حســـین)با انـــدوه( : پـــس بنگر که بـــه کجا مـــی‌رو

ی. خـــودت را نجات بـــده، زندان خویش را درهم بشـــکن. گام برمـــی‌دار

یـــم و او از من  ید؛ او پســـرِ من اســـت. مـــن از او 3( رســـول خـــدا فرمـــود: حســـین را میازار

اســـت. او نورِ چشـــمِ من اســـت.

4( به خدا سوگند یاد حمزه، دل هر مومنی را می‌لرزاند.

، و مایه ننگِ نام آن مرد مباش. ؛ دلاوریِ او را اینجا در قادسیه به یاد آور 5( پدرت را به یاد آور

6( ای پروردگارِ ابراهیم، آتش را سرد و ایمن گردان.

7( آیا من مظلومانه کشـــته شـــوم، در حالی که جدّم محمد اســـت؟ آیا تشـــنه ســـر بریده 

شـــوم، در حالی که فرزندِ کســـی هســـتم که تشـــنگانِ زمین را ســـیراب کرد؟ و آیا بی‌پناه 

یـــده رها شـــوم، در حالی که مادرم فاطمه اســـت؟ و حرمت‌در

: آری، این همان رأیِ  8( حســـین: اکنون شـــتاب کنید تا خندق خود را آماده کنیم. زهیر

درســـت اســـت؛ به خدا ســـوگند ما روزی پشـــتِ آن خندقِ مشـــهور از حرمتِ یثرب دفاع 

: و ما مشـــرکان  کردیـــم. ابن عوســـجه: و به خدا علـــی در آن زمان قهرمـــانِ خندق بود. بریر

را شکســـت دادیم. ابن عوســـجه: این‌گونه نیز ســـپاهِ گمراهی را شکســـت خواهیم داد.

، مـــا در انـــدوه بـــزرگ شـــده‌ایم؛ انـــدوه کتـــاب تمـــام عمر ماســـت.  ینـــب: ای بـــرادر 9( ز
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حســـین: اندوه طولانی و ســـنگین و ســـخت اســـت…ای خواهرم! این حکمتی از سوی 

ینـــب: پدربزرگم نیز بـــه انـــدوه گرفتار بود. ســـکینه:  خداســـت کـــه مقدر شـــده اســـت. ز

، مـــا خانـــواده‌ای اندوهگین هســـتیم؛ پس چـــرا اندوه بـــر خاندان نبوت نوشـــته  ای پـــدر

شـــده اســـت؟ حســـین: این قضای خداوند درباره ماســـت و خداوند با همین، دل‌های 

ک می‌کند. مؤمنــ�ان را پــ�ا

یـــد و بـــه نـــامِ زندگـــی برخیزید، تـــا پرچـــمِ حقیقـــت و عدالت را  10( پـــس مـــرا بـــه یاد آور

ید تا دادِ آن را از ســـتمگران بســـتانید.  یختهٔ مرا به یاد آور یـــد. پـــس خونِ به‌ناحـــق ر برافراز

ی خویش تن دهـــد، آنگاه  یـــب خاموش بمانیـــد و انســـان به خـــوار گـــر پـــس از آن بـــر فر ا

یـــده خواهـــم شـــد و هـــر روز هزار بـــار کشـــته می‌شـــوم؛ هر بـــار که  مـــن بـــار دیگر ســـر بر

ی بـــه خـــواب رود، مـــن کشـــته خواهم شـــد و هرگاه  غیرتمنـــدی ســـکوت کنـــد و بردبـــار

کمانتـــان مؤاخذه  دیدیـــد که انســـانی شایســـته از میان شـــما به خاطر ســـخنش نـــزد حا

گـــر ترســـیدید کـــه کســـی از شـــما در جمـــع یـــاران یـــا در میان خانـــواده‌اش  می‌شـــود، و ا

ید. ســـخنِ حق بگویـــد، آن‌گاه مـــرا به یـــاد آور

11( جز زیبایی، چیزی ندیدم.

یـــد )بـــا خنـــده‌ای وحشـــیانه و در حالـــی که بـــه زنان می‌نگـــرد(: ای حســـین،دلم  12( یز

بـــا کشـــتنِ تـــو آرام یافت)دلـــم خنک شـــد(؛ مـــن بدین‌گونـــه بدهـــیِ کینـــه‌ام را از پیامبر 

ینـــب: پیرانت  ادا کـــردم. کاش بزرگانـــم در بـــدر حاضـــر بودنـــد، کاش جـــدم می‌دیـــد! ز

یســـمانی  از کافـــرانِ بـــدر در آتشـــند، و در رأسشـــان مادربزرگت هند اســـت؛ گردنش با ر

از لیـــف خرما بســـته شـــده و بـــا نوشـــیدنی‌ای از آبِ جوشـــان ســـیراب می‌شـــود؛ همان 

ی کردند؛ نـــه خبری آمد  دهانـــی که جگـــر برایت آورد. یزید: بنی‌هاشـــم با حکومـــت باز

و نـــه وحیی نازل شـــد. کجیِ بدر را راســـت کردیم و همه‌چیز برابر شد)شکســـت قریش 

در بـــدر را جبـــران کردیم( و از شـــما انتقام گرفتیـــم. )ادامه می‌دهد:( از امروز چه کســـی 
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ی که به مســـجد برخیـــزی و اذان بگویی و بر جدم  ینب: روز ینب؟ ز پیـــروز اســـت، ای ز

گر  درود فرســـتی و ســـام دهـــی، آن‌گاه خواهی دانســـت کدام‌یـــک از ما پیروز اســـت. و ا

بـــاز هـــم نفهمیـــدی چه کســـی پیروز اســـت، پس چه کســـی می‌تواند کـــران را شـــنوا کند؟

گـــر در برابر جدّت  : روز قیامـــت ا 13( ســـعید: چـــرا بایـــد پس از تـــو زنـــده بمانیم؟! برَیـــر

: آیـــا بگوییم فرمانده‌مـــان را رهـــا کردیم، بـــا او با نیزه  بایســـتیم چـــه خواهیم گفت؟ بشـــر

نجنگیدیــ�م و بــ�ا شمشــ�یر همراهش ضربــ�ه نزدیم؟!

14( مـــردان حـــر سرهایشـــان را بـــه زیر افکندنـــد. حُـــرّ )در حالی‌کـــه پریشـــان و درمانده 

بـــود(: آیا من فرزندان رســـول خدا را هراســـان کردم؟! از خداوند متعـــال آمرزش می‌طلبم. 

ی  ع((: »از تو پـــوزش می‌خواهم؛ از خدا خواســـته بـــودم هرگز روز )ســـپس رو بـــه حســـین)

ی کـــه به حســـین مربوط باشـــد گرفتار و آزموده نشـــوم. در کار

؟! همانا کســـی  15( تو ما را به کشـــتن فرزند پیامبر فرامی‌خوانی؟! من را با حســـین چه کار

که فرزندان پیامبران را بکشــ�د کافر اســ�ت، و من نمی‌خواهم در پایان عمرم کافر شــ�وم.

، یا از  (: آیـــا مـــادرت تـــو را از میمون زاده اســـت، یـــا از بـــز 16( ســـعید )خطـــاب بـــه شـــمر

خـــوک؟ ای پســـر آن‌کـــه بـــر بلندی‌هـــا ادرار می‌کـــرد! حســـین: بـــس اســـت، بس اســـت 

ای پســـر ســـعید؛ نـــه، مـــن لعـــن و ناســـزا را نمی‌پســـندم. مـــا آمده‌ایـــم هدایت کنیـــم، نه 

اینکـــه دشـــنام دهیـــم. ابـــن عوســـجه )خطـــاب بـــه حســـین(: آن مـــردِ پیـــس در تیررس 

تیـــر مـــن اســـت؛ آیا اجـــازه می‌دهـــی او را با تیـــری بزنم؟ حســـین: دوســـت نـــدارم آغازگر 

گر او بیفتد، ســـپاه  جنگ باشـــم. نافع: او از همه دشـــمنان بدتر اســـت. ابن عوســـجه: ا

شکســـت می‌خورد. حســـین: من آغازگـــر جنگ نخواهم بـــود، در حالی که هنـــوز با آنان 

ی بیـــرون نیامده‌ایم. اتمـــام حجـــت نکـــرده‌ام؛ ما بـــرای چنیـــن کار

گر تســـلیم نشـــوی… پس  : به حقّ جدّت، همه شـــما از تشـــنگی خواهید مرد ا 17( عمـــر

! حســـین: من تســـلیم شـــوم؟! چه ســـخن ســـنگینی…! من تســـلیم شـــوم؟!  تســـلیم شـــو
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! ســـکینه: تو را به جدّم  … تســـلیم نشـــو … هرگز کنده از هراس(: هرگز ینب )با فریادی آ ز

ینب: بـــه زخم پـــدرت که خونـــش در ســـرزمین کوفه  . ز ســـوگند می‌دهـــم… تســـلیم نشـــو

؛  ؛ به عزت دینت، تسلیم نشو ؛ به عمویت حمزه، تســـلیم نشـــو می‌جوشـــد، تســـلیم نشـــو

 ! ؛ کودکانت خواهند مرد، تسلیم شو : پس تســـلیم شـــو . عمر به یاد جدّت، تســـلیم نشـــو

! ! و صدای زنان: تســ�لیم نشو : زنانت از تشــ�نگی خواهندمرد… پس تســ�لیم شــ�و شــ�مر

گـر از آنـان فـارغ شـود،  : اکنـون حملـه کنیـد، او سـرگرم خانـواده‌اش اسـت؛ زیـرا ا 18( عمـر

هیچ‌یـک از شـما نخواهـد دانسـت چگونـه جان سـالم به در ببـرد. او را با تیرهایی بی‌شـمار 

ه�دف بگیری�د؛ ب�ه خ�دا س�وگند، ش�ما ه�زاران نف�رِ انبوهی�د و او تنه�ا ی�ک نف�ر اس�ت.

19( مـــردان و زنـــان، بـــا موهـــای پریشـــان،یکدیگر را کنار می‌زدنـــد و همه بر ســـینه‌های 

یـــرا جایگاه این ســـر  خـــود می‌زدنـــد: ســـرِ حســـین را در شـــرق یا غـــرب زمیـــن نجویید؛ ز

در قلب من اســـت؛ ســـرِ حســـین اینجاســـت، در قلب من. پس به دنبـــال خون‌خواهی 

حســـین باشـــید؛ ای خون‌خواهـــان حســـین! مردان: خـــونِ خـــدا... خونِ خـــدا... خدا...

: ما انتقـــام خون خـــدا را از  خـــدا... مـــردان: ای خون‌خواهـــان حســـین بـــن علی! مختـــار

همـــه ســـتمگران گرفته‌ایـــم؛ ما هرگز حســـین بن علی را فرامـــوش نخواهیم کـــرد.« مردان: 

»ای خون‌خواهـــان حســـین، ای خون‌خـــواه خـــدا، ای خونِ حســـین... مختـــار )خطاب 

یاد کنید و خون‌خواهی حســـین را به یاد داشـــته باشـــید؛ زیرا  بـــه مـــردان(: خدا را بســـیار

ایـــن، خون‌خواهی خـــدا در میان ماســـت.

20( ابن عوســـجه: بیا بنوش، ای فرزند رســـول خدا. حســـین: نه، من آخرین کســـی هســـتم 

کـــه می‌نوشـــد؛ بگـــذار آن‌هـــا کـــه ســـزاوارترند بنوشـــند. ســـعید و بشـــر و برَیـــر و چنـــد مرد 

نوشـــیدند. حســـین: به زنان و کـــودکان هم بنوشـــانید؛ خدا را شـــکر که اکنـــون همه مردم 

حتیبـــه انـــدازه یـــک قطـــره خواهند نوشـــید. ابن عوســـجه ظـــرف کوچک چرمـــی را پیش 

ینـــب)از جایگاه  آورد: تـــو بنوش، خدا پشـــت و پناهت.« حســـین: آیا همه نوشـــیده‌اند؟ ز
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، همه نوشـــیدند... تو بنوش. حســـین جرعه‌ای نوشید و ظرف را به  خودش(: خدا را شـــکر

، شـــاید فردا بـــه کارمان آید. ابـــن عوســـجه داد: همین بـــس اســـت... آن را نگه دار

: بـــه خـــدا ســـوگند، هیچ‌یک از شـــما نخواهد نوشـــید تـــا مرگ را بـــا تلخی‌اش  21( شـــمر

، آن‌گاه  : ای حُرّ (: »این همان چشـــمِ علی اســـت. برَیر ی‌گردان از شـــمر بچشـــد. حُرّ )رو

ی؟ او می‌توانســـت آب را  کـــه در صفّیـــن می‌جنگیدی، آیا چیـــزی از علی به یاد نمی‌آور

ک شـــوند، امـــا چنین نکرد؛ یادت نیســـت؟ بلکه همه  بر دشـــمنان ببندد تا همگی هلا

آنان را ســـیراب کرد تا ســـیراب شدند.

کمی را در ستمگری همراهی کند، به همان اندازه گناهکار است؛  22( حسین: هر کس حا

، راهت را خود برگزین. این‌گونه جدم رسول خدا از کودکی به من آموخت... پس، ای حُرّ
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Abstract
The history of Shi’ism, as one of the central currents of Islamic civilization, has 
long been interpreted through diverse and, at times, conflicting perspectives. 
This study aims to comparatively analyze and critically evaluate the principal 
typological approaches to the study of Shi’i history by employing the method of 
critical typology within an analytical framework. It examines five major theoretical 
paradigms: the Weberian model of charismatic authority, the Marxist class-based 
approach, tribal conflict analysis, the phenomenological and esoteric approach, 
and nationalist interpretations. The findings indicate that each of these approaches, 
by emphasizing a particular dimension-political, economic, social, symbolic, 
or identity-based-illuminates certain aspects of the complexity underlying the 
emergence and historical development of Shi’ism. Nevertheless, they share a 
common methodological limitation: a tendency toward reductionism, whereby a 
multidimensional and doctrinal phenomenon is reduced to a single causal factor 
or level of analysis. This study argues that a comprehensive understanding of 
the history of Shi’ism requires moving beyond such monocausal frameworks 
and adopting an integrative, interdisciplinary approach capable of capturing the 
dialectical interaction of its doctrinal, social, political, and cultural dimensions. By 
providing a critical assessment of the dominant approaches, this study contributes to 
the methodological enrichment of Shi’i historical studies and lays the groundwork 
for more comprehensive and non-reductionist analyses.
Keywords: History of Shi’ism; Critical Typology; Charismatic Authority; Class 
Analysis; Tribal Conflict; Phenomenology; Nationalism; Reductionism.
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چکیده

تاریـخ تشـیع بـه ‌عنـوان یکـی از جریان‌هـای کانونـی تمـدن اسالمی، همـواره مـورد تفسـیرهای گوناگـون و 

گاه متضـاد قـرار گرفتـه اسـت. ایـن پژوهـش بـا هـدف تحلیـل و نقـد مقایسـه‌ای مهم‌تریـن رهیافت‌هـای 

سنخ‌شناسانه در مطالعۀ تاریخ تشیع، با بهره‌گیری از روش گونه‌شناسی انتقادی و رویکردی تحلیلی، 

بـه واکاوی پنـج چارچـوب نظـری عمـده پرداختـه اسـت: الگـوی اقتـدار کاریزماتیـک وبـری، رهیافـت 

طبقاتی مارکسیستی، تحلیل مبتنی بر تضاد قبیله‌ای، رویکرد پدیدارشناسانه و باطنی‌گرا و تفسیرهای 

ناسیونالیسـتی. یافته‌هـای تحقیـق نشـان می‌دهـد هـر یـک از ایـن رهیافت‌ها، بـا تمرکز بر بُعـدی خاص 

)سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی، معنایی یا هویتی(، بخشـی از پیچیدگی‌های تکوین و تطور تاریخی 

تشـیع را روشـن می‌سـازند. با این حال، نقص روش‌شـناختی مشـترک همۀ آن‌ها، گرایش به تقلیل‌گرایی 

است؛ یعنی فروکاستن پدیده‌ای چندبعدی و اعتقادی به تنها یک علت یا سطح تحلیل. این پژوهش 

استدلال می‌کند که درک جامع از تاریخ تشیع، مستلزم عبور از این چارچوب‌های تک‌عاملی و اتخاذ 

رویکـردی تلفیقـی و چندرشـته‌ای اسـت کـه بتوانـد تعامـل دیالکتیکـی عوامـل اعتقـادی، اجتماعـی، 

سیاسـی و فرهنگـی آن را بـه‌ تصویـر بکشـد. ایـن مطالعـه، بـا ترسـیم منظـره‌ای انتقـادی از رهیافت‌هـای 

غالـب، گامـی در جهـت غنـای روش‌شـناختی مطالعـات تاریـخ تشـیع و فراهـم آوردن بسـتری بـرای ارائۀ 

تحلیل‌هایـی همه‌جانبه‌تـر و غیرتقلیل‌گرایانه برداشـته اسـت.

واژه‏های کلیدی: تشـــیع، گونه‌شناســـی انتقادی، اقتـــدار کاریزماتیک، تحلیل طبقاتی، پدیدارشناســـی، 

ناسیونالیســـم، تقلیل‌گرایی
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1. بیان مسئله

یـــخ تشـــیع، بـــه ‌عنـــوان یکـــی از جریان‌هـــای اصلـــی در تمـــدن اســـامی، همـــواره محـــل  تار

مناقشـــه‌ها و خوانش‌هـــای متعـــدد و گاه متضـــاد بـــوده اســـت. از دیـــدگاه جامعه‌شناســـی 

انتقادی، تســـنن و تشـــیع »چیزی نیســـتند جز دو تفسیر متفاوت از اســـام«)الویری، ۱۳۹۱: 

یخی،  ۵(. ایـــن تکثـــر خوانش‌ها، خود محصـــول تعامل پیچیـــده‌ای میان واقعیت‌هـــای تار

بســـترهای اجتماعـــی- سیاســـی و انگاره‌های کلامی اســـت.

یخی بـــا بهره‌گیری از رهیافت‌های علـــوم اجتماعی،  ، مطالعات تار در چنـــد دهه اخیـــر

ی از پژوهشـــگران غربـــی و ایرانی  یخ تشـــیع گشـــوده‌اند. شـــمار افق‌های جدیدی در فهم تار

کوشـــیده‌اند بـــا اتخـــاذ چارچوب‌هـــای نظـــری متنوعی ماننـــد الگـــوی اقتـــدار کاریزماتیک 

ی علاء، ۱۳۵۷؛ دباشـــی، ۱۳۸۱(، تحلیل‌های طبقاتی مارکسیستی)پطروشفسکی،  وبری)نور

امیرمعـــزی،  و باطنی‌گرا)کربـــن، ۱۳۷۱؛  یکـــرد پدیدارشناســـانه  ۱۳۵۴؛ شـــریعتی، ۱۳۵۰(، رو

کیـــد بـــر تضادهای قومی و قبیلـــه‌ای)وات، ۱۳۴۴؛ ولهـــاوزن، ۱۳۵۷( و همچنین  ۱۳۹۴(، تأ

)گلدزیهر و ناث، ۱۳۷۱؛ فـــرای، ۱۳۷۹( به تبیین  تفســـیرهای ناسیونالیســـتی و هویت‌محور

تکوین، تطـــور و ماهیت تشـــیع بپردازند.

فقـــدان  حـــوزه،  ایـــن  در  آشـــکار  شـــکاف  مطالعـــات،  ایـــن  نســـبی  غنـــای  وجـــود  بـــا 

پژوهشـــی اســـت که با نگاهـــی نظام‌منـــد، انتقـــادی و مقایســـه‌ای، مهم‌تریـــن رهیافت‌های 

کنـــار یکدیگـــر قـــرار دهـــد، مبانـــی روش‌شـــناختی، پیش‌فرض‌هـــا و  سنخ‌شناســـانه را در 

کنـــد و ظرفیت‌هـــا و محدودیت‌هـــای  ی  کاو دلالت‌هـــای معرفت‌شـــناختی هـــر یـــک را وا

یخ تشـــیع بســـنجد. همان‌گونه که محســـن الویری)۱۳۹۱( اشـــاره  آن‌ها را در تبیین جامع تار

کـــرده، تمرکـــز اغلب تحقیقات موجود بر مســـئله »زمان پیدایش تشـــیع« بوده و یا به بررســـی 

گانـــه هر یـــک از ایـــن رهیافت‌هـــا پرداخته‌اند، بـــدون آنکـــه تحلیل انتقـــادی تطبیقی  جدا

گیرد. میـــان آن‌ها صـــورت 
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مســـئله کانونـــی پژوهـــش، نقـــص روش‌شـــناختی مشـــترکی اســـت کـــه به نظر می‌رســـد 

ی از ایـــن رهیافت‌ها، با وجود تفـــاوت در چارچوب‌های نظری، بـــدان دچارند یعنی  بســـیار

»تعمیـــم تحـــولات اجتماعی به حقانیـــت و صدق و کذب ادعاهای مذهب تشـــیع«. خطر 

تقلیل‌گرایـــی1 در اینجـــا بـــه چشـــم می‌خـــورد یعنی تقلیـــل پدیـــده‌ای پیچیـــده، چندبعدی 

و اعتقـــادی مانند تشـــیع بـــه تنها یـــک بُعد)اجتماعـــی، اقتصـــادی، روان‌شـــناختی، قومی 

کنشـــگران  کـــه بـــرای  گرفتـــن ابعـــاد ذاتـــی، الهیاتـــی و معنـــوی آن  یـــا سیاســـی( و نادیـــده 

، ســـؤال اصلی پژوهش این اســـت کـــه مهم‌ترین  یخـــی اصالـــت داشـــته اســـت. از این رو تار

یخ تشـــیع کدامند و هر یک با چـــه نقاط قوت  رهیافت‌هـــای سنخ‌شناســـانه در مطالعـــه تار

و ضعـــف روش‌شـــناختی، و بـــا چـــه میزانـــی از تـــوان تبیین‌کنندگی یـــا تقلیل‌گرایـــی مواجه 

هســـتند؟. پـــر کـــردن ایـــن شـــکاف پژوهشـــی نه تنهـــا بـــه غنـــای روش‌شـــناختی مطالعات 

یـــخ تشـــیع می‌افزایـــد؛ بلکـــه بـــا ارائـــه تصویـــری متـــوازن‌ از ایـــن پدیـــده، به فهـــم عمیق‌تر  تار

یخـــی و گفتمان‌هـــای معاصـــر حول هویت شـــیعی کمـــک خواهد کـــرد. این  منازعـــات تار

مقالـــه در صدد اســـت با بهره‌گیـــری از تکنیک گونه‌شناســـی انتقادی و بـــا تحلیل محتوای 

آثـــار شـــاخص هـــر رهیافـــت، گامی در جهت پاســـخ به این مســـئله بـــردارد.

1-1. پیشینه پژوهش

یـــخ تشـــیع، به‌عنوان یـــک حـــوزه‌ی معرفتـــی میان‌رشـــته‌ای، در دهه‌هـــای اخیر  مطالعـــه تار

شـــاهد رشـــد کمّی و کیفی چشـــمگیری بوده اســـت. این مطالعات را می‌تـــوان در چند لایه 

یکـــرد کلی دســـته‌بندی کرد: و رو

یـــخ تشـــیع: پژوهش‌هـــای بنیادینـــی که به صـــورت کلی  ۱. آثـــار کلاســـیک و عمومـــی تار

ی  یـــخ تشـــیع پرداخته‌اند، بســـتر اولیه را بـــرای مطالعات بعـــدی فراهم کرده‌انـــد. آثار بـــه تار

یخی-تحلیلی  یکـــردی تار یخ تشـــیع در ایران« رســـول جعفریان)۱۳۸۴( کـــه با رو ماننـــد »تار

1.Reductionism
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یلفرد  بـــه روند گســـترش تشـــیع در ایـــران می‌پـــردازد، یا »جانشـــینی حضـــرت محمـــد)ص(« و

مادلونگ)ترجمـــه ۱۳۷۷( کـــه بـــا بررســـی منابع اولیـــه اســـامی، تحلیل عمیقی از مناقشـــه 

یانـــات شـــیعی ارائـــه می‌دهـــد، در ایـــن زمـــره قـــرار  جانشـــینی و شـــکل‌گیری نخســـتین جر

می‌گیرنـــد. همچنیـــن، مجموعه‌های حدیثی و رجالی متقدم شـــیعه کـــه امیرمعزی)۱۳۹۴( 

آن‌هـــا را اســـاس درک نگاه باطنی نخســـتین شـــیعیان می‌داند، خـــود به مثابه منابـــع اولیه، 

یخ بـــه قلم جعفر  بســـتر مطالعـــات ثانویـــه بوده‌انـــد. همچنین می‌توان به شـــیعه در گـــذر تار

یـــخ تشـــیع اثر لطـــف الله جلالـــی، تشـــیع از پیدایش تـــا بالندگی به  ســـبحانی، درســـنامه تار

یخ تشـــیع در ایـــران به قلم رســـول جعفریان اشـــاره نمود. نـــگارش محمـــد جـــواد مغنیه و تار

۲. مطالعـــات تبیینی بـــا رویکردهای سنخ‌شناســـانه خـــاص: بخش عمده‌ای از پیشـــینه 

یخ تشـــیع را از منظـــر یک چارچوب  ی تشـــکیل می‌دهند که هر یک، تار ایـــن تحقیـــق را آثار

ی از پژوهشـــگران با الهام از نظریات جامعه‌شناســـی  نظری خاص بررســـی کرده‌اند. شـــمار

دیـــن، بـــه تحلیـــل شـــکل‌گیری تشـــیع پرداخته‌انـــد. حمیـــد دباشـــی در مقاله‌اش بـــا عنوان 

کتـــاب »اقتـــدار در اســـام«)۱۳۸۱(،  کاریزمایـــی حضـــرت محمـــد)ص(«)۱۳۸۱( و  »اقتـــدار 

ی کاریزمـــای پیامبـــر)ص( و نحـــوه تـــداوم آن در امامـــت شـــیعی را تحلیل  فراینـــد عادی‌ســـاز

ی‌عـــاء در »جامعه‌شناســـی سیاســـی تشـــیع اثناعشـــری«)۱۳۵۷(  می‌کنـــد. اســـماعیل نور

ک نیـــز در اثر  یـــا دکا مفهـــوم »ولایـــت« را معـــادل اســـامی رهبـــری کاریزماتیـــک می‌داند. مار

»اجتماع کاریزماتیک: هویت شـــیعی در اســـام اولیه«)اســـتناد شـــده در هادیان برسیانی، 

 ، ۱۳۹۵( بـــا همیـــن چارچـــوب بـــه تبیین جامعه نخســـتین شـــیعی می‌پـــردازد. برخـــی دیگر

ی اعتـــراض  ماننـــد پطروشفســـکی در »اســـام در ایران«)ترجمـــه ۱۳۵۴( تشـــیع را ایدئولـــوژ

کم می‌بینـــد. علی شـــریعتی نیـــز در تحلیل‌هایـــی مانند  فرودســـتان در تقابـــل بـــا نظـــام حا

»تشـــیع علوی و تشـــیع صفوی«)۱۳۵۰(از خوانـــش طبقاتی و مبارزه با اســـتثمار بهره می‌برد. 

ی‌فـــر در »تحلیلـــی بر چگونگی شـــکل‌گیری شـــیعه«)۱۳۹۰( به طور مشـــخص  حســـن غفار

ایـــن نگاه را بـــرای تبییـــن پیدایش شـــیعه به کار گرفته اســـت.
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علاوه بر این، کربن در آثارش مانند »آفاق تفکر معنوی در اســـام ایرانی«)ترجمه ۱۳۷۱( 

تشـــیع را »باطـــن اســـام« و امامـــت را نهـــاد تأویـــل و هدایت معنـــوی می‌دانـــد. محمدعلی 

یشـــه‌ها و باورهـــای عرفانی«)ترجمـــه ۱۳۹۴( با تمرکز بـــر متون کهن  امیرمعـــزی در »تشـــیع: ر

ی می‌کند.  شـــیعی، بـــر جنبه‌هـــای فرابشـــری امامـــت در نـــگاه شـــیعیان نخســـتین پافشـــار

، خاســـتگاه‌های نخســـتین تشـــیع را در رقابت‌هـــا و ســـاختارهای قبیله‌ای عرب  گروه دیگر

کمیـــت بنی‌امیه«)۱۹۶۰(  جســـت‌وجو می‌کنـــد. مونتگمری وات در مقالۀ »شـــیعه تحت حا

تفاوت‌هـــای فرهنگی-اجتماعـــی اعـــراب را عامـــل گرایش به امامـــت موروثـــی می‌داند و یا 

یخ سیاســـی صدر اســـام، شـــیعه و خوارج«)ترجمـــه ۱۳۵۷( جنگ صفین  ولهـــاوزن در »تار

کنـــش هویتی ایرانیان  ، تشـــیع را وا را تقابـــل قبیله‌ای عراق و شـــام تفســـیر می‌کند. آثار دیگر

یچـــارد فرای در  یابـــی عظمت ملـــی می‌داند لـــذا امثال ر در برابـــر ســـلطه اعـــراب یا ابـــزار باز

یـــخ ایـــران کمبریج«)ترجمـــه ۱۳۷۹(، پیوندهایـــی بین عقایـــد شـــیعی)مانند امامت( و  »تار

مفاهیـــم پیشااســـامی ایرانی قائل می‌شـــوند.

۳. مطالعـــات انتقـــادی و مقایســـه‌ای محـــدود: محســـن الویـــری در مقاله‌»گونه‌شناســـی 

دیدگاه‌هـــای  تشـــیع«)۱۳۹۱(  پیدایـــش  چگونگـــی  و  یـــخ  تار دربـــاره  دیدگاه‌هـــا  انتقـــادی 

مختلـــف دربـــاره زمـــان پیدایـــش تشـــیع را دســـته‌بندی و نقـــد کرده اســـت، اما تمرکـــز آن بر 

مســـئله‌»زمان« اســـت و نه نقد روش‌شـــناختی »رهیافت‌های تبیینی« مختلف. محمدرضا 

بارانـــی در مقالۀ »کاربســـت روش پدیدارشناســـی در مطالعات شـــیعی غربیـــان«)۱۳۹۵( به 

صـــورت موردی، روش یـــک محقق غربی را نقد کرده اســـت. همچنیـــن، کتاب‌هایی مانند 

»کتاب‌شناســـی انتقادی جامعه‌شناســـی تشیع«)شـــریعتی و همـــکاران، ۱۳۹۶( به معرفی و 

یافته  نقـــد اجمالی آثـــار می‌پردازنـــد، اما هدف آن‌هـــا ارائه‌ یک تحلیل مقایســـه‌ای ســـاختار

از مبانـــی نظـــری این رهیافت‌ها نیســـت.

کار پژوهشـی  خلأ پژوهشـی: بـا وجـود برخـی مطالعـات در هـر یـک از ایـن رهیافـت هـا، 

روش‌شـناختی  قـاب  یـک  در  تطبیقـی،  صـورت  بـه  را  عمـده  رویکردهـای  ایـن  کـه  جامعـی 
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واحد)گونه‌شناسـی انتقادی( قرار دهد، مبانی پیش‌انگاشـته‌ هر یک را آشـکار سـازد، و سپس 

یابی  یخ تشـیع، به ارز بـا محـک زدن آن‌هـا در برابـر یکدیگـر و در برابـر واقعیت‌هـای پیچیده تار

نظام‌منـد نقـاط قـوت، ضعـف و میـزان تقلیل‌گرایـی هـر کـدام بپردازد، مشـاهده نمی‌شـود. این 

مقالـه در صـدد اسـت تـا بـا تمرکـز بـر این خلأ، گامی در جهـت تدوین یک نقد روش‌شـناختی 

بـه شـناخت دقیق‌تـر   ، ایـن رهگـذر از  و  بـردارد  یـخ تشـیع  تار مقایسـه‌ای در حـوزه مطالعـات 

امکانـات و محدودیت‌هـای هـر پارادایـم پژوهشـی در ایـن عرصـه کمـک کنـد.

1-2. روش پژوهش

ایـــن تحقیق با هـــدف تحلیل و نقد مقایســـه‌ای مهم‌تریـــن رهیافت‌های سنخ‌شناســـانه در 

یخ تشـــیع انجام شـــده اســـت. بـــا توجه بـــه ماهیت مفهومـــی و نظـــری موضوع،  مطالعـــه تار

یکـــرد تطبیقی-تحلیلی اســـت. این مطالعه  کم بر آن، رو یکـــرد حا روش تحقیـــق کیفـــی و رو

به صورت یک پژوهش کتابخانه‌ای-اســـنادیِ غیرآزمایشـــی و از نوع تحلیلی اســـت. هسته 

مرکـــزی روش پژوهـــش، گونه‌شناســـی انتقـــادی1 اســـت. گونه‌شناســـی، به عنـــوان یک روش 

تحلیلـــی در علـــوم اجتماعـــی، متضمن»طبقه‌بنـــدی روشـــمند پدیده‌هایـــی اســـت کـــه به 

یـــک مجموعـــه وابســـته هســـتند و در یک یـــا چند ویژگـــی وجه مشـــترک داشـــته و در وجوه 

دیگـــر از هـــم متفـــاوت هســـتند«)بلیکی، ۱۳۹۶: ۱۲۴(. هـــدف از به‌کارگیـــری ایـــن روش، نه 

دلالت‌هـــای  و  پیش‌فرض‌هـــا  مبانـــی،  شناســـایی  بلکـــه  رهیافت‌هـــا؛  دســـته‌بندی  تنهـــا 

یافته اســـت. روش‌شـــناختی هـــر یک برای نقد و مقایســـه ســـاختار

جامعۀ پژوهش عبارت اســـت از کلیۀ آثـــار و مطالعاتی)اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه( 

یخ تشـــیع بـــا تکیه بـــر یک چارچـــوب نظـــری مشخص)جامعه‌شـــناختی،  کـــه بـــه تبیین تار

انتخـــاب  هـــدف،  کـــه  آنجـــا  از  همچنیـــن،  پرداخته‌انـــد.  یخـــی(  تار کلامـــی،  سیاســـی، 

1. Critical Typology
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موردهـــای اطلاعاتـــیِ غنـــی و شـــاخص اســـت، از روش نمونه‌گیـــری هدفمند1 و بـــا تکنیک 

ی2 اســـتفاده شـــده اســـت)پاتون، ۲۰۱۵(. در همین زمینـــه، برای انتخـــاب نمونه‌های  معیـــار

نهایی)شـــاهدهای هـــر رهیافـــت(، معیارهـــای زیر اعمال شـــد:

ــع  ــاخص و مرجـ ــر شـ ــک اثـ ــوان یـ ــه عنـ ــی بـ ــه علمـ ــوی جامعـ ــر از سـ ــاخص‌بودن: اثـ 1. شـ

ــا تحلیـــل  ــرا یـ ــرای رهیافـــت باطنی‌گـ ــود )ماننـــد کتـــاب کربـــن بـ در آن رهیافـــت شـــناخته شـ

یـــه  ی و تنـــوع زاو پطروشفســـکی بـــرای رهیافـــت طبقاتـــی(. عـــاوه بـــر ایـــن، دربـــاره تأثیرگـــذار

ــتناد  ــورد اسـ ــا غربـــی( مـ ــان فارســـی، عربـــی یـ ــه در زبـ ــر بایـــد در ادبیـــات موضوع)چـ ــد، اثـ دیـ

گســـترده قـــرار گرفتـــه باشـــد.

یه یـــا چارچـــوب تحلیلی  2. صریح‌بـــودن چارچـــوب نظـــری: اثـــر بـــه وضـــوح از یـــک نظر

خاص)ماننـــد وبـــری، مارکسیســـتی، پدیدارشناســـانه( بهـــره برده باشـــد.

یـــه و تحلیـــل داده‌هـــا؛ تحلیـــل داده‌هـــا در دو گام اصلی و به صـــورت ترکیبی  روش تجز

انجـــام پذیرفت:

گام اول: تحلیـــل محتـــوای کیفی جهـــت‌دار3: در این مرحله، متون منتخب با اســـتفاده 

از چارچـــوب اولیـــه ناشـــی از پنج رهیافت شناسایی‌شـــده، مـــورد تحلیل قـــرار گرفتند. این 

روش کـــه بر اســـاس کار هســـی و شـــانون)۲۰۰۵( شـــکل می‌گیرد، زمانی مناســـب اســـت که 

پژوهـــش بر مبنـــای نظریه‌های موجود پیـــش رود. کدهای اولیه از مبانی نظـــری هر رهیافت 

اســـتخراج و ســـپس در مواجهه بـــا داده‌ها تطبیق و تکمیل شـــدند.

گانه  گام دوم: تحلیـــل مقایســـه‌ای مبتنـــی بر گونه‌شناســـی انتقادی: پـــس از تحلیل جدا

، داده‌هـــای استخراج‌شـــده در یک ماتریس مقایســـه‌ای قـــرار گرفتند. ایـــن ماتریس،  هـــر اثـــر

1. Purposive Sampling
2. Criterion Sampling
3. Directed Qualitative Content Analysis
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امکان مقایســـه نظام‌منـــد رهیافت‌ها را بر اســـاس معیارهـــای تحلیلی از پیش‌تعیین‌شـــده 

فراهـــم کـــرد. ایـــن معیارها کـــه از ادبیات روش‌شناســـی علـــوم اجتماعی )بابایـــی، ۱۳۹۸( و 

: ی )ایگـــن، ۱۹۹۷( اقتباس شـــدند، عبارتند از یخ‌نـــگار نقد تار

یک- 1. ســـطح تحلیل)خرد/کلان/میان‌بـــرد(. 2. عامـــل محرک اصلـــی در تبیین)ایدئولوژ

اعتقـــادی/ اجتماعی-اقتصـــادی/ فرهنگی-هویتـــی(. 3. نـــگاه بـــه دیـــن و مذهـــب )نهـــاد 

ی/ تفســـیری/ ســـاختاری(. 
ّ
اجتماعـــی/ نظام معنابخش/ حقیقت متعالی(. 4. نوع تبیین)عل

گاهانه/ ســـاختاری(. با تکمیل این ماتریس، الگوهای اشـــتراک  5. میزان و نوع تقلیل‌گرایی)آ

و افتـــراق، نقـــاط قـــوت تبیینـــی و بـــه ویـــژه کاســـتی‌ها و محدودیت‌هـــای روش‌شـــناختی هر 

رهیافـــت آشـــکار شـــد. نقد هر رهیافـــت نه تنها بر اســـاس تناقضـــات درونی؛ بلکـــه از طریق 

مقایســـه بیرونـــی با یافته‌هـــا و تبیین‌های رهیافت‌های رقیب و نیز ســـنجش بـــا واقعیت‌های 

یخـــیِ به‌توافق‌رســـیده )بـــه عنوان معیـــار کنترل( صـــورت گرفت. تار

2. مفهوم‌شناسی تعابیر اصلی

یـــخ تشـــیع، مســـتلزم وضـــوح  درک صحیـــح از رهیافت‌هـــای مختلـــف سنخ‌شناســـی تار

مفهومـــی در مـــورد کلیدواژه‌هـــای بنیادیـــن ایـــن پژوهـــش اســـت. در این بخـــش، مهم‌ترین 

یـــف عملیاتـــی شـــده و در بســـتر بحث حاضـــر قـــرار می‌گیرند. مفاهیـــم بـــه کار رفتـــه، تعر

گونه‌شناسی انتقادی1  .1-2

یخی بـــه معنـــای »طبقه‌بندی نظام‌منـــد پدیده‌ها بر  گونه‌شناســـی در علـــوم اجتماعـــی و تار

ی یا کارکردی آن‌هـــا« اســـت)بلیکی، ۱۳۹۶: ۱۱۵(.  کات و تمایزات ســـاختار اســـاس اشـــترا

در ایـــن پژوهش، »گونه‌شناســـی رهیافت‌ها« به معنای شناســـایی، تفکیک و دســـته‌بندی 

مکاتـــب فکری اصلی‌ای اســـت که هر یـــک با چارچوب نظری، مفروضـــات و روش خاصی 

1. Critical Typology
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یخ تشـــیع می‌پردازند. گونه‌شناســـی به مـــا کمک می‌کند تا به جـــای مواجهه  بـــه مطالعـــه تار

یخ تشـــیع روبرو شـــویم.  کنـــده، بـــا تیپ‌های ایـــده‌آل1 از تفســـیر تار بـــا انبوهـــی از نظـــرات پرا

کس وبر اســـت و به ســـازه‌ای تحلیلی اشـــاره دارد  مفهـــوم »تیـــپ ایده‌آل« خـــود برگرفته از ما

کیـــد بر ویژگی‌هـــای اساســـی یک پدیـــده اجتماعـــی، امـــکان مقایســـه نظام‌مند را  کـــه بـــا تأ

.)۹۵ :۱۳۷۴ ، فراهم می‌آورد )وبـــر

یابی  گونه‌شناســـی انتقـــادی فراتـــر از طبقه‌بنـــدی توصیفـــی رفتـــه و متضمـــن نقـــد و ارز

ی  بـــر اســـاس معیارهای روش‌شـــناختی و معرفت‌شـــناختی اســـت. هـــدف آن آشکارســـاز

پیش‌فرض‌هـــای پنهـــان، قـــدرت تبیین‌کنندگـــی و محدودیت‌هـــای ذاتـــی هـــر رهیافـــت 

یکـــرد، گونه‌هـــا نه بـــه عنـــوان حقایق نهایـــی؛ بلکه بـــه عنوان ســـازه‌های  اســـت. در ایـــن رو

ی  ی تقلیل‌گرایـــی2 یـــا جانب‌‌دار تفســـیری مـــورد بررســـی قـــرار می‌گیرنـــد کـــه می‌توانند حـــاو

یـــک باشـــند)کپل، ۲۰۱۰: ۴۷(. تقلیل‌گرایی در اینجا به معنای فروکاســـتن پدیده‌ای  ایدئولوژ

پیچیـــده و چندبُعـــدی به تنها یـــک علت یا ســـطح تحلیل)مثلاً اقتصادی،روان‌شـــناختی 

یـــا صرفـــا سیاسی(اســـت. گونه‌شناســـی انتقادی مـــورد اســـتفاده در ایـــن مقاله، بـــا الهام از 

این نگاه، به دنبال پاســـخ به این پرســـش اســـت که هر رهیافت تا چه حد توانســـته اســـت 

یـــخ تشـــیع را - کـــه دارای ابعـــادی الهیاتـــی، اجتماعی، سیاســـی و فرهنگی  پیچیدگـــی تار

اســـت - در کلیـــت خـــود توضیـــح دهد یـــا آن را به یک بُعـــد تقلیل داده اســـت.

2-2. تاریخ تشیع

یخـی مذهب  ، گسـترش و تحـولات تار یـخ تشـیع« بـه فرآینـد تکویـن، تطـور در ایـن پژوهـش، »تار

تـا  از صـدر اسالم  از آن  تشـیع امامیه)اثناعشـری( و همچنیـن جنبش‌هـای مهـم منشـعب 

یخ، هم شـامل سـیر اندیشـه‌ها،  دوره‌ی میانی)حدود قرن دهم هجری( اطلاق می‌شـود. این تار

1.Ideal Types
2.Reductionism
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باورها و سـاختارها)نهادهایی مانند امامت، مرجعیت( و هم شـامل جنبش‌های اجتماعی، 

گـون تمدنی اسـت. تحـولات سیاسـی و تعامالت ایـن مذهـب بـا بسـترهای گونا

3. رهیافت‌های خوانش و تحلیل تاریخ تشیع

کاریزماتیک وبری 3-1. الگوی اقتدار 

، جامعه‌شـــناس آلمانـــی، در تحلیـــل خـــود از مشـــروعیت سیاســـی، ســـه نـــوع  کـــس وبـــر ما

کاریزماتیـــک.  ایـــده‌آل از اقتـــدار را متمایـــز می‌ســـازد: اقتـــدار ســـنتی، قانونی-عقلانـــی و 

اقتـــدار کاریزماتیـــک مبتنـــی بـــر »تســـلیم اســـتثنایی بـــه قداســـت، قهرمانی یـــا ویژگی‌های 

 .)۲۷۱ :۱۳۷۴ ، « اســـت)وبر خـــاص یـــک فـــرد و نظم‌هـــای آشـــکار یـــا ایجادشـــده توســـط او

، برخـــاف دو نـــوع دیگر که نهـــادی و پایدارنـــد، ذاتـــا ناپایدار و وابســـته به  ایـــن نـــوع اقتدار

ی«1 و  ، »عادی‌ســـاز شـــخصیت اســـتثنایی رهبـــر اســـت. مســـئله اصلـــی ایـــن نـــوع اقتـــدار

تـــداوم آن پـــس از رهبـــر بنیانگـــذار اســـت. وبر بـــرای حـــل ایـــن مســـئله، راه‌حل‌هایی چون 

جانشـــینی موروثی، انتخاب توســـط یـــاران نزدیک یا نهادینه‌شـــدن در یک ســـاختار قانونی 

.)۱۶۰-۱۵۵  :۱۳۸۵ برمی‌شمارد)بشـــیریه،  را 

کاربست الگوی وبری در تاریخ صدر اسلام و تشیع  .2-3

ی  ی، پژوهشـــگران بســـیار گرچـــه وبـــر مســـتقیماً بـــه تحلیـــل اســـام نپرداخـــت؛ امـــا پـــس از و ا

از ایـــن چارچـــوب بـــرای تبییـــن تحـــولات صـــدر اســـام و تکویـــن تشـــیع بهـــره برده‌انـــد. آنـــان 

اســـتدلال می‌کننـــد کـــه بـــا رحلـــت پیامبـــر اســـام)ص( بـــه عنـــوان یـــک رهبـــر کاریزماتیـــک 

حمیـــد  شـــد.  مواجـــه  کاریزمـــا«  ی  عادی‌ســـاز »بحـــران  بـــا  اســـامی  جامعـــه   ، بنیانگـــذار

بـــا بهره‌گیـــری از ایـــن مـــدل، شـــکل‌گیری ســـه شـــاخه اصلـــی تســـنن، تشـــیع و  دباشـــی، 

ی، تشـــیع  خـــوارج را نتیجـــۀ نحـــوه‌ی متفـــاوت مواجهـــه بـــا ایـــن بحـــران می‌دانـــد. بـــه نظـــر و

1. Routinization
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ی، اقتـــدار کاریزماتیـــک پیامبـــر)ص( را »جاودانـــه«  گروهـــی اســـت کـــه در فرآینـــد عادی‌ســـاز

گانه)سیاســـی، قضایـــی، روحانـــی(  یـــه آن بـــه حوزه‌هـــای جدا و متمرکـــز دانســـته و از تجز

یجـــی و نظام‌منـــد،  جلوگیـــری کـــرد. در مقابـــل، در تســـنن، ایـــن اقتـــدار طـــی فرآینـــدی تدر

ی ســـه ویژگـــی بـــرای  یـــع شـــد. و میـــان نهادهـــای مختلف)خلافـــت، قضـــا، علمـــای دیـــن( توز

ی آن در امـــام، کمتریـــن تأثیرپذیـــری  اقتـــدار کاریزماتیـــک شـــیعه برمی‌شـــمارد: جاودان‌ســـاز

از ســـنت‌های قبیلـــه‌ای پیشااســـامی، و حفـــظ تمرکـــز آن)دباشـــی، ۱۳۸۱: ۷۰-۵۱(.

ی‌عـــاء در کتـــاب جامعه‌شناســـی سیاســـی تشـــیع اثناعشـــری )۱۳۵۷(،  اســـماعیل نور

ــا  ، بـ ــگاه او ــد. از نـ ــی می‌کنـ ــک معرفـ ــری کاریزماتیـ ــامی رهبـ ــادل اسـ ــت« را معـ ــوم »ولایـ مفهـ

رحلـــت پیامبـــر)ص(، ســـه جنبـــه رهبـــری ایشان)سیاســـی، روحانـــی و باطنـــی( نیـــاز بـــه جانشـــینی 

یافـــت. تشـــیع بـــا اصـــرار بـــر تـــداوم رهبـــری کاریزماتیـــک متمرکـــز در قالـــب »امامـــت«، از 

ـــج  ی ـــه تدر ـــی کـــه در تســـنن، ایـــن جنبه‌هـــا ب تفکیـــک ایـــن ســـه قلمـــرو جلوگیـــری کـــرد، در حال

در نهادهـــای خلافـــت، روحانیـــت و خانقـــاه تفکیـــک شـــدند. مســـئلۀ غیبـــت امـــام دوازدهـــم 

 ،» ــار ــون »انتظـ ــی چـ ــا مفاهیمـ ــه بـ ــد کـ ــدل شـ ــا بـ ــداوم کاریزمـ ــدی در تـ ــران جدیـ ــه بحـ ــز بـ نیـ

یـــت گردیـــد. »نیابـــت« و »بابیـــت« مدیر

کاریزماتیـــک: هویـــت شـــیعی در اســـام اولیـــه«،  اثـــر »اجتمـــاع  ک نیـــز در  یـــا دکا مار

، مفهـــوم  ـــاور او ـــه ب یـــه توضیـــح می‌دهـــد. ب ـــا ایـــن نظر شـــکل‌گیری جامعـــه نخســـتین شـــیعه را ب

»ولایـــت« در شـــیعه، بیانگـــر یـــک کاریزمـــای معنـــوی اســـت کـــه در ذات تمامـــی اعتقـــادات 

ـــا امـــام دلالـــت  کارانـــه شـــیعیان ب ـــر رابطـــه عاطفـــی و فدا شـــیعی جـــای دارد. ایـــن مفهـــوم هـــم ب

دارد و هـــم بـــه یکپارچگـــی درونـــی جامعـــه شـــیعی اشـــاره می‌کنـــد. درک شـــیعیان از ایـــن 

یـــک بـــرای تعامـــات درونـــی و بیرونـــی آنـــان  جایـــگاه ممتـــاز معنـــوی، بـــه اصلـــی ایدئولوژ

تبدیـــل شـــد)هادیان برســـیانی، ۱۳۹۵(.
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کاریزماتیک در حکومت فاطمیان 3-3. مطالعه موردی: اقتدار 

یخی بارز از نهادینه‌شـــدن  دولـــت فاطمیان)اســـماعیلی مذهـــب( به عنـــوان یک نمونـــۀ تار

اقتـــدار کاریزماتیـــک امـــام مـــورد تحلیـــل قـــرار گرفتـــه اســـت. در نـــگاه اســـماعیلی، امـــام 

فاطمـــی واجـــد صفات خارق‌العـــاده و دســـت‌نیافتنی بود کـــه او را در هاله‌ای از قداســـت 

قـــرار می‌داد)امیـــن، ۱۳۳۶: ۲۲۰(. منابـــع اســـماعیلی، القـــاب و صفـــات بســـیار عالـــی‌ای 

را بـــرای خلفـــای فاطمـــی بـــه کار می‌برنـــد کـــه مؤیـــد مشـــروعیت کاریزماتیـــک آنان اســـت، 

المســـتنصر  بـــرای  »نورالتمـــام«  و  »رکن‌الاســـام«  »باب‌المســـلمین«،  عنوان‌هـــای  ماننـــد 

بالله)القریشـــی، بی‌تـــا(. داعیان و نظریه‌پردازان اســـماعیلی مانند قاضـــی نعمان)م۳۶۳ق( 

ی چون الهمـــة فـــی آداب اتباع‌الائمه، بـــه تئوریزه‌کـــردن عصمت و وجـــوب اطاعت  بـــا آثـــار

، در مواردی چـــون پرداخت داوطلبانه  مطلـــق از امام پرداختند. پذیـــرش مردمی این اقتدار

یه  مالیات‌هـــای خـــاص به امامـــان و اســـتقبال گســـترده از ورود خلیفه فاطمی به اســـکندر

مشـــهود اســـت)المقریزی، ۱۹۶۷: ۱۳۶(.

3-4. جمع‌بندی رهیافت

تـــداوم  بـــه  تعهـــد  گـــرو  در  را  تشـــیع  تکویـــن  وبـــری،  کاریزماتیـــک  رهیافـــت  مجمـــوع،  در 

یکرد، تشـــیع  نهادینه‌شـــده اقتـــدار اســـتثنایی پیامبـــر)ص( در قالب امامـــت می‌داند. این رو

را نه یک پاســـخ سیاســـی به مســـئلۀ خلافـــت؛ بلکه به عنـــوان راه‌حلـــی الهیاتی-اجتماعی 

بـــرای بحـــران مشـــروعیت پس از یـــک رهبـــر کاریزماتیک بنیانگـــذار تحلیل می‌کنـــد. نقطه 

ی تشـــیع و تســـنن در مســـئله رهبری و مشروعیت  قوت این رهیافت، تبیین تمایز ســـاختار

اســـت. بـــا ایـــن حـــال، منتقـــدان بـــر آن هســـتند کـــه ایـــن تحلیـــل ممکن اســـت بـــا تقلیل 

پیچیدگـــی الهیات شـــیعی و انگیزه‌های اعتقـــادی عمیق به یک الگوی جامعه‌شـــناختی 

یخ تشـــیع بازماند. صـــرف، از تبییـــن ابعاد معنـــوی و کلامـــی تار
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4. تحلیل رهیافت طبقاتی

یـــخ را عرصه »مبـــارزۀ طبقاتی«  ایـــن رهیافـــت، با اتـــکا به چارچوب نظـــری کارل مارکس، تار

می‌دانـــد. از نـــگاه مارکـــس، زیربنای اقتصـــادی جامعه)شـــیوه تولیـــد و روابـــط مالکیت( و 

»تضـــاد میـــان نیروهـــای تولیدی و روابـــط تولیـــدی«، تعیین‌کننـــده روبنای فکـــری، مذهبی 

 » و سیاســـی آن اســـت)مارکس و انگلس، ۱۳۸۶: ۳۲(. محور این تحلیل، مفهوم »اســـتثمار

کمه)مالکان ابـــزار تولیـــد( بـــا تصاحـــب »ارزش افزوده«  اســـت؛ بـــه ایـــن معنا کـــه طبقـــه حا

یـــا( و دیگر زحمتکشـــان، بـــه بازتولید ســـلطه خود  )پرولتار ایجادشـــده توســـط طبقـــه کارگر

می‌پـــردازد. مذهـــب در این دیـــدگاه، اغلب به عنوان بخشـــی از روبنا و گاه بـــه مثابه »افیون 

یک« اعتراضات اجتماعی تفســـیر می‌شـــود. توده‌هـــا« یا برعکس، به عنـــوان »لفافۀ ایدئولوژ

کاربست رهیافت طبقاتی بر تاریخ تشیع  .1-4

یک  پژوهشـــگران ایـــن مکتـــب، شـــکل‌گیری و گســـترش تشـــیع را به عنـــوان پاســـخ ایدئولوژ

طبقـــات محـــروم و تحـــت ســـتم در جوامـــع اســـامی نخســـتین می‌دانند نـــه امـــری برآمده 

ی طبقـــه  از مناقشـــات کلامـــی یـــا سیاســـی. در ایـــن تحلیـــل، تســـنن بـــه عنـــوان ایدئولـــوژ

یـــش، زمیـــن‌داران بـــزرگ( و تشـــیع بـــه عنـــوان مذهـــب معتـــرض  کم)خلفـــا، اشـــراف قر حا

بـــردگان( تصویـــر می‌شـــود. کشـــاورزان، پیشـــه‌وران،  فرودســـتان)موالی، 

کتـــاب »اســـام در  او در  ایـــن دیـــدگاه اســـت.  از پیشـــگامان  ای. پ. پطروشفســـکی 

ایـــران«)۱۳۵۴( بـــه صراحـــت اعـــام می‌کنـــد کـــه »مذهـــب شـــیعه، شـــکل، صـــورت و لفافـــه 

، تشـــیع  ی از نهضت‌هـــای مخالفت‌آمیـــز خلـــق بـــوده اســـت«. از نـــگاه او عقیدتـــی بســـیار

کـــم بـــود.  در ایـــران، »لفافـــه عقیدتـــی نهضت‌هـــای روســـتایی« علیـــه نظـــام فئودالـــی حا

جنبش‌هایـــی ماننـــد ســـربداران، تجلـــی مبـــارزه طبقاتـــی دهقانـــان و پیشـــه‌وران علیـــه اربابـــان 

و مغـــولان اســـت کـــه بـــرای مشروعیت‌بخشـــی بـــه خـــود، بـــه شـــعارها و نمادهـــای شـــیعی 

متوســـل شـــدند.
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4-2. تحلیل جنبش‌های اجتماعی در عصر عباسی

 ایـــن رهیافـــت، خیزش‌هـــای بـــزرگ ضدحکومتی را کـــه اغلـــب رنگ‌و‌بـــوی مذهبی)مانند 

ع(( داشـــتند، برآمده از شـــرایط ســـخت اقتصادی و شـــکاف طبقاتی عمیق  ی) انتظار مهدو

می‌دانـــد. در دوره عباســـی، بـــا رشـــد شهرنشـــینی و تجـــارت، شـــکاف میان طبقـــه نوظهور 

)تاجران، زمیـــن‌داران بزرگ( و توده‌های زحمتکش)کشـــاورزان، پیشـــه‌وران خرد،  ســـرمایه‌دار

بـــردگان( عمیق‌تـــر شد)الشـــیخلی، ۱۳۶۲: ۱۰(. قیام‌هایـــی ماننـــد »زنـــج« در جنـــوب عراق 

 ، بـــه رهبـــری »صاحب‌الزنج«)کـــه ادعای علوی بودن داشـــت( یا شـــورش قبطیـــان در مصر

ی داشـــت.  عمدتاً توســـط بـــردگان و کارگران فقیر رهبری می‌شـــد و خصلتی ضداســـتثمار

کنـــده، نهایتاً در نهضت  یـــس لومبارد)۱۳۹۰( اســـتدلال می‌کند که ایـــن جنبش‌های پرا مور

ی شیعی-اســـماعیلی  قرمطیـــان در قـــرن چهارم هجری تبلور یافت؛ جنبشـــی که با ایدئولوژ

کی‌گرایانه، علیـــه نظام طبقاتی خلافت عباســـی قیام کـــرد و برای مدتی  و شـــعارهای اشـــترا

ســـاختارهای اقتصادی-اجتماعی منطقـــه را زیرورو نمود.

دیـــدگاه علـــی شـــریعتی در آثـــار خـــود از تحلیـــل طبقاتـــی بهـــره‌ای جـــدی می‌بـــرد. او در 

ی بـــه عنـــوان »سوسیالیســـت  تحلیـــل دولـــت ســـربداران و نیـــز بـــا ترســـیم تیـــپ ابـــوذر غفـــار

خداپرســـت«، تشـــیع راستین)تشـــیع علـــوی( را حامـــل پیـــام عدالـــت اجتماعـــی، مبـــارزه بـــا 

، »انتظـــار فـــرج« در شـــیعه، یـــک عقیـــده  اســـتثمار و برابری‌طلبـــی می‌دانســـت. از نـــگاه او

کلامـــی نیســـت بلکـــه »مذهـــب اعتـــراض« و آماده‌باشـــی انقلابـــی بـــرای نابـــودی نظام‌هـــای 

بـــرای  رهبـــری جامعـــه  نیـــز  امامـــت  تبعیـــض طبقاتـــی است)شـــریعتی، ۱۳۸۷(.  و  ظلـــم 

یـــف می‌شـــود. عـــارف تامـــر نیـــز در مطالعـــه  تحقـــق همیـــن آرمان‌هـــای عدالت‌محـــور تعر

یـــخ اســـماعیلیه و قرامطـــه، بـــر انگیزه‌هـــای اقتصـــادی و مبـــارزه بـــا مالکیـــت خصوصـــی  تار

ـــر از اندیشـــه‌هایی ماننـــد افلاطـــون  کی‌گرایانه آنـــان را متأث کیـــد دارد و افـــکار اشـــترا فئودالـــی تأ

.)۵۸  :۱۳۷۷  ، می‌داند)تامـــر
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4-3. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ی از جنبش‌های  ی پشـــتوانه اجتماعی و اقتصادی بســـیار رهیافت طبقاتی، با آشکارســـاز

یـــت با  شـــیعی و پیونـــد منطقـــی‌ای کـــه بیـــن آموزه‌هایـــی ماننـــد عدالـــت، امامـــت و مهدو

یخ تشـــیع ارائه می‌دهد.  آرمان‌هـــای محرومـــان وجـــود دارد، درک مادی‌گرایانـــه عمیقی از تار

ایـــن نـــگاه توضیح می‌دهـــد که چرا تشـــیع در میان قشـــرهای غیرعـــرب )موالـــی( و مناطق 

دور از مرکـــز خلافت)ماننـــد ایران( نفوذ بیشـــتری یافت. بـــا این حال، ایـــن رهیافت با خطر 

تقلیل‌گرایـــی شـــدید مواجـــه اســـت. نقد اصلـــی بر آن اســـت که با تقلیل تشـــیع بـــه »لفافه« 

« مبارزات اقتصـــادی، از اصالت اعتقـــادی، مبانی کلامی عمیـــق و حیات درونی  یـــا »ابـــزار

ایـــن مذهـــب غفلت می‌ورزد. همه شـــیعیان و قیام‌کننـــدگان، فقیر یا تحت ســـتم نبوده‌اند 

و انگیزه‌هـــای ایمانـــی و الهیاتـــی را نمی‌تـــوان صرفـــا بازتـــاب منافـــع طبقاتی دانســـت. این 

تحلیـــل ممکن اســـت نتواند تمایـــزات درونی مکتب شـــیعه و تحولات پیچیـــده فکری آن 

یشـــه اقتصادی ندارنـــد، به خوبـــی تبیین کند. را کـــه لزوماً ر

5. رهیافت مبتنی بر تضاد قبیله‌ای)نقش ساختارهای قبیله‌ای پیشااسلامی(

این رهیافت، خاستگاه‌های نخستین تشیع را در تداوم رقابت‌ها، اتحادها و دشمنی‌های قبیله‌ای 

: الف(تقسـیم‌بندی  دوران پیـش از اسالم جسـت‌وجو می‌کنـد. مفاهیـم محـوری آن عبارتنـد از

قحطانی)یمنی/جنوبی( در برابر عدنانی)مضری/شمالی(: این تقسیم‌بندی ریشه در تفاوت‌های 

تمدنی، اجتماعی و جغرافیایی دارد. ب(تضاد تاریخی بین عراق)حیره( و شام)غسان(: این دو 

منطقه پیش از اسلام، تحت نفوذ قدرت‌های رقیب)ایران ساسانی و امپراتوری روم( بودند و قبایل 

متحـد آن‌ها)لخمیـان در حیـره و غسـانیان در شـام( در طـول قرن‌هـا با یکدیگـر درگیر بودند. طبق 

این دیدگاه، اسلام اگرچه این ساختارها را تحت‌الشعاع قرار داد، اما نتوانست آن‌ها را به کلی محو 

کنـد و در دوره‌هـای بحرانـی ماننـد جانشـینی پیامبـر)ص(، وفاداری‌های قبیله‌ای قدیـم دوباره فعال 

شدند و در پوشش مفاهیم جدید مذهبی بازتولید گردیدند.
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5-1. شواهد تاریخی و تحلیل‌های پژوهشی

پژوهشـــگران ایـــن رهیافـــت، بـــا اســـتناد بـــه وقایـــع صـــدر اســـام، اســـتدلال می‌کننـــد کـــه 

یـــان یکپارچـــه اعتقادی  ، بیـــش از آنکـــه یـــک جر ع( و خانـــدان او پشـــتیبانی از امـــام علـــی)

باشـــد، انعکاســـی از ائتلاف‌هـــای قبیلـــه‌ای خـــاص بـــود.

5-1-1. تحلیل مناقشه سقیفه و شکل‌گیری نخستین جبهه‌ها

اصغـــر قائـــدان در تحلیـــل ســـقیفه نشـــان می‌دهـــد کـــه درگیـــری اصلـــی، میـــان دو جناح 

( بـــر ســـر جانشـــینی  )اوس و خـــزرج، عمومـــا یمنی‌تبـــار یـــش( و انصـــار )قر قبیلـــه‌ای مهاجر

ع( در آن مقطـــع،  کســـب »ســـیادت« بـــر جزیـــره العـــرب بـــود. حمایـــت انصـــار از علـــی) و 

می‌توانـــد متأثـــر از این رقابـــت برای جلوگیـــری از انحصار قـــدرت در دســـت جریان غالب 

ع( خـــود از تبار  و اشـــرافیت قریش)ماننـــد تیره‌هـــای تیـــم و امیـــه( باشـــد. هرچند امـــام علی)

کـــم بر ســـقیفه  یـــان حا قریش)بنی‌هاشـــم( بـــود لکـــن بنی‌هاشـــم رقیـــب درون‌قبیلـــه‌ایِ جر

محســـوب می‌شـــدند و ائتلاف انصار با ایشـــان، نوعی موازنه قدرت در برابـــر انحصارطلبی 

کید دارد  یلفـــرد مادلونگ نیـــز تأ دیگـــر تیره‌هـــای قریش تلقـــی می‌گردید)قائـــدان، ۱۳۷۵(. و

ع(  انصـــار کـــه عمدتاً از اعـــراب جنوبی)قحطانـــی( بودند، تمایل روشـــنی به انتخـــاب علی)

به عنـــوان خلیفـــه داشـــتند)مادلونگ، ۱۳۷۷(.

5-1-2. تحلیل جنگ صفین به مثابه جنگ قبیله‌ای عراق و شام

یخـــی بیـــن عـــراق و   یولیـــوس ولهـــاوزن بـــه صراحـــت جنـــگ صفیـــن را ادامـــه رقابـــت تار

، شـــیعیان اولیـــه در عـــراق، یک»جنـــاح سیاســـی-مذهبی« بودنـــد  شـــام می‌دانـــد. از نظـــر او

ــتفاده  ــامیان)امویان( اسـ ــلطه شـ ــه سـ « علیـ ــکار ــم پیـ ــوان »پرچـ ــه عنـ ــراق از آن بـ ــل عـ ــه اهـ کـ

ع(  کن کوفه)ماننـــد همـــدان و مذحـــج( از علـــی) می‌کردنـــد. او حمایـــت قبایـــل یمنـــی ســـا

را برجســـته می‌کند)ولهـــاوزن، ۱۳۵۷: ۱۳۹-۱۴۱(. جعفـــر شـــهیدی نیـــز بـــا تحلیـــل جنـــگ 

صفیـــن، جبهه‌بنـــدی را مبتنـــی بـــر ایـــن تضـــاد جغرافیایی-قبیلـــه‌ای می‌دانـــد و معتقـــد 
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ــان  ــان و عدنانیـ ــه قـــدرت رســـیدن بنی‌امیه)عدنانـــی(، دشـــمنی کهنـــه قحطانیـ ــا بـ اســـت بـ

دوبـــاره شـــعله‌ور شد)شـــهیدی، ۱۳۶۲(.

5-2. ریشه‌یابی در تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی

یخ‌گرایانه، تفاوت در پیشـــینه تمدنی اعراب جنوبی و شـــمالی   مونتگمـــری وات با روش تار

، اعـــراب جنوبی)یمنی(  را کلیـــد فهـــم گرایش‌هـــای مذهبـــی متفـــاوت می‌داند. بـــه بـــاور او

کـــه ســـابقه زندگی شـــهری و حکومت‌های موروثی داشـــتند، آمادگی بیشـــتری برای پذیرش 

ع( داشـــتند. در مقابـــل، اعـــراب  رهبـــری موروثـــی و فرابشـــری)امامت( در خانـــدان علـــی)

، با چنین  شـــمالی)عدنانی( با ســـنت چادرنشـــینی و ســـاختار قبیله‌ای مســـاوات‌طلبانه‌تر

مفهومـــی بیگانه‌تـــر بودنـــد)وات، ۱۹۶۰(. منتظرالقائـــم)۱۳۸۰( نیـــز بـــا تمرکز بـــر »نقش قبایل 

یمنـــی«، همیـــن خط فکـــری را دنبـــال می‌کند.

5-3. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ایـــن رهیافت با افشـــای بســـتر اجتماعی و سیاســـی پیچیـــده‌ای که نخســـتین جبهه‌های 

ی صدر اســـام کرده اســـت.  یخ‌نگار شـــیعی در آن شـــکل گرفت، خدمـــات ارزنده‌ای به تار

ی‌هـــای پیشـــین و رقابت‌هـــای منطقه‌ای  ایـــن تحلیـــل نشـــان می‌دهـــد کـــه چگونـــه وفادار

می‌توانســـتند در پوشـــش حمایـــت یـــا مخالفـــت با یک نامـــزد خلافـــت، نمود پیـــدا کنند و 

بـــه شـــکل‌دهی اتحادهای سیاســـی اولیه کمـــک نماینـــد. محدودیت اصلی ایـــن رهیافت 

کید افراطی بـــر عامل قبیله  ، میـــل به تقلیل‌گرایی اســـت. این خطـــر وجود دارد که بـــا تأ نیـــز
ع( و قومیـــت، انگیزه‌هـــای عمیـــق اعتقـــادی، اخلاقـــی و کلامـــی افـــرادی کـــه بـــه اهل‌بیت)

ع( از قبیله یـــا منطقه خاصـــی نبودند  یدنـــد، نادیـــده گرفته شـــود. همـــه هـــواداران علـــی) گرو

ی نکردند. ایـــن رهیافت بـــه تنهایـــی نمی‌تواند  و همـــه اعضـــای یـــک قبیله نیـــز از او پیـــرو

ی شـــیعه بـــا تمـــام پیچیدگی‌های کلامـــی و فقهـــی خود،  توضیـــح دهـــد کـــه چـــرا ایدئولـــوژ



81 خوانشی تاریخی بر رهیافت‌های مختلف سنخ‌شناسی تاریخ تشیع

توانســـت فراتـــر از مرزهـــای قبیلـــه و منطقه گســـترش یابد و به یـــک هویت مذهبـــی پایدار و 

گرچه عامـــل قبیله‌ای قطعاً یکـــی از متغیرهـــای تأثیرگذار  مســـتقل تبدیل شـــود؛ بنابرایـــن، ا

در صحنـــه سیاســـی صـــدر اســـام بود، امـــا تبییـــن تکوین تشـــیع بر ایـــن اســـاس، ناقص و 

نادیده‌گیرنـــده ابعـــاد اعتقـــادی شـــکل‌دهنده به این مذهب اســـت.

6. رهیافت پدیدارشناسانه و باطنی‌گرا

یخیِ  ایـــن رهیافت بـــا به‌کارگیری روش پدیدارشناســـانه، به جای بررســـی علل بیرونـــی و تار

شـــکل‌گیری تشـــیع، به تحلیل ماهیت درونـــی و تجربه معنوی آن نزد باورمنـــدان می‌پردازد. 

یکردی همدلانه، ســـعی در فهم پدیده دینی از منظر امر قدسی و  پدیدارشناســـی دینی، با رو

یخته‌گران،  تجربـــه دینداران دارد و برای تفســـیرهای باطنی و نمادین اصالت قائل اســـت)ر

، اختلاف تشـــیع و تســـنن، فقط یک مناقشـــه سیاســـی بر ســـر خلافت  ۱۳۸۰(. از این منظر

نیســـت بلکه دو نگاه هستی‌شناســـانه و معرفت‌شناســـانه متفاوت به دین و عالم اســـت.

کربن و تشیع به مثابه »باطن اسلام« 6-1. هانری 

 هانـــری کربـــن، برجســـته‌ترین چهـــرۀ ایـــن مکتـــب، تشـــیع را ذاتاً یک امـــر معنـــوی و باطنی 

، بـــا ختـــم نبـــوت، پرســـش از تـــداوم حیات معنوی اســـام مطرح شـــد.  می‌دانـــد. از دیـــد او

تشـــیع بـــا طـــرح »دایـــره ولایت« بـــه عنـــوان جانشـــین »دایـــره نبـــوت«، پاســـخی به ایـــن نیاز 

یلی«  کم سیاســـی تلقـــی نمی شـــود بلکه »مفســـر تأو بـــود. امـــام در ایـــن نگاه، فقـــط یک حا

ی زمیـــن اســـت کـــه دسترســـی بـــه  شـــریعت، »هدایتگـــر باطنـــی« و »حجـــت خـــدا« بـــر رو

حقیقـــت متعالی را ممکن می‌ســـازد. کربن تشـــیع را »باطن اســـام« می‌خواند که رســـالتش 

یخ تشـــیع را بـــه چهار  حفـــظ و تأویـــل معنـــای درونـــی وحـــی است)شـــایگان، ۱۳۷۱(. او تار

دوره تقســـیم می‌کنـــد و بـــر نقش عرفـــا و حکمایی مانند ســـیدحیدر آملی در تلفیق تشـــیع 

کیـــد می‌ورزد)منصورنـــژاد، ۱۳۸۷(. نقـــد اصلـــی به کربن این اســـت که تفســـیر  و تصـــوف تأ
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کامـــا عرفانـــی و غیرسیاســـی او از تشـــیع، ظرفیـــت ایـــن مذهب بـــرای ایجـــاد جنبش‌های 

اجتماعـــی و حکومت‌هـــای سیاســـی)مانند فاطمیـــان و صفویـــه( را نادیـــده می‌گیـــرد.

، محمدعلی امیرمعزی بـــا تحلیل متـــون حدیثی کهن شـــیعه)از برقی تا  از ســـوی دیگـــر

صـــدوق(، ادعـــا می‌کند که تشـــیع اصیل در ســـده‌های نخســـت، ماهیتی عمیقـــا عرفانی، 

، شـــیعیان نخســـتین بـــرای امامان صفات  باطنی و غالی‌منشـــانه داشـــته اســـت. به باور او

ی در تفســـیر باطنـــی قرآن قائـــل بودند. او  ی پیشـــازمانی و نقش محور فرابشـــری، وجـــود نـــور

ســـیر تطـــور شـــیعه را بدون صعود به ســـوی عقلانیـــت، به نـــزول از ایـــن باطنی‌گرایی اصیل 

به ســـوی عقل‌گرایـــی فقهی-کلامی می‌داند. امیرمعـــزی نقطه عطف این تحـــول را همزمان 

کثریت ســـنی و تثبیت  بـــا دوره آل بویـــه می‌دانـــد، زمانی که عالمان شـــیعه برای تعامـــل با ا

ی آوردند)امیرمعزی، ۱۳۹۴(.  ی و تعدیل برخـــی باورهای باطنـــی رو قدرت، به عقلانی‌ســـاز

دیـــدگاه او در تعارض با تحلیل سیدحســـین مدرســـی طباطبایی قرار دارد که ســـیر شـــیعه 

را بـــه ســـوی باطنی‌گرایی بیشـــتر می‌داند.

در ارتبـــاط بـــا نظـــر دیگـــر صاحب‌نظـــران و خوانش‌هـــای باطنـــی می‌تـــوان بـــه لوئـــی 

ک، بـــر خاســـتگاه‌های گنوســـی  ی ماننـــد ســـلمان پـــا ماســـینیون اشـــاره نمـــود کـــه در آثـــار

ی  ، تیپولـــوژ ــر ــیر ایـــن اثـ ــه و تفسـ ــز در ترجمـ ــریعتی نیـ ــرد. علـــی شـ کیـــد کـ و باطنـــی تشـــیع تأ

یعـــه،  ی در تعلیقاتـــش بـــر الذر ، علی‌نقـــی منـــزو عرفانـــی از ســـلمان ارائـــه داد. از ســـوی دیگـــر

تمایـــز اصلـــی تشـــیع و تســـنن را در نـــگاه عرفانـــی بـــه توحیـــد و رابطـــه خـــدا بـــا عالـــم می‌دانـــد، 

ـــری  ـــد الجاب ـــر ایـــن، محمدعاب ـــزرگ طهرانـــی، ۱۳۷۷(. عـــاوه ب ـــا مســـئلۀ خلافت)آقاب ـــه صرف ن

یکـــردی انتقـــادی دارد لـــذا اندیشـــۀ شـــیعی)به‌ویژه بعـــد عرفانـــی آن( را متأثـــر از افـــکار  رو

هرمســـی و گنوســـی می‌دانـــد و آن را عامـــل انحـــراف از خردگرایـــی در تمـــدن اســـامی معرفـــی 

.)۱۳۸۱ می‌کند)جابـــری، 
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کربن( 6-2. مقایسه با رهیافت تاریخی‌گری )وات در مقابل 

یخی-اجتماعی به خوبـــی در مقایســـۀ مونتگمری  یکردهـــای تار تقابـــل این رهیافـــت بـــا رو

یخی‌گری، امامت را پدیده‌ای انســـانی  وات و هانـــری کربـــن نمایان اســـت. وات بـــا روش تار

و برآمـــده از شـــرایط سیاســـی-قبیله‌ای صـــدر اســـام می‌دانـــد. در مقابـــل، کربـــن بـــا روش 

پدیدارشناســـانه، امامـــت را واقعیتـــی معنـــوی و معرفت‌شـــناختی می‌بینـــد کـــه پاســـخ بـــه 

یخـــی اســـت)وات، ۱۳۴۴؛ شـــایگان، ۱۳۷۱(. ی فراتار نیـــاز

6-3. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ســـایر  در  کـــه  تشـــیع،  عرفانـــی  و  معنایـــی  عمیـــق  لایه‌هـــای  افشـــای  بـــا  رهیافـــت  ایـــن 

یکردها)سیاســـی، طبقاتـــی، قبیلـــه‌ای( اغلـــب نادیـــده گرفتـــه می‌شـــوند، درکـــی غنـــی و  رو

همدلانـــه از جهان‌بینی شـــیعی ارائـــه می‌دهد. تمرکز بـــر تجربه دینی و امر قدســـی، جایگاه 

منحصربه‌فـــرد ایـــن روش اســـت لکـــن برخـــی محدودیت‌هـــا و نقدهـــا نیـــز دارد از جملـــه:

۱. غفلـــت از ابعـــاد اجتماعی-سیاســـی: خطر غیرسیاســـی‌کردن کامل تشـــیع و نادیده 

ی مبـــارز و مولـــد نهادهای قدرت وجـــود دارد. گرفتـــن نقـــش آن به عنوان یـــک ایدئولوژ

۲. انتقـــاد از روش پدیدارشناســـانه: برخـــی منتقدان)ماننـــد بارانـــی، ۱۳۹۵( اســـتدلال 

می‌کننـــد کـــه پدیدارشناســـی غربیان لزوماً همدلانه نیســـت و ممکن اســـت بـــا اهدافی 

خاص)ماننـــد شـــناخت ظرفیت‌هـــای کنونی شـــیعه( بـــه کار رود.

۳. تقلیل‌گرایـــی معکـــوس: ایـــن رهیافـــت نیـــز در معـــرض اتهـــام تقلیل‌گرایـــی اســـت. 

گـــر ســـایر رهیافت‌ها تشـــیع را بـــه عوامل مـــادی تقلیل می‌دهنـــد، این دیـــدگاه ممکن  ا

اســـت آن را صرفـــا بـــه یـــک پدیده معنـــوی محـــض فروبکاهـــد و از تعامـــل پیچیده‌اش 

یخ و جامعـــه غافل بمانـــد. همچنین، ادعاهـــای برخی درباره ماهیت یکدســـت  بـــا تار

باطنی‌گرایانـــه تشـــیع نخســـتین، با قرائت‌هـــای دیگر از همـــان متون)که بر تنـــوع درونی 
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جریان‌هـــای اولیـــه شـــیعی دلالت دارند( بـــه چالش کشـــیده می‌شـــود. در مجموع، این 

یکردهای  ی رو ی گفتمان باطنی و فلســـفی تشـــیع، مکمل ضرور رهیافت با آشکارســـاز

یخـــی و جامعه‌شـــناختی اســـت امـــا بـــرای دســـتیابی بـــه تصویـــری جامـــع، بایـــد در  تار

تعامـــدی انتقادی بـــا آن‌ها قـــرار گیرد.

7. رهیافت ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه

مبنـــای نظری رهیافت این اســـت کـــه مذهب به مثابـــۀ بازتاب هویت ملی تلقی می‌شـــود. 

این رهیافت، شـــکل‌گیری و گســـترش تشـــیع را در پیوند مســـتقیم با هویت‌یابی و مقاومت 

ملـــی ایرانیـــان در برابر ســـلطه سیاســـی-فرهنگی اعـــراب تفســـیر می‌کند. در ایـــن دیدگاه، 

یک« جنبش‌های هویت‌طلب)مانند  تشـــیع یا »تجلی روح ایرانی« اســـت و یا »ابزار ایدئولوژ

یابی عظمت ازدســـت‌رفته. مذهب  شـــعوبیه( برای مقابلـــه با خلافت اموی و عباســـی و باز

در ایـــن تحلیل تـــا جایی تقلیل می‌یابد که خواســـت‌های ملی ایرانیان را در خود پوشـــانده 

اســـت. اوج ایـــن فرآینـــد، رسمی‌شـــدن تشـــیع در دوره صفویـــه و تبدیل آن به ســـنگ بنای 

ی ســـنی عثمانی دانســـته می‌شـــود. هویـــت ملی ایران در تقابل با امپراتور

7-1. مستشرقان و نظریه پیوند تشیع و ایران‌باستان

یشـــه‌های عقیدتـــی تشـــیع را در باورهای  ی از خاورشناســـان بـــا بررســـی تطبیقـــی، ر  شـــمار

. ناث در کتاب اســـام  پیشااســـامی ایرانـــی جســـت‌وجو کرده‌انـــد. ایگناتس گلدزیهـــر و ر

در ایران، شـــعوبیه... )۱۳۷۱( اســـتدلال می‌کنند که سیاســـت تبعیض‌آمیز امویان، ایرانیان 

ی مخالفـــی کـــه هم اســـامی باشـــد و هـــم در تقابل با  را بـــر آن داشـــت تـــا در پنـــاه ایدئولـــوژ

ی کننـــد. بـــه نظر آنـــان، امامت شـــیعی بـــا مفهوم  کمـــان عـــرب، هویـــت خـــود را بازســـاز حا

»حـــق الهـــی پادشـــاهی« و »فـــره ایـــزدی« در ایران باســـتان همخوانی داشـــت. آنـــان جریان 

گاهانه بین خون  )دختر یزدگرد ســـوم( را نماد پیونـــدی آ ع( با شـــهربانو ازدواج امـــام حســـین)
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پادشـــاهان ساســـانی و خاندان پیامبر)ص( و عاملی برای جذب توده‌هـــای ایرانی می‌دانند. 

یچـــارد فـــرای صراحتاً ادعا می‌کند که »اســـاس عقاید شـــیعه بـــه هر طریق  عـــاوه بـــر این، ر

، اندیشـــه رهبری  اقتبـــاس از اصـــول دینـــی ایرانیـــان اســـت«)فرای، ۱۳۷۹: ۳۶(. بـــه زعـــم او

فرهمنـــد و الهـــی در تشـــیع، بازتابـــی از باور کهـــن ایرانی به »فره ایزدی« پادشـــاهان اســـت.

بـــه نســـبت ایـــران و  مـــع الوصـــف، متفکـــران ایرانـــی در دهه‌هـــای ۴۰ و ۵۰ شمســـی، 

اســـام- و بـــه طـــور خـــاص تشـــیع- پرداختنـــد و مواضـــع متفاوتـــی اتخـــاذ کردنـــد. شـــریعتی 

بیـــن  رابطـــه‌ای دیالکتیکـــی  تـــا صفویـــه، ۱۳۸۴(  اســـامی  ایـــران  یـــخ  در تحلیـــل خود)تار

ـــیم  ـــار دوره تقس ـــه چه ـــام را ب ـــس از اس ـــران پ ـــخ ای ی ـــت. او تار ـــل اس ـــیع قائ ـــی و تش ـــت ایران ملی

می‌کنـــد: فتـــرت)دو قـــرن ســـکوت و شـــورش(، ناسیونالیسم)شـــعوبیه و فردوســـی(، حکومـــت 

، ایرانیـــان در تقابـــل بـــا اعـــراب، موفـــق شـــدند »عنصـــر  بیگانه)تـــرکان( و دورۀ جدیـــد. از نـــگاه او

عـــرب را از عنصـــر اســـام جـــدا کننـــد«. تشـــیع، بـــه عنـــوان »اســـام منهـــای عـــرب«، میعـــادگاه 

یایـــی« شـــد و نهضت‌هـــای شـــیعی-تصوفی)مانند ســـربداران( محمـــل  »روح ســـامی و روح آر

ـــه را معلـــول نهضـــت تشـــیع ایرانـــی  ـــه بودنـــد. او صفوی ـــر حکومت‌هـــای بیگان مقاومـــت در براب

ــه  ــا رهیافـــت تقلیل‌گرایانـ ــه شـــدت بـ ــری بـ ــه برعکـــس. در مقابـــل، مرتضـــی مطهـ ــد، نـ می‌دانـ

»تشـــیع بـــه مثابـــه محصـــول ملیـــت ایرانـــی« مخالـــف اســـت. او در خدمـــات متقابـــل ایـــران 

ع( بـــا شـــهربانو را رد می‌کنـــد و  یخـــی بـــودن ازدواج امـــام حســـین) و اســـام )۱۳۵۷( ادعـــای تار

نشـــان می‌دهـــد کـــه در صـــدر اســـام، نـــه همـــۀ شـــیعیان ایرانـــی بودنـــد و نـــه همـــه ایرانیـــان 

شـــیعه شـــدند. علـــت گرایـــش ایرانیـــان بـــه تشـــیع را نـــه حـــس ناسیونالیســـتی، بلکـــه جذابیـــت 

ذاتـــی معـــارف علـــوی، بـــه ویـــژه عدالت‌خواهـــی آن می‌دانـــد. او بـــا اشـــاره بـــه نقـــش عالمـــان 

غیرایرانی)ماننـــد علمـــای جبـــل عامـــل( در تدویـــن فقـــه شـــیعه، اســـتدلال می‌کنـــد کـــه تشـــیع 

نمی‌توانـــد صرفـــا برســـاخته‌ای ایرانـــی باشـــد.
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7-2. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ایـــن رهیافت، بســـتر اجتماعی-فرهنگی گســـترش تشـــیع در ایران و کارکرد هویت‌ســـاز آن 

در دوره‌هایـــی خاص)بـــه ویـــژه عصـــر صفوی( را به خوبی روشـــن می‌ســـازد. توجـــه به نقش 

جنبـــش شـــعوبیه و نخبگان ایرانی در تقویت و تئوریزه‌کردن تشـــیع، از یافته‌های ارزشـــمند 

یکرد اســـت لکن محدودیت‌هـــا و نقدهای جدی بـــر این وارد اســـت از جمله: ایـــن رو

۱. تقلیل‌گرایـــی افراطـــی و نادیـــده گرفتـــن عامـــل زمـــان: بزرگ‌تریـــن خطـــر ایـــن رهیافـــت، 

تقلیـــل یـــک پدیدۀ دینی جهانی بـــا مبانی کلامی مســـتقل به یک ابزار یـــا بازتاب صرف 

منافع ملی اســـت. ایـــن نگاه، اصالت اعتقادات شـــیعیان غیرایرانـــی)در عراق، لبنان، 

...( و انگیزه‌هـــای ایمانـــی عمیـــق را نادیـــده می‌گیـــرد. علاوه برایـــن، تحلیل  شـــبه‌قاره و

حاضـــر اغلب با برون‌ریـــزی مفهوم مـــدرن »ملت-دولت« به جوامع پیشـــامدرن، دچار 

می‌شود. آناخرونیســـم  مغالطه 

ی  ی از ادعاهای محور یخی و غفلت از تنوع درونی تشـــیع: بســـیار ۲. ضعف شـــواهد تار

یخ  )ماننـــد اقتباس مســـتقیم امامت از فـــره ایزدی( از ســـوی مورخان و پژوهشـــگران تار

 :۱۹۴۶ ، اســـام مورد تردید جدی قرار گرفته و فاقد پشـــتوانه مســـتند قوی است)گلدزیهر

یـــان،  ، ۱۳۷۳: ج۱، ۲۴۰، ۳۲۲-۳۲۳؛ مطهـــری، 1357: ۱۰۷-۱۰۸؛ جعفر ۲۰۴-۲۰۵؛ اشـــپولر

، ایـــن رهیافت عموماً بر تشـــیع امامـــی ایرانی متمرکز  ۱۳۸۸: ۱۴۴-۱۵۶(. از ســـوی دیگـــر

یدیه در یمن یا اســـماعیلیه  اســـت و تحولات و شـــکل‌گیری دیگر فـــرق شـــیعی)مانند ز

در نقـــاط مختلـــف( را که ارتباط مســـتقیمی با مســـئله ایران ندارنـــد، توضیح نمی‌دهد.

در مجمـــوع، ایـــن رهیافـــت اگرچـــه در تبیین چرایـــی و چگونگـــی پیوند عمیق تشـــیع با 

یـــخ و هویـــت ایران ســـهم به‌ســـزایی دارد، اما هنگامی که بـــه عنوان تبیین واحـــد و نهایی  تار

بـــرای تکویـــن خـــود مذهب تشـــیع ارائه شـــود، بـــه دلیـــل غفلـــت از ابعـــاد الهیاتـــی، کلامی و 

کیـــد کـــرده،  جهان‌شـــمول ایـــن دیـــن، ناتمـــام و تقلیل‌گراســـت. همان‌گونـــه کـــه مطهـــری تأ

جذابیت ذاتی معارف شـــیعی را نمی‌توان صرفاً به حســـاب عوامل بیرونی و هویتی گذاشت.
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یخ تشیع نمودار )۱(. مدل تحلیلی و فرایند گونه‌شناسی انتقادی رهیافت‌های تار

8. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ایـن پژوهـش بـا بهره‌گیـری از روش گونه‌شناسـی انتقـادی، بـه بررسـی و تحلیـل پنـج رهیافـت 

یـخ تشـیع پرداخـت. هر یک از این رویکردهـا، با تکیه بر چارچوب نظری  عمـده در مطالعـه تار

یخـی تشـیع را روشـن سـاخته‌اند. خـاص خـود، بخشـی از پیچیدگی‌هـای تکویـن و تطـور تار
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ک(:  ی‌عـــاء و دکا  ۱. رهیافـــت کاریزماتیـــک وبری)بـــا نمایندگانـــی چـــون دباشـــی، نور

ی کاریزمـــای پیامبر)ص(« می‌داند کـــه با تمرکز  تشـــیع را راه‌حلـــی برای بحران »عادی‌ســـاز

و تـــداوم ایـــن اقتـــدار در نهاد امامت، در برابر تجزیه آن در ســـنت تســـنن ایســـتاد.

تحلیلگـــران  و  شـــریعتی  پطروشفســـکی،  ماننـــد  چهره‌هایـــی  طبقاتی)بـــا  رهیافـــت   .۲

جنبش‌هایـــی چـــون قرمطیـــان(: تشـــیع را »ایدئولـــوژی اعتراضـــی فرودســـتان« و »لفافـــه 

کـــم طبقاتی تفســـیر می‌کند. عقیدتـــی« نهضت‌هـــای اجتماعی-اقتصـــادی علیـــه نظام حا

۳. رهیافـــت قبیله‌ای)بـــا پژوهش‌هـــای وات، ولهـــاوزن، قائدان و شـــهیدی(: شـــکل‌گیری 

نخســـتین جبهه‌های شـــیعی را برآمده از تداوم رقابت‌های قبیله‌ای پیشااســـامی، به ویژه 

تقابـــل قحطانی/یمنـــی در مقابل عدنانی/شـــمالی و تضـــاد تاریخی عراق و شـــام می‌داند.

۴. رهیافت پدیدارشناسانه و باطنی‌گرا)به رهبری کربن و با همراهی امیرمعزی، ماسینیون 

و دیگـران(: تشـیع را ذاتـی معنـوی و »باطـن اسالم« می‌خوانـد کـه امامت در آن نقش مفسـر 

کید می‌ورزد. تأویلـی و هدایتگـر باطنـی را ایفـا می‌کند، و بر تجربه دینـی درونی تأ

، نـــاث، فـــرای و نیز تحلیل  ۵. رهیافـــت ناسیونالیســـتی)با نمایندگانـــی چـــون گلدزیهر

یخی تشـــیع و هویت ایرانی را بررســـی می‌کنـــد و آن را یا تجلی روح  شـــریعتی(: پیوند تار

یک مقاومت ملـــی در برابر ســـلطه اعراب قلمـــداد می‌نماید. ایرانـــی یـــا ابـــزار ایدئولوژ

یابـــی مشـــترک و مســـئله تقلیل‌گرایـــی: بـــا وجـــود غنـــای تحلیلی هـــر رهیافت،  نقـــد و ارز

نقص روش‌شـــناختی مشـــترکی گریبان‌گیر همگی اســـت کـــه خطر تقلیل‌گرایی اســـت. هر 

گر بـــه تنهایـــی به عنـــوان تبییـــن نهایی پذیرفته شـــود، بخشـــی از  یکردهـــا، ا یـــک از ایـــن رو

یخ تشـــیع را نادیـــده می‌گیرد: حقیقـــت چندبعـــدی تار

بـــر  بـــا تمرکـــز  اولا؛ رهیافت‌هـــای جامعه‌شـــناختی)کاریزماتیک، طبقاتـــی، قبیلـــه‌ای( 

عوامل سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی، ممکن اســـت از اصالت اعتقـــادی، مبانی کلامی 

عمیـــق و انگیزه‌هـــای معنـــوی شـــکل‌دهنده بـــه باور شـــیعی غافـــل بمانند. ثانیـــا؛ رهیافت 
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ی لایه‌های معنایـــی عمیق، در معرض غیرسیاســـی  پدیدارشناســـانه، بـــا وجـــود آشکارســـاز

یخ  ی اجتماعـــی مؤثر در تار کـــردن کامل تشـــیع و نادیـــده گرفتن نقش آن به عنـــوان یک نیرو

، بـــا تقلیـــل تشـــیع به بازتـــاب یا ابـــزار هویت  قـــرار دارد. ثالثـــا؛ رهیافـــت ناسیونالیســـتی نیـــز

ملـــی، جذابیـــت فرامنطقه‌ای و جهان‌شـــمول ایـــن مذهب و نقـــش غیرایرانیان در توســـعه 

آن را نادیـــده می‌گیرد.

هیـــچ یـــک از رهیافت‌های فوق بـــه تنهایی قادر بـــه ارائه تصویری جامـــع و چندبعدی 

یـــخ تعامل پیچیـــده و دیالکتیکی  یخ تشـــیع، تار یخ پرفرازونشـــیب تشـــیع نیســـت. تار از تار

، و عوامـــل اجتماعـــی، سیاســـی، اقتصادی  میـــان عوامـــل معنـــوی و اعتقـــادی از یک ســـو

و فرهنگـــی از ســـوی دیگـــر اســـت. امامـــت بـــه عنـــوان محـــور اعتقـــادی تشـــیع، همزمـــان 

هـــم مفهومـــی کلامی-عرفانـــی اســـت، هـــم کانـــون مشروعیت‌بخشـــی سیاســـی، هـــم نماد 

عدالت‌خواهـــی اجتماعـــی، و هـــم در بســـتر ایـــران، عامـــل هویت‌ســـاز ملی.

پیشـــنهاد بـــرای پژوهش‌هـــای آینـــده، خـــروج از چارچوب‌هـــای تک‌عاملـــی و اتخـــاذ 

یکـــردی تلفیقـــی و چندرشـــته‌ای اســـت. تنهـــا از رهگذر گفت‌وگـــوی انتقـــادی بین این  رو

 ، رهیافت‌هـــا و پذیـــرش تکثـــر ابعـــاد پدیـــده تشـــیع اســـت کـــه می‌تـــوان بـــه درکـــی غنی‌تـــر

یخی دســـت یافت. ایـــن مقاله با  متوازن‌تـــر و غیرتقلیل‌گرایانـــه از ایـــن میـــراث مذهبی-تار

ترســـیم منظـــره‌ای از مهم‌تریـــن ایـــن خوانش‌هـــا و نقـــد آن‌هـــا، گامـــی در جهـــت امکان‌پذیر 

ســـاختن چنیـــن گفت‌وگویی برداشـــته اســـت.
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The Function of Words in Reflecting Ideology: A Case Study of 
Hazrat Zainab’s (PBUH) Sermon in Kufa

Sayyed Abolfazl Mosavifard1, Hossein Mohammadian2, Asgar Babazadeh Aghdam3

Abstract
The analysis of religious and historical texts, such as Lady Zaynab’s (peace be upon her) 
sermon in Kufa, constitutes an important area of research at the intersection of linguistics, 
literary studies, and religious studies. Adopting a lexical approach, this study investigates 
the functions of lexical choices and their semantic values in reflecting the sermon’s 
social and ideological messages. It seeks to demonstrate how word selection and 
linguistic structures convey cultural and political meanings while enabling the audience 
to understand the historical and social context of the text. Employing a descriptive-
analytical method, the study addresses two main questions: How do the lexical layers of 
the sermon construct its ideological and semantic messages? And how did these lexical 
choices influence the understanding and acceptance of the sermon among the people of 
Kufa? The findings indicate that Lady Zaynab (peace be upon her), through the skillful 
integration of sensory (concrete) and abstract lexical items, effectively communicated 
ethical, religious, and social messages to her audience. This interaction between concrete 
and abstract vocabulary facilitates the communication of complex moral and ideological 
concepts, demonstrating that language functions not merely as a medium for conveying 
meaning but also as an instrument for shaping attitudes and exerting social influence. 
Furthermore, the identification of lexical and semantic patterns clarifies the mechanisms 
through which the sermon influenced its audience and illuminates the relationship between 
language and social power. The analysis of the sermon’s lexical layer thus provides a 
valuable analytical framework for understanding the interplay between linguistic style, 
meaning, and ideology in historical religious texts.
Keywords: Lady Zaynab’s Sermon in Kufa; Lexical Stylistics; Ideological Stylistics; 
Semantic Analysis.
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گان در بازتاب ایدئولوژی: مطالعۀ موردی خطبۀ حضرت زینب)س( در کوفه کارکرد واژ

دکتر حسین محمدیان1، دکتر عسگر بابازاده اقدم2، دکتر سید ابوالفضل موسوی فرد3

چکیده
ینـــب)س( در کوفه، از  یخی، ماننـــد خطبه‌های حضرت ز تحلیـــل متون مذهبـــی و تار

موضوعات مهم پژوهشـــی اســـت که در مرز مشترک زبان‌شناســـی، ادبیات و مطالعات 

بـــرد واژگان، بـــه کاوش در کارکـــرد واژگان و  یکـــرد کار دینـــی قـــرار دارد. ایـــن مطالعـــه با رو

یـــک خطبـــه می‌پـــردازد. این  معانـــی آن‌هـــا در بازتـــاب پیام‌هـــای اجتماعـــی و ایدئولوژ

مقالـــه قصد دارد نشـــان دهد چگونـــه انتخاب واژه‌ها و ســـاختارهای زبانـــی، پیام‌های 

یخی و اجتماعی  فرهنگی و سیاســـی را منتقـــل کرده و مخاطب را در فهم موقعیـــت تار

ی می‌کنـــد. لذا بـــا اســـتفاده از روش توصیفـــی و تحلیلی در پی پاســـخ به این  متـــن یـــار

یـــک و معنایی  دو پرســـش اســـت: چگونه لایه‌هـــای واژگانـــی خطبه پیام‌هـــای ایدئولوژ

متـــن را شـــکل می‌دهنـــد؟ و ایـــن واژگان چـــه تأثیـــری بـــر فهـــم و پذیـــرش پیـــام توســـط 

ینـــب)س( با بهره‌گیری  مخاطبـــان کوفه داشـــته‌اند؟ یافته‌ها نشـــان می‌دهد که حضرت ز

از ترکیـــب هوشـــمندانۀ واژگان حســـی )عینـــی( و انتزاعی )ذهنی(، پیام‌هـــای اخلاقی، 

دینـــی و اجتماعـــی را به گونـــه‌ای اثرگذار بـــه مخاطبان منتقـــل کرده‌ اســـت. این تعامل 

یک را  میان واژگان حســـی و ذهنـــی، فرایند انتقـــال مفاهیم پیچیدۀ اخلاقـــی و ایدئولوژ

تســـهیل می‌کنـــد و نشـــان می‌دهـــد که زبان نـــه تنها ابـــزار انتقـــال معنا، بلکه وســـیله‌ای 

ایــران.  1. اســتادیار زبــان و ادبیــات عــرب. دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی. دانشــگاه حکیــم ســبزواری. ســبزوار. 
 h.mohammadian@hsu.ac.ir
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بـــرای شـــکل‌دهی نگـــرش و نفـــوذ اجتماعی اســـت. همچنین بـــا شناســـایی الگوهای 

ی خطبه بر مخاطبـــان و ارتباط میـــان زبان و قدرت  واژگانـــی و معنایـــی، نحوۀ اثرگـــذار

اجتماعـــی روشـــن می‌شـــود و تحلیـــل لایه‌هـــای واژگانـــی، ابـــزار قدرتمنـــدی بـــرای فهم 

یخی فراهـــم می‌آورد. ی در متـــون مذهبی-تار رابطـــه میان ســـبک زبـــان، معنا و ایدئولـــوژ

واژه‏های کلیدی: خطبه، حضرت زینب)س( ، لایۀ ‌واژگانی، لایۀ ایدئولوژیک، تحلیل معناشناختی
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1. مقدمه

یخـــی همـــواره یکـــی از حوزه‌هـــای پژوهشـــی مهـــم در تقاطـــع  تحلیـــل متـــون مذهبـــی و تار

زبان‌شناســـی، مطالعـــات ادبـــی و مطالعـــات دینـــی محســـوب می‌شـــود. زبـــان بـــه عنـــوان 

ابـــزار اصلـــی انتقـــال معنا، وســـیله‌ای برای شـــکل‌دهی اندیشـــه و نفـــوذ اجتماعی اســـت و 

یک دارد. بررســـی  نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای در بازنمایی مفاهیم فرهنگـــی، اخلاقی و ایدئولوژ

یخی، امـــکان فهم چگونگی  دقیـــق واژگان و لایه‌هـــای معنایی موجود در متـــون مذهبی تار

ی زبـــان بـــر مخاطـــب و نحـــوه شـــکل‌دهی باورهـــا و نگرش‌هـــا را فراهـــم مـــی‌آورد  تأثیرگـــذار

)عـــرب زوزنـــی، 1394: 3(. بهـــ عبـا��رت دیگ���ر فرهن���گ معرفـ��ت‌ دینـــی، از طریـــق ابزارهـــای 

یکـــردی  گونه‌گـ��ون، بین���ش و منـــش اصیــ�ل اسا�ل�می را تبییــ�ن نم���وده و می‌کوشـــد تـــا در رو

کثری برســـاند و هـــم جوامع غیر  ی و همســـویی حدا دوســـویه، هـــم جامعه دینـــی را به پیـــرو

دینـــی را با معارف اســـامی آشـــنا و همســـو ســـازد )اســـعدی، 1402: 41(. خطبه‌خوانی‌های 

ع( در موقعیت‌هـــای مختلف سیاســـی و اجتماعی، همـــواره دربردارنده معارف  اهـــل بیـــت)

عمیـــق و اهـــداف خـــاص بوده اســـت )عزیـــزی مـــراد و همـــکاران، 1404: 99(. در این میان، 

ینب)س( در کوفـــه، نمونه‌ای بی‌همتـــا از کاربرد ســـنجیدۀ واژگان  ســـخنرانی‌های حضـــرت ز

بـــرای انتقـــال مفاهیـــم عمیـــق دینـــی، اجتماعی و اخلاقی اســـت کـــه توجه بـــه آن می‌تواند 

به شـــفاف‌تر شـــدن ارتبـــاط میان زبـــان و قـــدرت اجتماعی کمـــک کند. این ســـخنرانی‌ها 

یخـــی ایـــراد می‌شـــده‌اند و عـــاوه بـــر پیام‌هـــای دینـــی و  در موقعیتـــی ویـــژه و حســـاس تار

اخلاقـــی، بـــا بهره‌گیـــری از گزینش‌هـــای واژگانی دقیـــق و ســـاختارهای معنایـــی هدفمند، 

شـــنوندگان را بـــه تأمـــل، درک و کنش بـــر پایه آموزه‌هـــای مورد نظـــر هدایـــت می‌کرده‌اند. هر 

واژه در ایـــن متـــون افـــزون بر معنـــای ظاهری، بـــار معنایی ویـــژه و دلالت‌هـــای اجتماعی و 

فرهنگـــی را بـــه همـــراه دارد کـــه می‌توانـــد در شـــکل‌دهی نگـــرش و باورهـــای مخاطـــب مؤثر 

یـــک و تأثیر  باشـــد. مطالعـــه این لایه‌هـــای واژگانـــی، امکان بررســـی انتقال مفاهیـــم ایدئولوژ

آن‌هـــا بـــر مخاطب را فراهـــم می‌کند و به پژوهشـــگران امکان می‌دهد تا الگوهـــای نفوذ زبان 
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یخی و مذهبی را شناســـایی کند. با توجه بـــه اهمیت این  بـــر ذهنیت انســـانی در متـــون تار

یکرد سبک‌شناســـی واژگانی طراحی شـــده و در پی  موضـــوع، پژوهـــش حاضر بر اســـاس رو

ی اســـت:  پاســـخ به دو پرســـش محور

یـــک و معنایی  ینـــب چگونه پیام‌هـــای ایدئولوژ 1( لایه‌هـــای واژگانـــی خطبـــه حضرت ز

متـــن را شـــکل می‌دهنـــد؟ 2( ایـــن واژگان و دلالت‌هـــای معنایی آن‌هـــا چه تأثیـــری بر فهم 

و پذیـــرش پیـــام توســـط مخاطبان کوفه در آن زمان داشـــته‌اند؟ پاســـخ به این پرســـش‌ها نه 

تنهـــا به بررســـی ســـاختار واژگان و معنای متن کمـــک می‌کند؛ بلکه امـــکان تحلیل ارتباط 

یخـــی را نیز فراهـــم می‌آورد. میـــان زبان و قـــدرت اجتماعی در متـــون مذهبی تار

ی واژگان کلیدی، بررســـی  کاو روش پژوهـــش حاضـــر توصیفـــی و تحلیلی اســـت و بـــا وا

لایه‌هـــای معنایی و دلالت‌های فرهنگـــی و اجتماعی آن‌ها را مدنظر قـــرار می‌دهد. تحلیل 

حاضـــر نه‌تنهـــا به ســـطح واژگان محدود نمی‌شـــود، بلکه شـــامل بررســـی ترکیـــب جمله‌ها، 

، امکان  یخـــی و اجتماعی متن نیز می‌گردد. ایـــن گفتار ارتبـــاط میان واژه‌ها و بســـترهای تار

ی بر  یک و اثرگـــذار تحلیـــل جامـــع و دقیـــق نقش زبـــان در شـــکل‌دهی بـــه مفاهیـــم ایدئولوژ

مخاطـــب را فراهـــم می‌آورد و تصویر روشـــنی از چگونگـــی تأثیر گزینش واژگان بر اندیشـــه و 

کنش شـــنوندگان ارائـــه می‌کند. 

1-1. پیشینۀ پژوهش

بررســـی ســـبک گزینش واژه‌ها در متون دینی و خطابی، به ســـبب ظرفیت فکری واعتقادی 

ایـــن متون وبازنمایـــی ابعاد مختلف سیاســـی فرهنگـــی واجتماعی، جایگاهـــی ویژه میان 

محققـــان علـــوم مختلـــف داشـــته اســـت. در ادامـــه، بـــه برخـــی از پژوهش‌هـــای مرتبـــط بـــا 

ی، ســـید مصطفی  ینب‌)س( در کوفه اشـــاره می‌شـــود. ـ حســـینی رودبار خطبه‌های حضرت ز

یخی  یکـــرد محتوایی و تار ینب کبری)س( در کوفه«،با رو )1386(، در مقالۀ »بررســـی خطبـــه ز

بـــه تبییـــن پیام‌هـــای اخلاقـــی و اجتماعـــی خطبه پرداختـــه وبه ایـــن مهم دســـت یافته که 
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خطبـــه آن حضرت صرفاً احساســـی عاطفـــی نبـــوده ودارای مؤلفه‌ها و اخبار مهم سیاســـی 

یخـــی و روایی اســـت. حســـینی اجـــداد و ســـید اســـماعیل )1388(، در مقالـــۀ »تجزیه  وتار

یکـــرد ادبی و بلاغی ســـنتی به  ینـــب)س( در کوفـــه« ، با رو و تحلیـــل ادبـــی خطبه حضـــرت ز

بررســـی زیبایی‌هـــای زبانـــی و صنایـــع ادبـــی خطبـــه پرداختـــه اســـت.از جملـــه یافته‌های 

مهـــم ایـــن پژوهـــش ایـــن اســـت کـــه اغلـــب عبـــارات وجمـــات ایـــن خطبـــه دارای معانی 

ثانویه‌انـــد ومعانـــی متعـــددی را در پس خـــود دارند. کبری روشـــنفکر و همـــکاران )1388(، 

ینـــب)س(«، به تحلیـــل بافت متنی  در مقالـــۀ »تحلیـــل گفتمان ادبـــی خطبه‌های حضرت ز

ینب)س( پرداخته و ســـاختار و ارتباط اجزای متن را بررســـی کرده اند. خطبه‌های حضرت ز

آنـــان در ایـــن گقتار به این مهم دســـت یافته‌اند که متـــن خطبه حاضر دارای بـــار گفتمانی 

بالایـــی اســـت و نمونه اعـــای گفتمان ابـــراز عقاید و بیان اعتـــراض می‌تواند به شـــمار آید. 

فاطم���ه رحمان‌پور نصیرمحله و همکاران )1398(، در مقالۀ »بازتاب جنســـیت در ســـبک 

گفتـــار زنانـــه و مردانـــه از منظـــر رابیـــن لیکاف )مـــورد پژوهی خطبـــه امام ســـجاد و حضرت 

یکرد جامعه‌زبان‌شـــناختی، تفاوت ســـبک گفتار زنانـــه و مردانه  ینـــب)س( در کوفـــه(« بـــا رو ز

ینـــب)س( بر پایه‌ی نظریه رابین لیکاف بررســـی  ع( و حضرت ز را در خطبه‌هـــای امام ســـجاد)

ینب)س( بـــا بیان زنانه  کـــرده اســـت.از جملـــه نتایج مهم این گفتار این اســـت کـــه حضرت ز

اهـــداف متعدد خـــود را در قالب الفاظ متکثر المعنا وبا نگاشـــت‌های فـــراوان به مخاطب 

رســـانیده اســـت.به گونه‌ای که در قالب یک عبارت می‌توان مفاهیم شـــناختی متعددی را 

یافت کرد. فاطمه میرزاخانی )1398(، در پایان‌‎نامۀ کارشناســـی ارشـــد بررســـی تطبیقی و  در

ع(در کوفه و شـــام، بر مطالعۀ تطبیقی  ینب) سبک‌شناســـانه خطبه امام ســـجاد و حضرت ز

ع( در کوفه و شـــام تمرکز دارد.  ینب) و سبک‌شناســـانۀ خطبه‌های امام ســـجاد و حضـــرت ز

از جملـــه نتایـــج مهم این گفتار اســـتفادۀ صاحب خطبـــه از جملات چندوجهـــی معنادار 

کـــه بتوان بـــا علم معانی تحلیـــل و معانی ثانویـــۀ آن را درک کرد می‌باشـــد.
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ی و همـــکاران )1399(، در مقال���ۀ »بازخوان���ی جلوه‌هـــای مقاومـــت  غلامرضـــا حیـــدر

ینـــب)س( و شـــعر عاشـــورایی الهامـــی«، جلوه‌هـــای مقاومـــت در  در خطبه‌هـــای حضـــرت ز

ینـــب)س( را بـــا شـــعر عاشـــورایی الهامـــی تحلیـــل کـــرده و به‌ایـــن مهـــم  خطبه‌هـــای حضـــرت ز

، تـــوکل، انتقـــام و دعـــا از جملـــه بهتریـــن ابزارهـــا بـــرای اهـــل  دســـت یافته‌انـــد کـــه الگوهـــای صبـــر

یـــداد مذکـــور می‌باشـــد. محمـــد تقـــی البعـــاج  ع( وطـــرف‌داران ایشـــان در مواجهـــه بـــا رو بیـــت)

ع(  ينـــب) )1399(، در پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد التماســـک النصیفـــی خطبتـــی العقيلـــة ز

ع(  ینـــب) فـــی الکوفـــة و الشـــام، بـــر مطالعـــه و تحلیـــل ســـبک و بافـــت خطبه‌هـــای حضـــرت ز

در کوفـــه و شـــام متمرکـــز اســـت و بـــه جنبه‌هـــای بلاغـــی و نحـــوی متـــن خطبـــه توجـــه دارد. 

ــرادف،دارای  ــف و واژگان متـ ــای عطـ ــه مؤلفه‌هـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــش نشـ ــن پژوهـ ــای ایـ یافته‌هـ

بســ�امد بالایـ��ی در انسـج��ام متنیـــ خطب���ه داشـ��ته استـــ. دلارام‌نـــژاد و همـــکاران )1401(، 

دســـتور  براســـاس  ینـــب)س(  ز حضـــرت  خطبـــه  اندیشـــگانی  فرانقـــش  »تحلیـــل  مقالـــۀ  در 

یـــک خطبـــه  نقش‌گـــرای هلیـــدی، بـــا تمرکـــز بـــر لایه‌هـــای واژگانـــی و دلالت‌هـــای ایدئولوژ

ینـــب)س( در کوفـــه« نقـــش معناشـــناختی واژه‌هـــا در شـــکل‌گیری هویـــت زبانـــی و  حضـــرت ز

کـــی از آن اســـت کـــه  یـــک متـــن را بررســـی کـــرده انـــد. یافته‌هـــای ایـــن گفتـــار نیـــز حا ایدئولوژ

یکـــرد نحـــوی معنایـــی در غنـــای مفهومـــی خطبـــه بســـیار کارگـــر بـــوده اســـت.  اســـتفاده از رو

ــر  ــه بـ ــا تکیـ ــام بـ ینـــب)س( در شـ ــرت ز ــۀ حضـ ــل خطبـ ــۀ »تحلیـ ــی )1403(، در مقالـ ــرا جلیلـ زهـ

ینـــب)س(  یـــه ســـاختارگرایی در تحلیـــل خطبـــۀ حضـــرت ز بـــرد نظر یـــۀ ســـاختارگرایی«، بـــر کار نظر

ــز داشـــته و بـــه ایـــن مهـــم دســـت یافتـــه کـــه صاحـــب متـــن در موقعیت‌هـــای  در شـــام تمرکـ

مختلـــف و بـــا توجـــه بـــه نـــوع مخاطـــب، فضـــای متـــن را تغییـــر داده واز ســـاختارهای زبانـــی 

متناســـب بـــا هـــدف و پیـــام اســـتفاده کـــرده اســـت. 

ينب  أســـعد کامـــل حســـين )2023(، در پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد خطبة الســـيدة ز

)ســـام‌الله‌عليها( فـــی الشـــام، دراســـة أســـلوبية، جامعـــة المصطفـــی العالميـــة، بـــه تحلیل 

ینـــب)س( در شـــام می‌پـــردازد و تمرکـــز آن بر ویژگی‌های ســـبکی  اســـلوبی خطبـــه حضرت ز
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ی متـــن اســـت. از جملـــه مهم‌تریـــن یافته‌هـــای ایـــن پژوهـــش این اســـت که در  و ســـاختار

متن حاضر از مؤلفه‌های ســـبکی متناســـب با پیام مد نظر متکلم اســـتفاده شـــده اســـت. 

ينب  آمـــال محمد صالح )2023(، در پایان‌نامۀ کارشناســـی ارشـــد أنواع ‌الجمـــل فیخطب ز

الکبـــری )عليهاالســـام( و أثرهـــا فینفـــوس المخاطبيـــن، دراســـة تحليلية، به بررســـی انواع 

یکرد  ینب)س( و تأثیر آن‌هـــا بر مخاطبان می‌پـــردازد و رو جمله‌هـــا در خطبه‌های حضـــرت ز

تحلیـــل روان‌شـــناختی و بلاغی را برگزیده و به این نتیجه دســـت یافتـــه که صاحب خطبه 

بـــا شناســـایی نیازهـــای روانـــی مخاطبـــان الگوهایـــی از زبـــان را بـــه کار بـــرده کـــه بتوانـــد با 

کمتریـــن واژگان بیشـــترین تاثیر را بر مخاطب داشـــته باشـــد.

بـــا ایـــن حـــال، پژوهشـــی کـــه بـــه تحلیـــل نظام‌منـــد تقابـــل واژگان حســـی و انتزاعـــی در 

، پژوهـــش حاضر  یـــک خطبه‌هـــا پرداخته باشـــد، یافـــت نشـــد. از این‌رو چارچـــوب ایدئولوژ

می‌توانـــد خـــأ موجود در ادبیات علمی را پوشـــش دهد و ســـهمی نوآورانـــه در فهم لایه‌های 

ینـــب)س( ارائـــه نماید.  واژگانـــی و دلالتـــی خطبه‌هـــای حضرت ز

2. بافت موقعیتی و مضمون خطبه

یاد و مجلـــس یزید ایراد  ینب)س( در بیـــن مردم کوفـــه و در مجلس ابـــن ز خطبـــۀ حضـــرت ز

شـــده اســـت. آن حضـــرت در ایـــن خطبه، با هـــدف احیای دیـــن و تبیین مفاســـد یزیدیان 

بـــه روشـــنگری پرداختـــه و بـــا الفاظی خطابـــی و ندایی پـــر معنایی چـــون »ابـــن الطلقاء« و 

»بنـــات رســـول‌الله«، یـــک گفتمان تقابلـــی واضح را خلـــق نموده اســـت و به عنـــوان نمادی 

از تقاب���ل ح���ق و باطـ��ل، پیام‌های خـــود را به مخاطب���ان ابا�ل�غ می‌کند. این خطبـــه با حمد 

و ثنـ��ای الهــ�ی آغ���از می‌ش���ود و در ادام���ه، عاقبت اه���ل ظلم و باطل بیان می‌شـــود. ایشـــان 

ی  یـــد، رفتـــار او بـــا اســـراء را نشـــانۀ حقـــارت و ضعف و یـــاد بر ســـر یز در ایـــن خطبـــه بـــا فر

یـــد را مـــورد تحقیر قرار  قلم���داد می‌کنـــد. همچنیـــن بـــا اســـتفاده از الفاظ »ابـــن الطلقاء«، یز

می‌دهـ��د و گذشتـــۀ نسبـــی او را نکوه���ش می‌کنــ�د و در ادامـ��ه بـــا اش���اره ب���ه بی‌فایـــده بودن 
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ی متذکر می‌شـــود کـــه آینـــدگان از او انتقام  یـــد از وقـــوع حادثـــه عاشـــورا، بـــه و پشـــیمانی یز

خواهنـــد گرفـــت. پایـــان خطبه نیز حمد و ســـتایش الهی اســـت و اینکه خداونـــد اهل حق 

را س���عادتمند و م���ورد رحم���ت خود ق���رار خواه���د داد و همین، ب���رای اینان کفای���ت می‌کند 

.)43:1985 عبدالوهـــاب،  )فهمی 

گانی و لایۀ ایدئولوژیک 3. لایۀ واژ

واژه در متـــن نقـــش کلیـــدی دارد و تأمل در انتخاب آن بســـیار بااهمیت اســـت، زیرا بخش 

ینـــش واژه‌هـــا می‌ســـازد و می‌توانند عقیـــده و نگاه  عمـــده‌ای از خاصیـــت ســـبک را نوع گز

نویســـنده را القـــا کنند. به تعبیـــر فتوحی:

 »بخـــش عمـــده‌ای از سرشـــت یـــک ســـبک را نـــوع گزینـــش واژه‌هـــا می‌ســـازد. واژه هـــا، ایســـتا 

یـــخ و زندگی‌نامـــه دارنـــد، حتـــی شـــخصیت  و منجمـــد نیســـتند؛ بلکـــه جانـــدار و پویـــا بـــوده تار

و شناســـنامه و بـــار عاطفـــی و فرهنگـــی دارنـــد برخـــی ثابـــت و انعطاف‌ناپذیرنـــد و برخـــی در اثـــر 

فشـــار بافت‌هـــای مختلـــف، تغییـــر شـــکل و معنـــا می‌دهنـــد و جـــدال و انگیزشـــی مـــداوم بـــرای 

یـــخ نیرومنـــد می‌شـــوند و نیـــروی خـــود  تخیـــل نویســـنده ایجـــاد می‌کننـــد. واژه‌هـــا در گـــذر تار

ــی  ــوند؛ گاهـ ــوخ می‌شـ ــا و منسـ ــوده و نخ‌نمـ ــد؛ فرسـ ــد؛ پوســـت می‌اندازنـ را از دســـت می‌دهنـ

ــاختمانی،  ــای سـ ــر ویژگی‌هـ ــا از نظـ ــد. واژه‌هـ ــی می‌دهنـ ــر معنـ ــوند و تغییـ ــده می‌شـ ــاره زنـ دوبـ

گونه‌هـــای دلالـــت و مختصـــات معنایـــی بســـیار متنوع‌انـــد انبوهـــی هـــر یـــک از طیف‌هـــای 

واژگانـــی در متن‌هـــای ادبـــی و کاربردهـــای زبانـــی، زمینـــه‌ی تنـــوع ســـبک‌ها را پدیـــد مـــی‌آورد. 

ـــا  ـــوع واژه ی ـــک ن ـــد ی ـــش من ـــادار و نق ـــته، معن ـــای برجس ـــناس، کاربرده ـــرای سبک‌ش ـــن رو ب از ای

یـــک طبقـــه ی واژگانـــی در متـــن، اهمیـــت دارد« )فتوحـــی، 1390: 251 ـ 250(. 

ی ش���کل می‌دهد  ی اسـت�� و ب���ه ایدئولـو��ژ زب���ان در س���طوح متف���اوت، حام���ل ایدئول���وژ

، صورت  ، از آن شکـــل می‌پذیـــرد )همـــان، 345(. درحقیقـــت نوشـــتار و گفتـــار و از آن س���و

ی‌ها�ــ و ذهنیت‌هاســـت )قائمی و همـــکاران، 1396:  م���ادی و جسمـــانی محت���وای ایدئولوژ
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ی نه‌تنهـــا »چـــه گفتن« ما را تحـــت کنترل خـــود دارد، بلکـــه »چگونه گفتن«  122(. ایدئولـــوژ

، هـــر گوینده‌ای نگرش شـــخصی و ذهنیت  را نی���ز سـ��اماندهی می‌کند. در نوشـــتار و گفتار

ی،  ی‌هـــای زمانۀ و هستی‌شـ��ناختی، ارزش‌ه���ا، تلقی‌هـ��ا، باوره���ا، احساس���ات و پیش‌داور

کنش  ، ش���کل‌های کنـــش و وا گاه نم���ودار می‌شـو��د. از ای���ن‌رو گاه ی���ا ناخ���ودآ به‌طوـــر خ���ودآ

کلام���ی با ویژگی‌هـــای یک وضعیـــت اجتماعی و فکری مشـــخص، پیونـــد تنگاتنگی دارد 

ی و قدرت را می‌توان با بررســـی بســـامد  )همـــان، 345(. رابط���ۀ معنـــادار واژگان ب���ا ایدئول���وژ

رمزگان‌هـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی، سیاســـی و دیگـــر ســـاختارهای اجتماعـــی نشـــان داد. 

همچنی���ن ش���اخص‌هایی که نویس���نده برای اف���راد و نهادها ب���ه کار برده و بس���امد واژه‌های 

ی هســـتند )همـــان، 260(. ی، نشـ��ان‌دهندۀ پیوند متـــن با ایدئولوژ نشـ��ان‌دار در ســـخن و

گان حسی و انتزاعی در خطبه  3-1. واژ

واژه‌هایـــی کـــه بر عقاید، کیفیـــات، معانی و مفاهیـــم ذهنی دلالت دارنـــد، انتزاعی‌اند و 

واژه‌های���ی که بر اش���یاء واقعی و محس���وس دلالــ�ت دارند عینی و حس���ی‌اند. غلبۀ واژه‌های 

حســـی در برابـــر ذهنـــی ســـبک متـــن را حســـی می‌کنـــد و کثـــرت واژه‌هـــای ذهنـــی موجب 

انتزاعی شـــدن ســـبک می‌شـــود. واژه‌هـــای ذهنـــی تیره‌ترند، چـــون تصویر روشـــنی از مدلول 

خـــود را در ذهـــن خواننـــده حاضر می‌کنند. شـــفافیت ســـبک ادبی و تأثیر هنری آن ناشـــی 

از غلبـــۀ واژه‌هـــای حســـی اســـت و تیرگی و ابهام ســـبک، محصول بســـامد بـــالای واژه‌های 

ذهنی نوشـــتار داســـتانی و شـــعری با عینیت تأثیرگذارترند... تعیین این کـــه واژه‌های متن، 

بیشـــتر حســـی هســـتند یا ذهنی، کلید شـــناخت حســـی و نمایشی بودن ســـبک یا انتزاعی 

ب���ودن آن را به ما می‌دهـــد )فتوحـــی، 1390: 252 ـ 251(.

ینـــب)س( در کوفـــه،  در ادام���ه ب��ه بررس���ی واژه‌هـــای حســـی و انتزاعـــی در خطبـــۀ حضـــرت ز

پرداختـــه می‌شـــود: 
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، بی‌تـــا: 220(؛ )اى اهل  لِ« )ابن طیفور
ْ

خَـــذ
ْ
غَـــدْرِ وَ ال

ْ
خَتْلِ وَ ال

ْ
هْـــلَ ال

َ
کُوفَةِ یَا أ

ْ
هْـــلَ ال

َ
»یَـــا أ

.) كوفـــه، اى مردم مـــكارِ خيانتك‌ار

این�ــ بخـش��، اش���اره بهـــ خیانت اه���ل کوفهـــ و پیمان‌شـــکنی آنـــان در قضیـــۀ حکمیت 

ع( نســـبت به حـــق خـــود، عمرو بـــن عاص،  است�ــ ک���ه علی‌رغـــم تذکـــرات حضـــرت علـــی)

ع(  ی کـــرده و پس از شـــهادت امـــام و بعـــد از بیعت با امام حســـن) در اشـــتباه خـــود پافشـــار

یه، ایشـــان را تنها گذاشـــتند )حســـینی اجـــداد، 1388: 109(. پس معرفی  در جنـــگ با معاو

«، نشـــانۀ آن اســـت کـــه اینان به دلیـــل خیانت مکرر  کوفیـــان بـــه عنوان »اهل الختل و الغدر

بـــه مکتب رســـالت و خاندان پیامبر)ص( مرتبت انســـانی خود را از دســـت داده و در برهوت 

کُوفَة« بـــه جمعیتی 
ْ
هْـــلَ ال

َ
ی، 1378: 95(. »أ بی‌معنایـ��ی هبو�ــط کرده‌اند )حســـینی رودبـــار

مشـــخص و ملموس اشـــاره دارد که حضور فیزیکی آن‌ها قابل مشـــاهده و شـــنیدن اســـت. 

ایـــن واژه حســـی و عینـــی اســـت و واقعیـــت بیرونـــی را نشـــان می‌دهـــد. در مقابل، ســـه واژۀ 

کـــردن(، انتزاعی و  لِ« )رها
ْ

خَذ
ْ
« )خیانـــت( و »ال غَدْرِ

ْ
خَتْـــلِ« )فریب و نیرنـــگ(، »ال

ْ
، »ال دیگـــر

ذهنـــی هســـتند؛ یعنـــی نمی‌تـــوان آن‌ها را مســـتقیماً دید یـــا لمس کـــرد و فقط از رفتـــار افراد 

هْلَ 
َ
ینب)س( با هوشـــمندی از واژۀ حســـی »یَـــا أ ، حضرت ز اســـتنتاج می‌شـــوند. در این فـــراز

کُوفَـــةِ« آغـــاز می‌کند و ســـپس آن را با ســـه صفـــت انتزاعـــی ترکیب می‌ســـازد. این ترکیب 
ْ
ال

باعث می‌شـــود مفاهیـــم انتزاعی فریب، خیانـــت و رها کردن، به طور مســـتقیم به جمعیت 

حاضر نســـبت داده شـــوند و خطاب ایشـــان اثرگـــذار و شـــماتت‌آمیز گردد. به ایـــن ترتیب، 

ینـــب)س( با هنـــر بلاغی خود این صفات زشـــت را چنان به آنان نســـبت می‌دهد  حضـــرت ز

کـــه گویا »هویت« و »قومیت« جدیدشـــان شـــده اســـت. 

ینـــب‌)س( در میـــان مردم کوفـــه، بعـــد از فاجعۀ کربلا، ســـخن می‌گویـــد. مردم  حضـــرت ز

 
َ

 فَـــا
َ

لَا
َ
یـــه می‌کننـــد، نالـــه ســـر می‌دهنـــد؛ امـــا ایشـــان بـــا لحـــن عتاب‌آمیـــز می‌فرمایـــد: أ گر

فْرَةُ )اشـــک چشـــمانتان خشـــک نشـــود و ناله هایتان آرام نگیرد(.  تِ الزَّ
َ
 هَدَأ

َ
عَبْرَةُ وَلَا

ْ
تِ ال

َ
رَقَأ

تْ« به معنای 
َ
عَبْرَةُ« به معنای اشـــک، »هَـــدَأ

ْ
تْ« به معنای خشـــک شـــدن، »ال

َ
کلمـــات »رَقَأ
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فْـــرَةُ« بـــه معنای ناله، همگی حســـی هســـتند؛ زیرا همگـــی با تجربۀ  آرام گرفتـــن صـــدا و »الزَّ

، حضرت  فیزیکی و عاطفی محســـوس انســـان یعنی اشـــک و آه ســـروکار دارند. در این فراز

ینب‌)س( از واژگان کاملاً حس���ی اس���تفاده کرده تا عاطفۀ جمعی را برانگیزد. اشـــک )العبرة(  ز

یک خطبـــه، از مرز حس  ی‌اند، اما در بافـــت ایدئولوژ و آه )الزفرة( دو نشـــانۀ حســـیِ ســـوگوار

ی وجـــدان تبدیل می‌شـــوند؛ یعنـــی حضرت  فراتـــر می‌رونـــد و بـــه نماد تـــداومِ رنج و بیـــدار

ی بماند تا فراموشـــی رخ ندهد«؛  عَبْـــرَةُ« می‌فرماید: »اشـــک باید جـــار
ْ
تِ ال

َ
 رَقَأ

َ
بـــا گفتن »فَـــا

یک اســـت و در  ایـــن اســـتفاده از واژگان حســـی در خدمـــت یـــک پیـــام اخلاقـــی و ایدئولوژ

ی وجدان اســـت. حضرت)س(  ظاهـــر نوعی دعاســـت، ولی در باطـــن، نکوهش و بیدارســـاز

یـــه و آه شـــما بایـــد همیشـــگی باشـــد، چون شـــما در  در ایـ��ن جملــ�ه در واق���ع می‌فرمای���د: گر

گاهـــی اخلاقـــی آن را جبران  کنـــون باید بـــا پشـــیمانی و آ برابـــر جنایتـــی ســـکوت کردیـــد و ا

ی وجـــدان و توبۀ اخلاقی  کنید؛ یعنی اشـــک فقط نشـــانۀ اندوه نیســـت، بلکه نشـــان بیـــدار

اســـت و هـــرگاه اشـــک بند آیـــد، یعنـــی فراموشـــی و بی‌تفاوتی اخلاقی بازگشـــته اســـت. لذا 

ی در یاد مظلـــوم و حفظ  کید بـــر لـــزوم پایـــدار ، تأ »پیـــام اخلاقـــی حضـــرت)س( در ایـــن فـــراز

ی وجـــدان انســـانی اســـت و اینکه نباید اشـــکِ وجدان خشـــک شـــود، تـــا عدالت و  بیـــدار

، حضرت با ایـــن جمله و کلمات  حـــق فراموش نگـــردد« )همان،110(. در ســـطحی عمیق‌تر

یک اســـت: فاجعۀ کربلا نباید بـــه عنوان حادثه‌ای  حســـی آن، در حـــال بیان پیامی ایدئولوژ

گـــذرا تلقـــی شـــود؛ بلکه باید به نمـــاد دائمـــیِ مقاومت در برابـــر ظلم و حفظ خـــط امامت و 

ی، 1398: 74(. یعنـــی اشـــک و آه در این‌جا ابزار  ح���ق تبدیـــل گ���ردد )رحمان‌پـــور و انصـــار

ی نیســـت؛ بلکه ابـــزار اســـتمرارِ پیام عاشوراســـت و هـــر قطره اشـــک، نوعی اعلان  ســـوگوار

ی به خـــطّ حـــق و امامت و نفی ظلم اســـت.  وفـــادار

حضرت)س( می‌فرمایند: 

یْمانَکُـــمْ 
َ
ونَ أ

ُ
خِـــذ نْکاثـــا تَتَّ

َ
ةٍ أ هـــا مِـــنْ بَعْـــدِ قُـــوَّ

َ
تِـــی نَقَضَـــتْ غَزْل

َّ
کَمَثَـــلِ ال کُـــمْ 

ُ
مَـــا مَثَل

ّ
»إِنَ

مَـــاءِ وَ غَمْـــزُ  ِ
ْ

ـــقُ الْإ
َ
کَـــذِبُ وَ مَل

ْ
ـــنَفُ وَ ال

ّ
عُجْـــبُ وَ الشَ

ْ
ـــفُ وَ ال

َ
ل  الصَّ

َّ
 بَیْنَکُـــمْ هَـــلْ فِیکُـــمْ إِلَّا

ً
دَخَـــا
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، بی‌تـــا: 223(؛ )همانـــا  حُـــودَةٍ« )ابـــن طیفـــور
ْ
ـــى مَل

َ
ـــةٍ عَل

ّ
وْ کَفِضَ

َ
ـــةٍ أ ـــى دِمْنَ

َ
وْ کَمَرْعًـــى عَل

َ
عْـــدَاءِ أ

َ ْ
الْأ

ــود را پـــس از محکـــم یافتـــن، یکـــی یکـــی از  ــه رشـــتۀ خـ ــه کار شـــما ماننـــد آن زنـــی اســـت کـ کـ

هـــم می‌گسســـت، شـــما نیـــز ســـوگندهای خـــود را در میـــان خویـــش، وســـیلۀ فریـــب و تقلـــب 

کنـــده از کینـــه، دو رویـــی  ســـاخته‌اید. آیـــا در میـــان شـــما جـــز وقاحـــت و رســـوایی، ســـینه‌های آ

ـــر دشـــمنان چیـــز دیگـــری  و تملـــق، همچـــون زبان‌پـــردازی کنیـــزکان و ذلـــت و حقـــارت در براب

یشـــه در فضـــولات حیوانـــی داشـــته  نیـــز یافـــت می‌شـــود؟ یـــا همچـــون ســـبزه‌هایی هســـتید کـــه ر

یـــا همچـــون جنـــازۀ دفـــن شـــده‌ای کـــه روی قبـــرش را بـــا نقـــره تزییـــن نمـــوده باشـــند(؟

تکیـــه پیـــام ایـــن فراز بر تشـــبیه موجود در آن اســـت کـــه مردم کوفـــه به زنی بافنده تشـــبیه 

شـــده‌اند کـــه بعـــد از انجـــام هـــر کاری خـــود آن را خـــراب می‌کند؛ این تشـــبیه قصـــد تهکم و 

توهیـــن را دارد )میرزاخانی، 1398: 69(. در تحلیل ســـبک واژگانی این عبارت، کلمات به دو 

دســـتۀ حســـی )عینی( و ذهنی )انتزاعی( تقســـیم می‌شـــوند. واژگانی همچـــون »نَقَضَتْ« به 

نْکاثاً« )پس از استحکام، آن 
َ
یســـندگی‌اش(، »أ هَا« به معنای )ر

َ
معنای )از هم گسســـت(، »غَزْل

را رشته‌رشـــته و سســـت کرد(، »مَرْعًی« به معنای )چـــراگاه(، »دِمْنَهٍ« به معنای )پشـــته زباله(، 

حُـــودَةٍ« به معنای )جســـد( به فعالیت فیزیکـــی و ملموس 
ْ
ـــهٍ« بـــه معنای )لبـــاس( و »مَل »قَصَّ

کُمْ«، 
ُ
اشـــاره دارنـــد که قابـــل دیدن و لمـــس کردن اســـت. در مقابـــل، واژگانـــی همچـــون »مَثَل

« به 
ً

یْمانَکُمْ« بـــه معنای )ســـوگندهای‌تان(، »دَخَلًا
َ
ةٍ« بـــه معنای )قدرت و اســـتحکام(، »أ »قُـــوَّ

عُجْبُ« به معنای 
ْ
ـــفُ« به معنای )تکبّر و ســـخت‌دلی(، »ال

َ
ل معنـــای )فریب و نیرنگ(، »الصَّ

کَـــذِبُ« به معنای )دروغ( 
ْ
ـــنَفُ« به معنای )کینه و عداوت( و »ال

ّ
)عجـــب و خودبینی(، »الشَ

« )طعنه و اشـــاره( مفاهیـــم ذهنی و انتزاعی هســـتند. حضرت  ـــقُ« )چاپلوســـی(، »غَمْزُ
َ
و »مَل

ینـــب)س( بـــا بهره‌گیری از ایـــن تقابل، مفاهیـــم انتزاعی مانند پیمان‌شـــکنی، فریـــب و رذایل  ز

یســـندگی که گسسته  اخلاقی کوفیان را با تصاویر حســـی و عینی )مانند رشـــته‌های محکم ر

می‌شـــوند( قابـــل درک و تأثیرگـــذار می‌ســـازد، و اثـــر عاطفی و ادراکی شـــدیدی بـــر مخاطب 

ینب)س( با مهارت تمام از یک تصویر حســـی و عینی  ، حضرت ز ایجـــاد می‌کند. در این فـــراز
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یســـیده‌اش را می‌گســـلد( بـــه عنوان تمثیـــل اســـتفاده می‌کند  )زنـــی که رشـــته‌های محکـــم ر

تـــا مفاهیـــم ذهنـــی و پیچیـــده‌ای مانند پیمان‌شـــکنی، فریب و رذایـــل اخلاقی کوفیـــان را به 

شـــکلی ملمـــوس و قابـــل درک به تصویر بکشـــد؛ ایـــن هنر یعنی تبدیـــل مفاهیـــم انتزاعی به 

تصاویـــر حســـی، باعث می‌شـــود ســـخن، هم عمیقـــا در ذهن مخاطب بنشـــیند و هـــم تأثیر 

عاطفـــی و ادراکی عمیقی بر جـــای بگذارد. 

یْکُمْ وَ 
َ
ُ عَل نْ سَـخِطَ الَلَّهّ

َ
نْفُسُـکُمْ أ

َ
کُمْ أ

َ
مَتْ ل

ّ
 بِئْسَ مَا قَدَ

َ
لَا

َ
ایش�ان در فرازی دیگر می‌فرمایند: »أ

، بی‌تا: 223(؛ )چه بد توش�ه‌ای برای آخرت فرس�تاده‌اید؛  نْتُمْ خَالِدُونَ« )ابن طیفور
َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
فِی ال

توشـه‌ای که همان خشـم و سـخط خدا است و در عذاب جاویدان خواهید بود(.

در ایـــن عبـــارت، هیـــچ واژۀ حســـی واضحـــی وجـــود نـــدارد. واژگانـــی همچـــون »بِئْسَ« 

نْفُسُـــکُمْ« بـــه معنای )جان‌هـــای خودتان(، »سَـــخِطَ« بـــه معنای 
َ
بـــه معنای )بد اســـت(، »أ

ابِ« و »خَالِدُونَ« به معنـــای )جاودانـــان(، مفاهیمی مربوط 
َ

عَـــذ
ْ
«، »ال ُ )خشـــم گرفـــت(، »الَلَّهّ

پدیده‌های  بـــه عواطف، حالات درونی و امور انتزاعی هســـتند و هیچ اشـــاره‌ای به اشـــیاء و

فیزیکـــی یـــا حـــواس پنج‌گانـــه نشـــده اســـت. این عبـــارت به‌ طـــور کامل بـــر مفاهیـــم ذهنی 

ی )عذاب  متمرکـــز اســـت و از طریق بازتـــاب عواطف منفی )خشـــم الهی( و عواقـــب اخرو

کیـــد می‌کنـــد. فقـــدان واژگان  جـــاودان(، بـــه شـــدت بر بُعـــد روانـــی و اخلاقـــی مخاطب تأ

حســـی، باعث می‌شـــود توجه مخاطـــب به طور کامل بـــر جنبه‌های معنـــوی و انتزاعی پیام 

لا« که حرف اســـتفتاحیه و جانشـــین فعل  متمرکز شـــود. ضمن این‌که با اســـتفاده مکرر از »أ

»انتبه���وا« اس���ت، آن���ان را بـه�� عن���وان افرادی بس���یار غافل م���ورد نکـو��ش ق���رار داده و بدان‌ها 

ی و همـــکاران، 1399: 7(.  هشــ�دار می‌دهد )حیـــدر

 در ادامه حضرت)س( با عتاب می‌فرمایند: 

کَثِیـــراً وَاضْحَکُـــوا  بُـــکَاءِ فَابْکُـــوا 
ْ
حْـــرَى بِال

َ
کُـــمْ أ

ّ
ِ فَابْکُـــوا فَإِنَ

جَـــلْ، وَالَلَّهّ
َ
خِـــی؟! أ

َ
»أتَبْکُـــونَ أ

ـــى تَرْحَضُـــونَ قُتِـــلَ سَـــلِیلُ 
ّ
نَ
َ
بَـــداً وَ أ

َ
ـــنْ تَرْحَضُوهَـــا أ

َ
یْتُـــمْ بِعَارِهَـــا وَمَنَیْتُـــمْ بِشَـــنَارِهَا وَل

َ
بْل

َ
 فَقَـــدْ أ

ً
قَلِیـــا
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ذُ حَرْبِکُـــمْ وَمَعَـــاذُ حِزْبِکُـــمْ وَمَقَـــرُّ 
َ

ـــةِ وَمَـــا جَنَّ
ْ
هْـــلِ ال

َ
دُ شَـــبَابِ أ ةِ وَسَـــیِّ

َ
سَـــال ةِ وَمَعْـــدِنِ الرِّ بُـــوَّ

ّ
خَاتَـــمِ النُ

ـــمْ  ـــدَرَةُ حُجَجِکُ تِکُـــمْ- وَمَ
َ
ـــدَ مُقَاتَل ـــهِ عِنْ یْ

َ
مَرْجِـــعُ إِل

ْ
ـــمْ وَال تِکُ

َ
ـــزَعُ نَازِل ـــمْ وَمَفْ مِکُ

ْ
مِکُمْ وَآسِـــی کَل

ْ
سِـــل

ــوْمِ بَعْثِکُـــمُ« )ابـــن  نْفُسُـــکُمْ وَسَـــاءَ مَـــا تَـــزرُِونَ لِیَـ
َ
کُـــمْ أ

َ
مَـــتْ ل

ّ
 سَـــاءَ مَـــا قَدَ

َ
لَا

َ
تِکُـــمْ أ وَمَنَـــارُ مَحَجَّ

کـــه شایســـته  کنیـــد  یـــه  گر ی  بـــرادرم می‌گرییـــد، آر بـــه خاطـــر  ، بی‌تـــا: 224( )آیـــا  طیفـــور

گریســـتن می‌باشـــید، بســـیار بگرییـــد و انـــدک بخندیـــد کـــه عـــار آن شـــما را گرفـــت، و ننـــگ 

آن بـــه ســـراغتان آمـــد، ننگـــی کـــه هرگـــز نتوانیـــد از خویشـــتن بشـــویید، و چگونـــه از خـــود 

ـــان اهـــل بهشـــت  ـــم پیامبـــران؛ معـــدن رســـالت و ســـی جوان بشـــویید ننـــگ کشـــتن فرزنـــد خات

ـــود، و در صلـــح موجـــب آرامـــش  را، آن کـــه ســـنگر شـــما در جنـــگ و تنهـــا پنـــاه حـــزب شـــما ب

دل شـــما، و مرهـــم زخـــم شـــما، و در ســـختی‌ها التجـــای شـــما بـــود، و در اســـتدلال‌ها، مرجـــع 

ـــار  ـــد اســـــت بــ روشـــن شـــما بـــود، بـــد چیـــزی اســـت آنچـــه بـــرای خویـــش پیـــش فرســـتادید، و بــ

گناهـــی کـــه بـــرای روز رســـتاخیز خـــود بـــر دوش خـــود گرفتیـــد(. 

تمـــام جمـــات این بخش از جایی که به کشـــته شـــدن فرزند رســـول‌الله اشـــاره شـــده با 

... گویی ایشـــان  واو عطـــف بـــه هم‌دیگـــر پیونـــد خورده اســـت: قتل ســـلیل خاتـــم النبـــوه و

قصد�ــ داش���ته‌اند با اشـــاره به ایـــن جنایت عظیم، بـــه جنایات بعـــدی یزید هم اشـــاره کند 

و متذک���ر شوـــد کـه�� این جنایتی اس���ت که ب���ه دنبــ�ال آن، جنایت‌های متعـــددی را مرتکب 

شـــده و معدن رســـالت الهی و ســـید جوانان بهشـــت و پناهـــگاه مردم و مرجـــع دین و آیین 

، این عب���ارات می‌تواند وســـعت و عظمت جنایت و  ... هم کشـت��ه ش���دند، از ای���ن‌رو الهی و

نهایتا شـــدت توبیـــخ را برســـاند )صالـــح، 2023: 49(. واژگان مذکور در این فـــراز همه از نوع 

حس���ی‌اند و می‌تو�ــان دلیل این حس���ی‌گزینی را در واقعی بودن این ادعاهـــا بیان کرد. علاوه 

ب���ر آن، واژگان حسیـــ )عینیـــ( دیگر�ــ در ایـن�� فراز ب���ه واقعی ب���ودن ادعا کم���ک می‌کند که 

خِی«، »فَابْکُوا« بـــه معنای )پس 
َ
: »أتَبْکُونَ« به معنـــای )گریه می‌کنیـــد(، »أ عبـــارت اســـت از

یـــه(، »اضْحَکُوا« به معنـــای )بخندیـــد(، »تَرْحَضُوهَا«  بُکَاءِ« به معنـــای )گر
ْ
یـــه کنیـــد(، »ال گر

بـــه معنـــای )آن را بشـــویید(، »تَرْحَضُـــونَ« به معنای )می‌شـــویید(، »قُتِلَ« به معنای )کشـــته 
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(، »شَـــبَابِ« )جوانان(،  دُ« بـــه معنای )ســـرور (، »سَـــیِّ شـــد(، »سَـــلِیلُ« به معنـــای )فرزند/تبار

ةِ« بـــه معنـــای )خاتـــم پیامبـــران(، »مَعَـــاذُ« به معنـــای )پناهـــگاه(، »مَفْـــزَعُ« به  بُـــوَّ
ّ

»خَاتَـــمِ النُ

مِکُمْ« 
ْ
« بـــه معنـــای )مـــکان(، »کَل معنـــای )پناهـــگاه(، »آسِـــی« بـــه معنـــای )مرهـــم(، »مَقَـــرُّ

« به  مَرْجِعُ« )بازگشـــت‌گاه(، »مَنَارُ
ْ
تِکُمْ« بـــه معنای )نبردهایتـــان(، »ال

َ
)زخم‌هایتـــان(، »مُقَاتَل

( به عنوان  حْرَى« )ســـزاوارتر
َ
: »أ یایـــی( و واژگان ذهنـــی عبارت اســـت از معنـــای )فانوس در

یـــک مفهوم ارزشـــی انتزاعی، »عَارِهَـــا« به معنای )ننگ آن(، »شَـــنَارِهَا« به معنای )رســـوایی 

ذُ« به معنای )پناه( که در اینجا به مفهوم انتزاعی 
َ

ةِ« به معنای )رســـالت(، »مَلَا
َ
سَـــال آن(، »الرِّ

گرچه جنـــگ فیزیکی اســـت، اما در  امنیـــت اســـت، »حَرْبِکُـــمْ« به معنـــای )جنگ شـــما(، ا

مِکُمْ« )صلح شـــما(، 
ْ
اینجـــا به عنـــوان مفهـــوم انتزاعی از درگیـــری به کار رفته اســـت، »سِـــل

تِکُـــمْ« بـــه معنای )مصیبت‌هایتـــان(، »مَدَرَةُ« به معنـــای )پایه و اســـاس(، »حُجَجِکُمْ« 
َ
»نَازِل

تِکُـــمْ« بـــه معنـــای )راه‌تان( که بـــه مفهوم انتزاعی مســـیر  بـــه معنـــای )دلیل‌هایتـــان(، »مَحَجَّ

نْفُسُـــکُمْ« 
َ
مَتْ« به معنـــای )پیش فرســـتاده(، »أ

ّ
اســـت، »سَـــاءَ« به معنای )بـــد اســـت(، »قَدَ

)جان‌هایتـــان( بـــه مفهـــوم انتزاعی نفـــس، »تَـــزرُِونَ« )بار می‌کشـــید( که در اینجـــا به صورت 

انتزاعـــی بـــرای گناه به کار رفته اســـت، »یَـــوْمِ بَعْثِکُمُ« )روز رســـتاخیزتان(. 

ایـــن فـــراز بـــا بهره‌گیـــری از ترکیـــب واژگان حســـی و ذهنی، ســـبکی خطابـــی و عاطفی 

ی  ایجاد می‌کند. واژگان حســـی برای تجسم‌بخشـــی به مفاهیم انتزاعـــی و افزایش تأثیرگذار

یک ســـخن  عاطفـــی به کار رفته‌اند؛ در حالـــی که واژگان ذهنی پایه‌های مفهومی و ایدئولوژ

را تش���کیل می‌دهنـــد و ب���ا بهره‌گیری از الفـــاظ قرآنی همچـــون »فلیبکوا کثیـــرا و فلیضحکوا 

ی کلام خویـــش را تقویت می‌کنـــد )جلیلـــی، 1403: 121(. ایـــن تقابل،  قلیـــا« درج���ۀ اعتب���ار

نشـــان‌دهندۀ هنـــر بلاغـــی گوینـــده در تلفیـــق عینیـــت و ذهنیـــت بـــرای اقنـــاع مخاطـــب 

اســـت. به عبارتـــی در این فرازهـــای خطبه، تقابـــل ســـامان‌یافته واژگان حســـی و ذهنی، به 

ایجـــاد ســـبکی مبتنـــی بـــر »واقع‌گرایی متعالی« منجر شـــده اســـت. این ســـبک بـــا تبدیل 

مفاهیـــم انتزاعی بـــه تصاویر ملموس -مانند تشـــبیه گنـــاه به لکۀ ناشســـتنی- امکان درک 
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کـــم بـــر ایـــن تقابل،  ، دیالکتیـــک حا عمیق‌تـــری از معانـــی فراهـــم مـــی‌آورد. از ســـوی دیگـــر

گسســـت بین ظاهر و باطـــن جامعه مخاطب را عینیت می‌بخشـــد. ایجـــاد پارادوکس‌های 

بـــرد همزمـــان مفاهیـــم متضـــاد، فضایـــی انتقـــادی خلـــق می‌کند که  معنایـــی از طریـــق کار

 ، مخاطب را به بازاندیشـــی وا می‌دارد. این شـــبکه‌ی به هم‌پیوســـته از اســـتعاره‌ها و تصاویر

یتمی  کید دارد و بـــا ایجاد ر نه‌تنهـــا بر اقنـــاع عقلانی که بر تحریک عاطفـــی مخاطب نیز تأ

یخی  ســـیال میـــان عینیـــت و ذهنیت، اثری هنـــری و ژرف پدید مـــی‌آورد کـــه در حافظه تار

تمدن اســـامی ماندگار شـــده اســـت. این تقابل نشـــان‌دهندۀ هنر بلاغی گوینده در تلفیق 

عینیـــت و ذهنیـــت بـــرای اقنـــاع مخاطـــب اســـت. تقابـــل ســـامان‌یافته‌ی واژگان حســـی و 

ذهنـــی در خطبـــه، ســـبکی مبتنی بـــر »واقع‌گرایـــی متعالی« ایجاد کرده اســـت. این ســـبک 

بـــا تبدیـــل مفاهیـــم انتزاعـــی به تصاویـــر ملمـــوس – مانند تشـــبیه گناه بـــه لکۀ ناشســـتنی – 

درک عمیق‌تـــر مفاهیم را ممکن می‌ســـازد. دیالکتیک موجود، گسســـت بیـــن ظاهر و باطن 

جامعـــه را عینیـــت می‌بخشـــد و با ایجـــاد پارادوکس‌های معنایـــی، فضایی انتقـــادی برای 

، علاوه بـــر اقناع عقلانی،  بازاندیشـــی مخاطب فراهم می‌کند. شـــبکۀ اســـتعاره‌ها و تصاویر

یتمی ســـیال میـــان عینیت و  یـــک عاطفـــی مخاطـــب را نیـــز دنبـــال کـــرده و با ایجـــاد ر تحر

یخی تمدن اســـامی بر جـــای می‌گذارد.  ذهنیـــت، اثری هنـــری و مانـــدگار در حافظـــه تار

سپس حضرت)س( می‌فرمایند: 

فْقَةُ وَبُؤْتُمْ بِغَضَبٍ  یْدِی وَ خَسِـرَتِ الصَّ
َ ْ
تِ الْأ ـعْیُ وَتَبَّ قَدْ خَابَ السَّ

َ
»فَتَعْسـا تَعْسـا وَ نَکْسـا نَکْسـا ل

، بی‌تـا: 223(؛ )پس رحمـت خدایی از  مَسْـکَنَةُ« )ابـن طیفـور
ْ
ـةُ وَال

َّ
ل

ّ
یْکُـمُ الذِ

َ
* وَضُربَِـتْ عَل ِ

مِـنَ الَلَّهّ

شما دور و دورتر باد. که تلاشتان بیهوده، دستانتان بریده، معامله‌تان قرین زیان گردیده است، 

خـود را بـه خشـم خـدا گرفتـار نمـوده و بدین ترتیب خواری و درماندگی بر شـما لازم آمده اسـت(.

یْـــدِی« بـــه معنـــای )دســـت‌ها( و 
َ ْ
: »الْأ واژگان حســـی )عینـــی( در ایـــن فـــراز عبارتنـــداز

: »تَعْســـا« )تباهی و شکســـت(،  »ضُرِبَـــتْ« )زده شـــد( و واژگان ذهنـــی )انتزاعی( عبارتنداز

تْ )بریده  ـــعْیُ )کوشـــش(، تَبَّ »نَکْســـا« )واژگونی و انحطاط(، خَابَ )ناامید و تباه شـــد(، السَّ
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ةُ 
َّ
ل

ّ
، الذِ ِ

فْقَـــةُ )معاملـــه(، غَضَـــبٍ )خشـــم(، الَلَّهّ یانـــکار شـــد(، الصَّ و نابـــود بـــاد(، خَسِـــرَتْ )ز

مَسْـــکَنَةُ )بینوایی(. 
ْ
ی(، ال )خـــوار

ایـــن بخـــش بـــا غلبـــۀ آشـــکار واژگان ذهنی، بـــار عاطفـــی و هشـــدارآمیز شـــدیدی ایجاد 

یْدِی و ضُربَِـــتْ( به ‌عنوان نمادهـــای عینیِ تنبیه، 
َ ْ
می‌کنـــد. کاربرد معـــدود واژگان حســـی )الْأ

گاهانه،  در خدمت تجسم‌بخشـــی به عواقـــب انتزاعی اعمال مخاطبان اســـت. این تقابـــل آ

کیفـــر اخـــروی را از حـــوزۀ ذهـــن بـــه عرصـــۀ حـــس آورده و هشـــدار را ملموس‌تـــر می‌ســـازد. در 

مَسْـــکَنَةُ«، چارچوبـــی اخلاقی - 
ْ
مقابـــل، انبـــوه واژگان ذهنی مانند »تَعْســـا«، »بِغَضَـــبٍ« و »ال

الهیاتـــی می‌ســـازند کـــه کـــردار بشـــر را در ترازوی ســـنجش الهـــی قـــرار می‌دهد. تکـــرار موزون 

یجی را روایت  مفاهیم منفی و توالی »خســـارت، خواری و مســـکنت«، فرایندی از ســـقوط تدر

گاهانـــه، خطبـــه را بـــه اثر هنـــری تبدیـــل می‌کند کـــه هم بـــر عواطف و  می‌کنـــد. ایـــن تقابـــل آ

هم بـــر عقل مخاطب تأثیر می‌گـــذارد. در نهایت، این ســـبک »واقع‌گرایـــی متعالی«، مفاهیم 

انتزاعـــی دینـــی را در قالـــب ملموس‌ترین تصاویر به بشـــریت عرضـــه می‌دارد.

حضرت)س( در بخش دیگری می‌فرمایند: 

بْرَزْتُـــمْ 
َ
ـــهُ أ

َ
یمَـــةٍ ل کَرِ یَّ 

َ
یَّ عَهْـــدٍ نَکَثْتُـــمْ وَأ

َ
ـــدٍ ص فَرَثْتُـــمْ وَأ کَبِـــدٍ لِمُحَمَّ یَّ 

َ
کُـــمْ أ

َ
یْل  تَـــدْرُونَ وَ

َ
»أ

خِـــرَةِ 
ْ

عَـــذابُ الْآ
َ
ـــمَاءُ دَمـــا وَل نْ تُمْطِـــرَ السَّ

َ
 فَعَجِبْتُـــمْ أ

َ
ـــهُ سَـــفَکْتُمْ أ

َ
یَّ دَمٍ ل

َ
ـــهُ هَتَکْتُـــمْ وَأ

َ
یَّ حُرْمَـــةٍ ل

َ
وَأ

ــه  ــد چـ ــا می‌دانیـ ــه! آیـ ــردم کوفـ ــما ای مـ ــر شـ ــان،223(؛ )وای بـ ــمْ لا یُنْصَرُونَ«)همـ ــز‏ى وَهُـ خْـ
َ
أ

ی را از خانـــدان  یده‌ایـــد؟ چـــه زنـــان و دختـــران بـــا عفـــت و وقـــار جگـــری از رســـول خـــدا در

او بـــه کوچـــه و بـــازار کشـــانده‌اید؟! و چـــه حرمتـــی از او شکســـته‌اید؟! چـــه خونـــی از آن 

یـــده تعجـــب می‌کنیـــد؟ در  یخته‌ایـــد؟! آیـــا از اینکـــه آســـمان خـــون بار حضـــرت بـــر زمیـــن ر

ـــر اســـت  ، بســـیار شـــدیدتر و خـــوار کننده‌ت ـــا ایـــن امـــر حالـــی کـــه عـــذاب آخـــرت در مقایســـه ب

ی شـــما نخواهـــد آمـــد(.  و در آن روز کســـی بـــه یـــار

یـــک کند و شـــعور جمعی  در ایـــن فـــراز ایشـــان بـــرای آنکه عواطـــف مردم را بیشـــتر تحر

شـــان را بـــه تأمّل وادارد خیانت آنان را مســـتقیم بـــه پیامبر)ص( نســـبت داده و اظهار می‌دارد 
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ع( را به اسارت  ع(، پیامبر)ص( را به شـــهادت رســـانده و اهل بیت) که شـــما با کشـــتن حســـین)

ی، 104:1377(. گرفته‌اید )حســـینی رودبـــار

یدید/  (، فَرَثْتُـــمْ )در : کَبِـــدٍ )جگـــر واژگان حســـی )عینـــی( در ایـــن فـــراز عبارت اســـت از

یدید/ شکســـتید(، دَمٍ  یـــان کردید/ آشـــکار نمودیـــد(، هَتَکْتُـــمْ )در بْرَزْتُـــمْ )عر
َ
پـــاره کردیـــد(، أ

ـــمَاءُ )آســـمان( و دَماً )خـــون( و واژگان ذهنـــی )انتزاعی(  یختید(، السَّ )خـــون(، سَـــفَکْتُمْ )ر

کُـــمْ« )وای بـــر شـــما( بـــه مفهـــوم اخطار و تهدیـــد، عَهْـــدٍ )پیمـــان(، نَکَثْتُمْ 
َ
یْل : »وَ عبارتنـــد از

(، حُرْمَةٍ )حرمـــت(، عَجِبْتُمْ )تعجـــب کردید(،  / بانـــو یمَـــةٍ )عزیز )»پیمـــان را« شکســـتید( کَرِ

ینب)س(،  ی می‌شـــوند(؛ در ایـــن فـــراز از خطبۀ حضـــرت ز خِـــرَةِ و یُنْصَـــرُونَ )یـــار
ْ

عَـــذابُ، الْآ

همنشـــینی واژگان حســـی و ذهنی، ســـبک »واقع‌گرایی قدســـی« را شـــکل می‌دهد. واژگان 

ـــهُ سَـــفَکْتُمْ، فاجعۀ کربـــا را به تصویری 
َ
یَّ دَمٍ ل

َ
ـــدٍ، دَمٍ و وَأ حســـی خشـــن مانند کَبِـــدٍ، مُحَمَّ

ملمـــوس و فراموش‌نشـــدنی تبدیـــل می‌کنند. ایـــن تصاویر عینـــی، همچون لنزی هســـتند 

کـــه جنایـــت را از حـــوزۀ انتزاع بـــه عرصه حس منتقـــل می‌ســـازند. در مقابـــل، واژگان ذهنی 

خِرَةِ«، چارچوبـــی اخلاقی-الهیاتـــی ایجاد می‌کننـــد که کردار 
ْ

چـــون »نَکَثْتُـــمْ« و »عَـــذابُ الْآ

ی  ی ســـنجش ایزدی قـــرار می‌دهد. پیونـــد هنرمندانۀ این دو حـــوزه، گذار بشـــری را در ترازو

ی پدید مـــی‌آورد. )نک، روشـــنفکر و محمدی، 1388:  از تـــراژدی زمینـــی به فراتـــراژدی اخرو

136( در نهایـــت، ایـــن ســـبک بیانـــی منحصربه‌فـــرد، خطبـــه را به اثـــری تبدیـــل می‌کند که 

هـــم بـــر عواطـــف مخاطـــب تأثیر می‌گـــذارد و هـــم او را بـــه تأمّلـــی ژرف در مفاهیـــم متعالی 

گاهانه، از یک ســـو جنایت را عینیت می‌بخشـــد و از ســـوی دادگاه  وامی‌دارد و این تقابل آ

کمـــۀ آن تشـــکیل می‌دهد. اخلاقی بـــرای محا

ینب)س( در قسمت دیگری از خطبه می‌فرمایند:  حضرت ز

ـــارِ  یْـــهِ فَـــوْتُ النَّ
َ
 یُخْشَـــی عَل

َ
بِـــدَارُ وَلَا

ْ
 یَحْفِـــزُهُ ال

َ
 لَا

ّ
ـــهُ عَـــزَّ وَجَـــلَ

ّ
مَهَـــلُ فَإِنَ

ْ
کُمُ ال نَّ

ّ
 یَسْـــتَخِفَ

َ
»فَـــا

، بی‌تـــا: 224(؛ )پـــس مهلت‌هایـــی کـــه  مِرْصـــادِ« )ابـــن طیفـــور
ْ
بِال

َ
هُـــمْ ل

َ
نَـــا وَل

َ
ـــکَ ل بَّ  إِنَّ رَ

َّ
کَلَّا
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خـــدای متعـــال بـــه شـــما می‌دهـــد موجـــب خوشـــی شـــما نگـــردد؛ چـــرا کـــه خـــدا در عـــذاب 

کـــردن بنـــدگان خـــود شـــتاب نمی‌کنـــد، چـــون ترســـی از پایمـــال شـــدن خـــون و ازدســـت رفتـــن 

زمـــان انتقـــام نـــدارد و همانـــا کـــه او در کمینـــگاه مـــا و شماســـت( .

ارِ )آتش( اســـت،  تنهـــا یـــک واژۀ حســـی )عینی( در ایـــن بخش وجـــود دارد و آن، واژۀ النَّ

مَهَلُ 
ْ
کُم )شـــما را ســـبک شـــمارد(، ال نَّ

ّ
: یَسْـــتَخِفَ ولـــی واژگان ذهنـــی )انتزاعـــی( عبارتنـــد از

بِدَارُ )شـــتاب(، 
ْ
یـــک کرد(، ال ی را تحر  )بلندمرتبـــه و بزرگ(، یَحْفِـــزُهُ )و

ّ
)مهلـــت(، عَزَّ وَجَـــلَ

مِرْصـــادِ 
ْ
ال ـــکَ )پـــروردگارت(،  بَّ رَ فَـــوْتُ )از دســـت رفتـــن(،  یُخْشَـــی )بیـــم داشـــته شـــود(، 

)کمینـــگاه( بـــه مفهـــوم انتزاعـــی مراقبـــت و نظـــارت. در ایـــن فـــراز از خطبـــه، ایـــن ترکیـــب 

واژگانی، ســـبک هشـــداردهنده الهیاتی را شـــکل می‌دهد. غلبۀ چشـــمگیر واژگان ذهنی - 

مِرْصادِ« - چارچوبـــی از مفاهیم متعالی می‌آفریند که 
ْ
کَ« و »ال بَّ « تا »رَ بِـــدَارُ

ْ
مَهَـــلُ« و »ال

ْ
از »ال

در آن، زمـــان و مشـــیت الهی در مرکـــز توجه قرار می‌گیـــرد. در این میان، کاربرد اســـتراتژیک 

ی را از قلمرو  «، نقشـــی کلیدی ایفـــا می‌کند؛ ایـــن واژه، عذاب اخـــرو ارِ تنهـــا واژۀ حســـی »النَّ

انتـــزاع خارج ســـاخته و آن را به تصویری ملمـــوس و تکان‌دهنده تبدیـــل می‌نماید و کاربرد 

« بـــه عنوان نمـــادی عینی از عـــذاب، در خدمت تجسم‌بخشـــی به  ـــار تنهـــا واژه حســـی »النَّ

گاهانـــه، مخاطب  عواقـــب انتزاعـــی غفلت از خداوند اســـت. به دیگر ســـخن ایـــن تقابل آ

ی رهنمون می‌ســـازد. ویژگی سبک‌شـــناختی برجســـتۀ  را از گـــذرای دنیـــوی به ابدیت اخرو

، انتزاعی‌گرایـــی هدفمنـــد اســـت کـــه در آن، مفاهیـــم ذهنـــی غالـــب، افـــق دیـــد  ایـــن فـــراز

« همچون  ـــارِ مخاطـــب را به ســـوی امور نامرئی و غیبی گســـترش می‌دهد و واژۀ حســـی »النَّ

پلـــی میـــان دنیای ملموس و آخرت انتزاعی عمل می‌کند. این ســـبک، خطبه را از گزارشـــی 

یخـــی بـــه بیانیـــۀ ابدی تبدیـــل می‌کند که بـــر جانشـــینی ارزش‌های الهی بر محاســـبات  تار

کیـــد مـــی‌ورزد. در روایـــات آمده اســـت آن بانـــو در پایـــان خطابۀ خویـــش در بازار  انســـانی تأ

کوفه�ــ هنگام���ی که بـ��ا سـک��وت مرگبـا��ر جمعیت و صـــدای هق‌هـــق گریه‌هـــا روبرو شـــد، با 

کی بـــه مرثیه‌ســـرایی پرداخت: لحن ســـوزنا
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کُــمْ
َ
بِــیُّ ل  النَّ

َ
ــونَ إِذْ قَــال

ُ
مَــاذَا تَقُول

مَــمِ‏ 
ُ ْ
نْتُــمْ آخِــرُ الْأ

َ
مَــاذَا صَنَعْتُــمْ وَأ

ــی دِی وَتَکْرمَِتِ
َ

وْلَا
َ
ــی وَأ ــلِ بَیْتِ هْ

َ
بِأ

جُــوا  ی وَمِنْهُــمْ ضُرِّ سَــارَ
ُ
مِنْهُــمْ أ

کُمْ
َ
کَ جَزَائِی إِذْ نَصَحْتُ ل بِدَمٍ‏ مَا کَانَ ذَا

رَحِمِــی‏ ی  فِــی ذَوِ بِسُــوءٍ  فُونِــی 
ُ
تَخْل نْ 

َ
أ

بِکُــمْ  
ّ

یَحُــلَ نْ 
َ
أ یْکُــمْ 

َ
عَل خْشَــی 

َ َ
لَأ ــی  إِنِّ

إِرَمٍ‏ ــی 
َ
عَل وْدَی 

َ
أ ــذِی 

َّ
ال ابِ 

َ
عَــذ

ْ
ال مِثْــلُ 

)الطبرسي، 1386: 110(

ی بـــود کـــه کردیـــد؟ بـــا آنکـــه شـــما امـــت  گـــر پیامبـــر از شـــما بپرســـد، ایـــن چـــه کار )ا

[ آخـــر الزمـــان بودیـــد ]و بـــر دیگـــر امت‌هـــا شـــرافت داشـــتید[، چـــه پاســـخ خواهیـــد  ]پیامبـــرِ

داد؟ شـــما چـــه کردیـــد بـــا اهـــل بیـــت و فرزنـــدان و عزیـــزان مـــن؟! جمعـــی را بـــه اســـارت بردیـــد 

ــواه شـــما  ــا آنکـــه مـــن خیرخـ ــود )بـ و گروهـــی را بـــه خـــون آغشـــته کردید.ایـــن پـــاداش مـــن نبـ

بـــودم( در حـــق خویشـــاوندانم این‌گونـــه بـــه مـــن جفـــا کنیـــد. مـــن می‌ترســـم همـــان عذابـــی کـــه 

قـــوم »اِرَم« ) قبیلـــه ای از قـــوم عـــاد( را بـــه نابـــودی کشـــاند، بـــر شـــما نیـــز فـــرود آیـــد.(

ی )اســـیران(،  سَـــارَ
ُ
دِی )فرزندانم(، أ

َ
وْلَا

َ
: أ واژگان حســـی )عینـــی( در این فراز عبارتنـــد از

ونَ )می‌گویید( واژگان 
ُ
جُوا )آغشـــته شـــدند(، دَمٍ )خون( و إِرَمٍ )قوم عاد/ تمدن ارم( و تَقُول ضُرِّ

مَـــمِ )امت‌ها(، تَکْرمَِتِـــی )عزیزانم(، 
ُ
: صَنَعْتُمْ )انجـــام دادید(، أ ذهنـــی یا انتزاعی عبارتنـــداز

جَزَائِـــی )پاداشـــم(، نَصَحْـــتُ )خیرخواهـــی کردم(، سُـــوءٍ )بـــدی(، رَحِمِی )خویشـــاوندانم(، 

ابِ. 
َ

عَذ و  خْشَی )می‌ترســـم( 
َ
أ

بـــرد هدفمنـــد واژگان حســـی و ذهنـــی، الگویـــی از »ســـبک  در ایـــن فـــراز از خطبـــه، کار

ی« و »دَمٍ«،  سَـــارَ
ُ
دِی«، »أ

َ
وْلَا

َ
یـــک متعالـــی« را پدیـــد مـــی‌آورد. واژگان حســـی همچـــون »أ تراژ
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مصیبـــت وارده را از قلمـــرو انتـــزاع بـــه عرصۀ تجربۀ حســـی منتقـــل می‌کننـــد و فاجعۀ کربلا 

را در قالـــب تصاویـــری ملمـــوس و فراموش‌نشـــدنی تجســـم می‌بخشـــند. در مقابـــل، واژگان 

ابِ«، چارچوبـــی اخلاقـــی - کلامی ایجـــاد می‌کنند 
َ

ذهنـــی ماننـــد »جَـــزَاء«، »سُـــوءٍ« و »عَـــذ

یابی قـــرار می‌گیرد.  یخـــی مخاطبـــان در محضـــر عـــدل الهـــی مـــورد ارز کـــه در آن، عمـــل تار

یخـــی طغیان  ی را در تداوم ســـنت تار یـــداد جـــار ی بـــه »إِرَمٍ« و قـــوم عـــاد، رو اشـــارۀ اســـتعار

گاهانـــه، خطبه را  یخی می‌بخشـــد. این تقابل آ جوامـــع قـــرار داده و به تراژدی، بعـــدی فراتار

از ســـوگنامه‌ای شـــخصی به متنی جهان‌شـــمول تبدیـــل می‌کند که هم بر عواطف انســـانی 

تأثیـــر می‌گـــذارد و هـــم مخاطب را به تأمـــل در قوانین ثابـــت اخلاقی وامـــی‌دارد. در نهایت، 

ی از پیوند »عمل انســـانی« و »عدالـــت الهی«  این ســـبک بیانـــی، اثر را بـــه بیانیـــۀ مانـــدگار

بـد��ل می‌س���ازد. )دلارام‌نـــژاد و همـــکاران، 1401: 55( بـــه عبارتی ایـــن ابیات بـــا بهره‌گیری از 

ی« و »دَمٍ«، فاجعۀ کربـــا را در قالب عینی‌ترین  سَـــارَ
ُ
دِی«، »أ

َ
وْلَا

َ
ک »أ تصاویـــر حســـی دردنـــا

یخی  صحنه‌هـــا بـــه تصویـــر می‌کشـــد. در مقابـــل، واژگان ذهنـــی، چارچوبـــی اخلاقـــی - تار

یخ و اخلاق ســـنجیده می‌شـــود.  ی تار ایجـــاد می‌کننـــد کـــه در آن، خیانت حاضـــر در ترازو

یخـــی بـــه عـــذاب می‌بخشـــد و نشـــان  یخـــی بـــه »قـــوم عـــاد« )إِرَمٍ(، بعـــدی فراتار اشـــارۀ تار

یخ تکرار می‌شـــود. این تقابـــل، خطبه را از  می‌دهـــد سرنوشـــت جوامع طغیانگر در طـــول تار

ســـوگنامه‌ای شـــخصی بـــه بیانیۀ ابـــدیِ عدالـــت الهی ارتقـــا می‌دهد.
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گان 3-2. شفافیت واژ

واژه‌هـــای ذهنـــی تیره‌ترنـــد چون تصویـــر روشـــنی از مدلول خـــود را در ذهن خواننـــده ایجاد 

می‌کننـــد؛ مثـــا واژۀ »فخرفـــروش« ذهنی اســـت، اما واژۀ»جواهر فروش« حســـی اســـت؛ زیرا 

تصویر محسوس���ی در ذهن حاضر می‌کند. شـــفافیت ســـبک ادبی و تأثیر هنری آن ناشـــی 

از غلبـــۀ واژه‌هـــای حســـی اســـت و تیرگی و ابهام ســـبک، محصول بســـامد بـــالای واژه‌های 

ذهنی در نوشـــتار داســـتانی و شعری است که هر کدام به تناســـب هدف متکلم واقتضای 

حـــال مخاطب دارای تأثیر خاص خود اســـت )فتوحـــی، 1390: 251(. 

ینـــب)س(، 50 واژه و تعداد  تعـ��داد واژه‌هـــای حســـی )عینـــی( در ایـــن خطبـــه حضـــرت ز

ینب)س(،  واژه‌هـــای ذهنـــی )انتزاعی( 72 واژه اســـت. تحلیل ســـبکی این خطبۀ حضـــرت ز

نشـــان می‌دهد که با وجـــود برتری کمّـــی واژگان ذهنی )۷۲ مورد در مقابل ۵۰ مورد حســـی(، 

یۀ رایـــج که غلبۀ واژگان حســـی را  در پـــی تأثیـــر بر مخاطب خـــود بوده اســـت. برخلاف نظر

شـــرط شـــفافیت و تأثیر می‌داند، در این متن، واژگان ذهنی نقش بنیادینی در شـــکل‌دادن 
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یک ایفا می‌کنند. این واژگان، چارچوبی ارزشـــی -اعتقادی می‌ســـازند  به گفتمـــان ایدئولوژ

«، »خذل« و »عـــذاب« را بـــه عنـــوان ســـنگ‌بناهای جهان‌بینی  کـــه مفاهیمـــی چـــون »غـــدر

توحیـــدی تثبیـــت می‌کننـــد. در مقابـــل، واژگان حســـی بـــا کارکـــردی اســـتراتژیک، مفاهیم 

انتزاعـــی را در قالـــب تصاویـــر ملمـــوس تجســـم می‌بخشـــند. صحنه‌هایـــی چـــون »اشـــک 

یخته‌شـــده« و »اســـیران«، بازنمایـــی عینی از همـــان مفاهیم ذهنی  خشک‌نشـــده«، »خون ر

گاهانـــه، »واقع‌گرایی متعالـــی« را پدید می‌آورد که در آن، امور قدســـی  هســـتند. ایـــن تعامل آ

ینـــب)س( که بر محور  ی حضرت ز در قالـــب ملموس‌تریـــن تصاویر بیان می‌شـــوند. ایدئولـــوژ

»امامـــت« و »عدالـــت الهـــی« اســـتوار اســـت، از ایـــن تقابل بهـــره می‌گیرد تا هم بـــر عواطف 

تأثیر بگذارد و هم بر اندیشـــه مخاطب حک شـــود؛ بنابراین، تیرگی ظاهری ناشـــی از واژگان 

ذهنـــی، نه‌تنهـــا بـــه ابهـــام نمی‌انجامـــد، بلکه عمق‌بخـــش معنـــای خطبـــه و بازتاب‌دهندۀ 

یارویی با اســـتبداد اســـت. پیچیدگی‌هـــای گفتمـــان مقاومت در رو
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گان عام و خاص 3-3. واژ

واژه‌هـــای متـــن خطبـــه، بیشـــتر اســـم نوع‌اند یا اســـم جنس و بـــه تعبیـــر دیگر عام هســـتند 

تـــا خــــاص؛ واژۀ عـــام بـــه یک گـــروه یا جنـــس اطـــاق می‌شـــود؛ ولـــی واژۀ خاص بـــرای یک 

عضـ��و از گــ�روه بـــه کار م���ی‌رود. هر چـــه واژه خـــاص تر می‌شـــود اطلاعـــات بیشـــتری دربارۀ 

ک تصویـــری می‌انجامد و  شـــکل، انـــدازه، مـــزه و رنـــگ پدیده‌هـــا بـــه مـــا می‌دهـــد و بـــه ادرا

تصوی���ر زنده‌ت���ری ارائ���ه می‌کنـ��د. نویســـندۀ متن ی���ک داســ�تان هر چه�ــ از واژه‌هـــای خاص 

بیشـ��تر اس���تفاده کند، ســ�بکش حس���ی‌تر و تصویری‌تر می‌شـــود )فتوحی، 252(. در ســـنت 

، حرکت حساب‌شـــده بین دو ســـطح  ی و مت���ون مذهبی، یکی از فنون بلاغی مؤثر س���خنور

از معناســـت: ســـطح نخســـت: مفاهیم کلـــی و ارزش‌های اخلاقی جهان‌شـــمول و ســـطح 

یخی مشـــخص اســـت. گوینده یـــا خطیب با  یدادهـــای عینـــی و مصداق‌هـــای تار دوم: رو

ایجـــاد پلـــی میان این دو ســـاحت، تلاش می‌کند تـــا حقیقتی انتزاعـــی را در قالب واقعیتی 

ملمـــوس و انکارناپذیـــر بـــه مخاطـــب عرضـــه کنـــد؛ ایـــن شـــیوه نه‌تنهـــا بـــر درک مخاطـــب 

می‌افزایـــد، بلکـــه تأثیـــری عمیق‌تـــر و پایدارتـــر در وجـــدان جمعـــی بر جـــای می‌گذارد. 

ینـــب)س( در کوفه، نمونۀ اعلای هنر بلاغی و کاربرد اســـتادانه  یخی حضرت ز خطبـــۀ تار

زبـــان اســـت. ایشـــان در مواجهه بـــا جمعیتی که پیشـــتر بـــا پدر بزرگوارشـــان بیعـــت کرده و 

ع( بودند و ‌بـــه بیـــان انتزاعـــی و کلی از  کنـــون خامـــوش، شـــاهد غـــارت حقـــوق اهـــل بیـــت) ا

، ایـــن مفاهیم کلـــی را در قالب  کتفا نمی‌کننـــد؛ بلکه بـــا مهارتی کم‌نظیر گنـــاه و فضیلـــت ا

یدادهـــای عینـــی و مصادیـــق خونین همـــان روزگار متجلی می‌ســـازند. ایشـــان »گناه« را  رو

بـــه عنـــوان یـــک مقولۀ صرفـــا نظـــری رهـــا نمی‌ســـازد؛ بلکـــه آن را در صحنه‌هایـــی ملموس 

یخـــی، از قبیـــل »هتـــک حرمـــت بانـــوی رســـول خـــدا)ص(، »بـــه اســـارت رفتـــن خاندان  و تار

یـــم اســـام« جلوه‌گر می‌کنـــد. یکی  نبـــوت« و »برافراشـــته شـــدن پرچـــم فتنـــه و ســـتم در حر

از کلیدی‌تریـــن شـــگردهای بلاغـــی در این خطبه، اســـتفاده هدفمند و چندلایه از اســـامی 

عـــام و کلـــی اســـت کـــه در ادامه به بررســـی مصادیق آن اشـــاره خواهد شـــد. 
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کُوفَـةِ«؛ ایـن عبـارت، 
ْ
هْـلَ ال

َ
ایشـان سـخن را بـا خطابـی جمعـی و عـام آغـاز می‌کننـد: »أ

کنان شـهر اشـاره دارد، امـا در بافـت گفتمانـی خطبـه و بـا توجـه به  اگرچـه در ظاهـر بـه همـۀ سـا

رویـداد کربال، معنایـی خـاص و معیـن می‌یابـد و دقیقـا جمـع حاضـر در میـدان و عامالن یـا 

کت‌ماندگان در آن واقعه را مدنظر قرار می‌دهد. این عمومیت ظاهری، دایرۀ مسـئولیت را  سـا

از افـراد خـاص فراتـر بـرده و یـک اجتمـاع را بـه چالـش می‌کشـد. بـرای توصیـف ویژگی‌های این 

« و  غَـدْر
ْ
خَتْـل«، »ال

ْ
جمـع، از واژگانـی کلـی و دال بـر صفـات رذیلـه اسـتفاده می‌شـود، ماننـد: »ال

ل«. ایـن الفـاظ، کـه دلالـت بـر مفاهیمـی چـون نیرنـگ، خیانـت و تـرک یـاری دارنـد، نـه 
ْ

خَـذ
ْ
»ال

ویژگی شخصی که خصلتی جمعی را بازتاب می‌دهند و مبنایی برای محکومیتی همگانی 

فراهـم می‌آورنـد. همچنیـن بـرای برانگیختـن عواطـف عمومـی و نمایـش عمـق مصیبـت، از 

کـه کلیـت  فْـرَةُ«  عَبْـرَةُ« و »الزَّ
ْ
اسـامی جنـس مربـوط بـه احساسـات اسـتفاده می‌شـود، نظیـر »ال

یْمانَکُمْ« 
َ
اندوه و گریه را نشان می‌دهند. نکوهش پیمان‌شکنی آنان نیز با واژه‌ای کلی مانند: أ

نْکَاثًـا« صـورت می‌گیـرد کـه 
َ
)سـوگندهایتان( و توصیـف پی‌درپـی ایـن عهدشـکنی بـا لفـظ »أ

تصویـری ملمـوس از بی‌ثباتـی و سسـت‌پیمانی ارائـه می‌دهـد. فسـاد درونـی و اخلاقـی جامعـه 

کَـذِب« 
ْ
ـنَف« و »ال

ّ
عُجْـب«، »الشَ

ْ
ـف«، »ال

َ
ل کلـی منفـی ماننـد »الصَّ کوفـه نیـز بـا ذکـر صفـات 

ترسیم می‌گردد که همگی بر ویژگی‌هایی عام و غیرشخصی دلالت دارند. برای تصویرسازیِ 

عمـق انحطـاط اخلاقـی و نفـاق اجتماعـی، از تشـبیهات و اسـتعاره‌ها اسـتفاده شـده کـه خود 

ـی دِمْنَـةٍ« )چـون چراگاهـی بـر 
َ
بـر پایـه مفاهیـم عـام بنـا شـده‌اند. تشـبیه جامعـه بـه »کَمَرْعًـی عَل

(، بـا بهره‌گیـری از واژگانـی  حُ�ودَةٍ )چـون نقـره‌ای بـر سـنگ قبـر
ْ
�ی مَل

َ
�ةٍ عَل

ّ
س�ر گنداب�ی( و »کَفِضَ

کلـی چـون »مرعـی«، »دمنـة«، »فضـة« و »ملحـودة«، فسـاد پنهـان و پوچـی باطنـی را بـه شـکلی 

گویـا بـه تصویـر می‌کشـند. ایـن تصاویـر بلاغی، انتزاعی بـودن صفات منفـی را به عینیتی قابل 

درک تبدیـل می‌کننـد. سـاختار اسـتدلالی و بنیـان الهیاتـی خطبـه نیـز بـر پایـۀ واژگانـی کلان 

ةُ«، سـنگ‌بنای اسـتدلال اخلاقـی 
َ
سَـال ةُ« و »الرِّ بُـوَّ

ّ
و انتزاعـی اسـتوار اسـت. مفاهیمـی چـون »النُ

کیـد بـر عـدل الهـی نیـز بـا الفاظـی عـام  ایشـان را تشـکیل می‌دهنـد. هشـدارهای آخرتـی و تا
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بـر  کـه  ارائـه می‌شـوند  مِرْصَـادُ« 
ْ
»ال و   » بِـدَارُ

ْ
»ال مَهَـلُ«، 

ْ
»ال  ،» ـارُ »النَّ خِـرَةُ«، 

ْ
»الْآ ابُ«، 

َ
عَـذ

ْ
»ال ماننـد 

کیـد بـر نقـض ارزش‌هـای انسـانی بـا  ، تأ قوانیـن تغییرناپذیـر الهـی دلالـت دارنـد. از سـوی دیگـر

عَهْ�دُ« صـورت می‌پذیـرد. نـگاه 
ْ
کَبِ�دُ« و »ال

ْ
حُرْمَ�ةُ«، »ال

ْ
مُ«، »ال

ّ
�اسُ«، »ال�دَ واژگان�ی کل�ی مانن�د »النَّ

ژرف‌تـر نشـان می‌دهـد کـه ایـن کلیـات، گاه در ترکیبـی هنرمندانـه بـا اشـاره‌ای خـاص، بـه اوج 

« و اشـاره به »رَسُـولِ 
َ

کَبِدُ«، با آوردن حرف جر »ل
ْ
تأثیر می‌رسـند؛ به عنوان نمونه، پس از واژه »ال

 ) ک و بی‌بدیـل )جگرگوشـه پیامبـر «، کلیـت درد پـاره شـدن جگرگوشـه، بـا مصداقـی هولنـا ِ
الَلَّهّ

عینی�ت می‌یاب�د و ابع�اد فاجع�ه را عم�ق می‌بخش�د.

مَـــمُ« )ملت‌ها(، گناه و عبـــرت این واقعه را 
ُ ْ
، خطاب قـــرار دادن »الْأ در مقیاســـی کلان‌تـــر

یخ بشـــر تعمیـــم می‌دهد. به این ترتیب، اســـتفادۀ ســـنجیده و همه‌جانبه  بـــه پهنه تمام تار

از اســـامی عـــام در ایـــن خطبـــه، چندیـــن کارکـــرد بلاغـــی برجســـته دارد: اولاً: خطـــاب را از 

حصـــار فردیـــت خارج کـــرده و آن را به پدیده‌ای جمعـــی و اجتماعی تبدیـــل می‌کند. ثانیاً: 

یخی، اســـتدلالی قوی  با ســـاختن پلی میان کلیـــات اخلاقی-الهیاتی و مصادیق عینی تار

و خدشـــه‌ناپذیر بنـــا می‌نهد کـــه هم جنبه وحیانـــی دارد و هم زمینی اســـت. ثالثاً: حضرت 

ی‌آورده بـــه پســـتی و خیانت  ینـــب)س( بـــا ایـــن روش، نـــه اشـــخاص، کـــه »نـــوع« انســـانِ رو ز

، بـــار عاطفـــی و اخلاقـــی ســـخن را بـــر دوش محتوایـــی  را توصیـــف می‌کننـــد و همیـــن امـــر

می‌گـــذارد کـــه برای همیشـــه و بـــرای همه جوامـــع انســـانی قابل تعمیـــم و تأمل اســـت. این 

یخی، به بیانیه‌ای جاودان در نقد  شـــیوه ســـبب می‌شـــود خطبه، فراتر از یک ســـخنرانی تار

اجتماعـــات منحـــط و بیان مســـئولیت‌های جمعی تبدیـــل گردد.

بر�ــد هدفمند نام‌های خـــاص در کنار  ینب)س(، کار در تحلیـــل بلاغـــی خطبۀ حضـــرت ز

یخی ایفا  ی تار واژگان عـــام، نقش تعیین‌کننـــده‌ای در ایجاد اوج‌های عاطفی و تصویرســـاز

می‌کند. این اســـامی، با اشـــاره به مصادیق عینی و شـــخصیت‌های مقـــدس، گفتمان را از 

ســـطح کلیات اخلاقی به صحنـــه‌ای زنده و ملموس منتقل می‌ســـازند.
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یخی، سـنگ‌بنای خطاب را مشـخص می‌کنند. نام »الکوفة«  نام‌های خاص مکانی و تار

بـه عنـوان یـک مـکان مشـخص، مخاطـب اصلـی و مسـتقیم سـخن را معیـن می‌سـازد و بـار 

یخـی و جغرافیایـی واقعـه را بـر دوش می‌کشـد. ایـن اسـم، مسـئولیت آن جمعیـت خـاص را  تار

در تـراژدی کربال یـادآور می‌شـود. همچنیـن، اشـاره بـه »إِرَمٍ« )قوم عاد(، که نماد عـذاب الهی در 

یخـی خاص به کار مـی‌رود تا هشـداری عبرت‌آمیز  سـنت قرآنـی اسـت، بـه عنـوان یـک مثال تار

و مقایسـه‌ای ترسـیم‌کننده بـرای مخاطبـان باشـد؛ امـا قلـب تپنـدۀ خطبـه و نقطـه اوج آن، در 

بـا  کـرم)ص(  ا بـه پیامبـر  »نام‌هـای خـاص شـخصی و عاطفـی« نهفتـه اسـت. اشـارۀ مسـتقیم 

ـدٍ)ص(«، محـور قدسـی و معیـار اصلـی داوری را در خطبـه تثبیـت می‌کنـد. از ایـن  نـام »مُحَمَّ

ع( بـا ترکیبـات و القـاب خـاص و پرمحتواسـت. عباراتـی چـون  ، توصیـف امـام حسـین) مهم‌تـر

ةِ«، نه تنها نسـب قدسـی و مقام رفیع ایشـان را  جَنَّ
ْ
هْلِ ال

َ
دُ شَـبَابِ أ ةِ« و »سَـیِّ بُوَّ

ّ
»سَـلِیلِ خَاتَمِ النُ

یختـه‌ شـده و عظمـت وجـود  برمی‌شـمارد؛ بلکـه بـا بیانـی اسـتعاری و بلاغـی، قداسـت خـون ر

تَبْکُونَ 
َ
عزیـز خـود را در ذهـن مخاطـب مجسـم می‌سـازند. اوج ایـن رویکـرد عاطفـی در فریـاد »أ

خِـی« )بـرادرم( در ایـن بافـت، از یـک لفـظ عـام بـه یـک اسـم 
َ
خِـی؟!« متجلـی می‌شـود. واژه »أ

َ
أ

خاص با بار عاطفی بی‌نظیر تبدیل می‌گردد و مخاطب را مستقیماً با عمق مصیبت و رابطه 

شـخصی گوینده با ش�هید کربلا مواجه می‌س�ازد. »نام‌های خاص نسـبی و اسـتعاری« نیز بُعد 

دِی« و 
َ

وْلَا
َ
هْـلِ بَیْتِـی«، »أ

َ
دیگـری از ایـن هنرنمایـی بلاغـی را نشـان می‌دهنـد. عباراتـی چـون »أ

کید  »ذَوِی رَحِمِی« که مصداقشـان خاندان پیامبر اسـت، بر پیوند خونی و مظلومیت آنان تأ

می‌کنـد تـا شـرم و پشـیمانی را در دل مخاطـب برانگیـزد. همچنیـن، اسـتعاره‌های چندوجهـی 

ذُ حَرْبِکُمْ« )پناهگاه جنگ‌هایتان( و 
َ

ةِ« )معدن رسـالت( یا »مَلَا
َ
سَـال ومفهومی مانند »مَعْدِنِ الرِّ

ع( را به عنوان گوهری اصیل و پناهگاهی  تِکُمْ« )چراغ راهنماییتان(، امام حسین) »مَنْارُ مَحَجَّ

، نابـودی مرجعیـت و هدایـت جامعه اسـت. حیاتـی ترسـیم می‌کننـد کـه نابـودی او

کارکـــرد این اســـامی خـــاص، در تقابل و تعامل بـــا واژگان عام، معنا می‌یابـــد. اگر واژه‌های 

کلـــی داوری اخلاقـــی و هشـــدار الهـــی را  اب« چارچـــوب 
َ

عَـــذ
ْ
« و »ال غَـــدْر

ْ
عامـــی ماننـــد »ال
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یـــخ می‌آمیزند.  می‌ســـازند، اســـامی خاص هســـتند که ایـــن کلیات را بـــا خون و عاطفـــه و تار

یـــاد خاص  کُوفَـــةِ« به فر
ْ
هْـــلَ ال

َ
ینـــب)س( بـــا حرکت اســـتادانه از خطـــاب عام »یَـــا أ حضـــرت ز

خِـــی؟«، مخاطـــب را از عرصـــه قضـــاوت اجتماعی به عمق فاجعه‌ای شـــخصی و 
َ
تَبْکُـــونَ أ

َ
»أ

یخـــی می‌کشـــاند. ایـــن گذار بلاغـــی، زمینـــه را از نکوهش عمومـــی به مواجهه با احســـاس  تار

یخی فراهم می‌س���ازد؛ بنابراین، »نام‌های خاص« در این خطبه، نقشـــی  گناه و مس���ئولیت تار

یخی ایفا می‌کنند  محوری در تصویرســـازی حســـی، برانگیختـــن عاطفه و تداعی حافظـــه تار

و خطبـــه را از یـــک موعظه اخلاقی صرف، به یـــک اثر ماندگار و جان‌گداز تبدیل می‌ســـازند.

 

4ـ نتیجه‌گیری

یکـرد  رو از  بـا بهره‌گیـری  و  کوفـه  ینـب)س( در  ز بـر خطبـۀ حضـرت  بـا تمرکـز  پژوهـش حاضـر 

کـه زبـان و واژگان نه‌تنهـا ابـزار انتقـال معنـا، بلکـه  سبک‌شناسـی واژگانـی، نشـان می‌دهـد 

ی، مدیریـت توجـه مخاطـب و ایجـاد  وسـیله‌ای کارآمـد بـرای بازتـاب و شـکل‌دهی ایدئولـوژ

اثر روانی و اجتماعی هسـتند. تحلیل کاربرد اقسـام واژگان، اعم از واژگان حسـی و انتزاعی، 

یـک گوینـده را روشـن می‌سـازد و نشـان می‌دهـد کـه گزینـش  مهـارت بلاغـی و قـدرت ایدئولوژ
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دقیـق واژگان، سـاختار جمله‌هـا و ترتیـب ارائـۀ مفاهیـم چگونـه مخاطـب را درگیـر اندیشـه، 

واژگان  از  بهره‌گیـری هدفمنـد  بـا  ینـب)س(  ز و وجـدان اخلاقـی می‌کنـد. حضـرت  احسـاس 

فْـرَةُ«، حضـور واقعـی مخاطـب را بـه تصویـر  عَبْـرَةُ« و »الزَّ
ْ
کُوفَـة«، »ال

ْ
ال هْـلَ 

َ
حسـی، همچـون »أ

یک  می‌کشـد و ارتباطی مسـتقیم میان رفتار و احساسـات فیزیکی مخاطب با پیام ایدئولوژ

لِ« و »سَـخِطَ«، 
ْ

«، »الخَـذ غَـدْرِ
ْ
ایجـاد می‌کنـد. اسـتفاده از واژگان انتزاعـی و ذهنـی، ماننـد »ال

انتقـال مفاهیـم اخلاقـی، اجتماعـی و اعتقـادی پیچیـده را ممکـن می‌سـازد و بـر وجـدان و 

اندیشـه مخاطـب اثـر می‌گـذارد. ایـن ترکیـب هوشـمندانه، امـکان نمایـش مفاهیـم انتزاعـی و 

اخلاقـی در قالـب تصاویـر ملمـوس را فراهـم کـرده و مخاطـب می‌توانـد آن‌هـا را بـا تجربه‌هـای 

ینب)س(  واقعـی خـود پیونـد دهـد. تحلیـل دقیـق فرازهـای خطبه نشـان می‌دهد که حضـرت ز

ینـد کـه هـم  بـا ایجـاد تقابـل میـان تصاویـر حسـی و مفاهیـم ذهنـی، شـبکه‌ای معنایـی می‌آفر

جنبۀ شـناختی و هم عاطفی دارد و مخاطب را به کنش و بازاندیشـی در مواجهه با شـرایط 

فراهـم  را  احساسـی  همدلـی  و  درک  زمینـۀ  حسـی  واژگان  وامـی‌دارد.  اجتماعـی  و  یخـی  تار

کـه واژگان ذهنـی تفکـر انتقـادی و تحلیـل اخلاقـی را برمی‌انگیزنـد. هـر  می‌کننـد؛ در حالـی 

واژه افـزون بـر معنـای ظاهـری، حامـل بـار فرهنگـی، اخلاقـی و اجتماعـی اسـت و می‌توانـد 

یخـی مشـخص  گوینـده و مخاطـب در یـک بافـت تار شـاخصی از نگرش‌هـا و ارزش‌هـای 

باعـث  ملمـوس  تصاویـر  بـه  انتزاعـی  مفاهیـم  تبدیـل  در  ینـب  ز حضـرت  توانایـی  باشـد. 

اثـر عاطفـی و روانـی قابـل  یـک در ذهـن مخاطـب و  ی پیام‌هـای اخلاقـی و ایدئولوژ پایـدار

بـه سـطح  از سـطح صـرف بیـان مفاهیـم  را  انتقـال پیـام  ایـن روش بلاغـی،  توجـه می‌شـود. 

ی اخلاقـی  تجربـه و احسـاس ارتقـاء می‌دهـد و نقـش زبـان را در شـکل‌دهی مقاومـت و بیـدار

ی،  برجسـته می‌سـازد و تحلیـل لایه‌هـای واژگانـی می‌توانـد نقـش زبـان را در بازتـاب ایدئولـوژ

یخـی روشـن سـازد و الگویـی برای  هدایـت اخلاقـی و شـکل‌دهی باورهـا در متـون مذهبـی تار

کنـد.  مطالعـات میان‌رشـته‌ای زبان‌شناسـی، ادبیـات و مطالعـات دینـی ارائـه 
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127 Abstract

A Stylistic Comparative Analysis of Two Eulogies on Imam Reza 
(AS) by Sanāyi Ghaznavi and Muhammad ibn Habib Dhabbi

Sabreh Siavoshi1, Menta Zargoosh2, Zahra Farokhi3

Abstract 
The personality of Imam Reza (AS), along with his events and virtues, has 
consistently inspired the composition of numerous poems. Among these, the two 
odes by Muhammad ibn Habib Dhabbi and Sanāyi Ghaznavi have been selected 
for examination in this study. Through qualitative content analysis within the 
framework of stylometry based on Mahmoud Fattouhi’s theory, the two works 
are compared at lexical, syntactic, rhetorical, and ideological levels to uncover 
the hidden and ideological layers within them. The results indicate that both poets 
initially display their alignment with other Muslims and the unpretentious life of 
the Imam (AS) through shared lexical, syntactic, and rhetorical structures, using 
simple constructions that are somewhat similar across the two poems. They strive to 
maintain the esteemed status of the subject by employing common structures, such 
as a formal context, the dominance of general vocabulary, the prevalence of mental 
and abstract terms, greater use of present tense verbs, indicative sentences, and 
nominal phrases. Additionally, the use of simpler similes and metaphors, along with 
the repetition of religious words, emphasizes their central focus on the personality 
of the Imam (AS) and the challenges of his time. In Arabic poetry, these themes 
are conveyed through longer sentences to register historical details, while in Persian 
poetry, shorter sentences are used to enhance the musicality of the verses, thereby 
intensifying the intended ideology in the hearts of the Iranian audience.

Keywords: Stylistics, Eulogies on Imam Reza, formal context, ideology, syntactic 
level.
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سال دوم، شمارهٔ هشتم، زمستان 1404

مقایسۀ سبک‌شناسی لایه‌ای دو مدیحۀ رضوی از سنایی غزنوی و محمد 
بن حبیب ضبّی

صابره سیاوشی1- منتا زرگوش2- زهرا فرخی3
چکیده

ع(‌‌‌‌، حوادث و فضایل ایشـان پیوسـته دسـت‌مایۀ سـرایش اشـعار بسـیاری  شـخصیت امام رضا)

بوده ‌است که از آن میان‌‌‌‌، دو قصیدۀ »محمد بن حبیب ضبّی« و »سنایی ‌غزنوی« برای بررسی 

در ایـن ‌پژوهـش انتخـاب‌ شـده‌اند‌‌. ایـن دو اثـر بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی در چارچـوب 

نظریـۀ سبک‌شناسـی مبتنـی بـر کتـاب محمـود فتوحـی‌‌‌‌ و در لایه‌هـای واژگانـی‌‌‌‌، نحـوی‌‌‌‌، بلاغـی 

و ایدئولوژیـک بـا یکدیگـر مقایسـه‌ شـده‌اند تا بتـوان به عمق لایه‌هـای پنهـان و ایدئولوژیک آن‌ها 

پی‌ برد و نتیجه آن است که  هر دو شاعر ابتدا در لایه‌های واژگانی‌‌‌‌، نحوی و بلاغی با استفاده 

از سـاخت‌های سـادۀ تقریباً مشـترک که همان مشـابهت‌های میان دو شـعر اسـت‌‌‌‌، هم‌سـویی 

ع( بـه نمایـش ‌می‌گذارنـد‌‌‌‌. آن دو  لایـش حضـرت) خـود را بـا دیگـر مسـلمانان و نیـز زندگـی بی‌آ

کوشـیده‌‌اند تـا بـا اسـتفاده از سـاخت‌های مشـترک ماننـد اسـتفاده از بافـت رسـمی بـرای حفـظ 

جایـگاه ممـدوح‌‌‌‌، سـلطۀ واژگان عـام‌‌‌‌، غلبـۀ واژگان ذهنـی و انتزاعـی‌‌‌‌، اسـتفادۀ بیشـتر از افعـال 

مضـارع، اخبـاری، جمالت اسـمیه، به‌کارگیری تشـبیهات و اسـتعارات سـاده‌تر و تکـرار واژگان 

ع( و چالش‌های زمان ایشـان  مذهبـی نشـان ‌‌دهنـد کـه اصـل تمرکزشـان بر شـخصیت حضـرت)

است که در شعر عربی با استفاده از جملات بلندتر مطرح‌ شده ‌است تا جزئیات آن در تاریخ 

ثبت ‌شـود. در شـعر پارسـی‌‌‌‌ نیز با جملات کوتاه‌تر آمده ‌اسـت تا با بیشـتر شـدن موسـیقی شـعر‌‌‌‌، 

نفـوذ ایدئولـوژی مـورد نظـر شـاعر در جان مخاطـب ایرانـی فزونی یابد‌‌. 

ی‌‌‌‌، سطح نحوی‌‌.  واژه‌های کلیدی: سبک‌شناسی‌‌‌‌، مدایح رضوی‌‌‌‌، بافت رسمی‌‌‌‌، ایدئولوژ
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‌‌‌‌1. مقدمه

 سبک‌شناســی زیرمجموعــۀ دانــش زبان‌شــناختی اســت کــه امــروزه مــورد توجــه  قــرار گرفتــه و 

از مبانــی علــم بلاغــت قدیــم الهــام گرفتــه ‌اســت‌‌‌‌. وظیفــۀ سبک‌شناســی‌‌‌‌،  بررســی ویژگی‌‌هــای 

بــا دیدگاه‌هــا و  بــرد و  بــه ســبک یــک ادیــب پــی  ی ‌کــه بتــوان  بــه‎ طــور یــک متــن اســت‌‌؛ 

ســبب  بــه  فتوحــی  لایــه‌ای  سبک‌شناســی  همیــن ‌راســتا‌‌‌‌،  در  شــد‌‌‌‌.  آشــنا  او  اندیشــه‌های 

دقــت بــالا‌‌‌‌، می‌توانــد چارچــوب مناســبی بــرای پژوهش‌هــای سبک‌شناســی باشــد‌‌‌‌. از جملــه 

متونــی کــه بــا دانــش سبک‌شناســی‌‌‌‌، اطلاعــات شــناختی تأثیرگــذار در اختیــار افــراد جامعــه 
ع(  قــرار می‌دهنــد‌‌‌‌، متــون مرتبــط بــا شــخصیت‌های مذهبــی اثرگــذار ماننــد حضــرت رضــا)

هســتند کــه در قالــب شــعرهای مــدح و بــا عنــوان »مدایــح رضــوی« در ادبیــات وجــود دارنــد‌‌‌‌.  

ــا این‌کــه ذکــر مناقــب اهــل ‌بیــت پیامبــر)ص( در ادبیــات پارســی از قــرن چهــارم شــروع شــد‌‌‌‌،  ب

امــا شــروع مدایــح رضــوی فارســی  بــه قــرن ششــم بازمی‌گــردد‌‌‌‌. کهن‌تریــن منظومــه در ســتایش 

ع( در ادبیــات فارســی‌‌‌‌،  بــه ســنایی غزنــوی حکیــم و عــارف قــرن پنجــم و ششــم  حضــرت)

تعلــق ‌دارد‌‌‌‌. برخــی از محققــان اعتقــاد دارنــد کــه  ســنایی ایــن ‌قصیــده را بــا الهــام از قصیــدۀ 

معــروف حبیــب ضبّــی ســروده ‌اســت‌‌. ایــن‌ پژوهــش درصــدد اســت تــا ایــن ‌دو قصیــده را بــر 

یکــرد سبک‌شناســی لایــه‌ای بررســی ‌نمایــد تــا ابعــاد مشــترک و لایه‌هــای پنهانــی دو  مبنــای رو

قصیــده کشــف شــود‌‌. نگارنــدگان بــرای رســیدن بــه اهــداف پژوهــش درصــدد پاســخ‌گویی بــه 

ســؤالات زیــر هســتند:

ــه  ــی را ب ــنایی و ضبّ ــان س کات می ــترا ــبکه‌ای از اش ــه‌ای، ش ــی لای ــه سبک‌شناس ‌‌‌‌1. چگون

‌اثبــات ‌می‌رســاند؟

کــم  ی حا ــی‌‌‌‌، ایدئولــوژ ‌‌‌‌2. چگونــه‌‌ می‌تــوان در سبک‌شناســی لایــه‌ای شــعر ســنایی و ضبّ

بــر شعرشــان را تبییــن ‌کــرد؟



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هشتم / زمستان 1301404

1-‌‌‌‌1. پیشینۀ پژوهش 

ع( همــواره مــورد توجه محققــان بــوده‌ و پژوهش‌هایی  ع( بــه‌ خصــوص امــام رضــا) مــدح اهــل ‌بیــت)

بــا همیــن‌ موضــوع بــه‎ رشــتۀ تحریــر درآمده‌انــد کــه برخــی از آن‌هــا‌ بــه شــرح زیــر هســتند:

‌‌‌‌1. در مقالــۀ »بررســی مصالحــت‌‌‌‌، ارتبــاط روایــی و علاقه‌منــدی برخــی نخبگان سیســتانی 

ع( بــرای  ی‌نســب‌‌‌‌، 1403(‌‌‌‌، بخشــی از قصیــدۀ ســنایی دربــارۀ امــام رضــا) ع(« )حیدر بــا امــام رضــا)

ع(  آورده‌ شــده‌ و مــورد تحلیــل قــرار نگرفتــه اســت‌‌.  توصیــف ارادت شــاعر بــه حضــرت)

ع( از لحــاظ  ‌‌‌‌2. در مقالــۀ »سبک‌شناســی ســینیۀ صاحــب بــن عبــاد در مــدح امــام رضــا)

لایه‌هــای معنایــی‌‌‌‌، ادبــی و موســیقایی‌‌‌‌» )به‌رقــم‌‌‌‌، 1401(‌‌‌‌ نشــان‌ داده‌ شــده‌ کــه صاحــب بـــن 

عبــاد بـــه جـــای این‌کـــه شـــعر و فضـــای آن را بـــا ایقـــاع حاصـــل از پیوســـت کلمـــات محـــدود‌ 

کنـــد‌‌‌‌، در حـــد تـــوان‌‌‌‌ عناصـــر فرازبانـــی را بــا عناصــر درون‌زبانــی درآمیختــه ‌اســت‌‌. 

‌‌‌‌3. در مقالــۀ »آموزه‌هــای سیاســی در مدایــح ســنایی«‌‌‌‌ )محمــدزاده‌‌‌‌، 1397(‌‌‌‌ بیشــتر حجــم 

ی و تعلیمــی اختصــاص ‌دارد‌‌‌‌؛ امــا در بخــش مدایــح مذهبــی فقــط  ‌پژوهــش بــه مدایــح دربــار

ع(  اشــاره‌ شــده‌ اســت‌‌.  بــه مــدح ســنایی بــرای امــام رضــا)

و  نحــوی  )لایه‌‌هــای  ســاوجی  ســلمان  غزلیــات  لایــه‌ای  »سبک‌شناســی  مقالــۀ  در   .‌‌‌‌4

واژگانــی(‌‌‌‌» )احمــدی‌‌‌‌ و دیگــران، 1399(‌‌‌‌، نویســندگان بــا تحلیــل غزلیــات ســلمان ســاوجی در 

ــا رمــزگان  یافته‌انــد کــه در لایــۀ واژگانــی‌‌‌‌، بســامد واژگان حســی ب دو لایــۀ نحــوی و واژگانــی در

ــۀ نحــوی ســبک پیوســته و فعــال نحــوی وجــود دارد‌‌.  ــل ‌توجــه اســت و در لای ی قاب ســاختار

‌‌‌‌5. در مقالــۀ »قصیــدۀ محمــد بــن حبیــب ضبّــی شــاعر قــرن ســوم هجــری در ســتایش 

ع(« )مهــدوی ‌دامغانــی‌‌‌‌، 1373(‌‌‌‌،  اصــل قصیــده و ترجمــۀ پارســی آن در اختیــار  حضــرت رضــا)

خواننــدگان قــرار گرفتــه‌ اســت؛ گرچــه متــن در کتاب‌هایــی ماننــد بحارالأنــوار هــم موجود اســت‌‌. 
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ـــی  ـــنایی‌‌‌‌، پژوهش ـــی و س ـــعر ضبّ ـــه‌ای در ش ـــی لای ـــرد سبک‌شناس یک ـــا رو ـــر ب ـــش حاض پژوه

ـــۀ  ـــون مقایس ـــی پیرام ـــون پژوهش کن ـــرا تا ی ـــود؛ ز ـــوب می‌ش ـــوی محس ـــح رض ـــوزۀ مدای ـــن در ح نوی

ــده ‌اســـت‌‌‌‌. اهمیـــت  ــام ‌نشـ ــه‌ای انجـ ــی لایـ ــوب سبک‌شناسـ ــاعر در چارچـ ــن دو شـ ــعر ایـ شـ

ـــت‌‌‌‌،  ـــی اس ـــعر ضبّ ـــر از ش ـــه متأث ـــنایی ک ـــعر س ـــه ش ـــود ک ـــدان می‌ش ـــی دوچن ـــوع زمان ـــن موض ای

کنـــون از دیـــد پژوهشـــگران  ع( در ادبیـــات فارســـی بـــوده کـــه تا قدیمی‌تریـــن مـــدح امـــام رضـــا)

دور مانـــده ‌اســـت‌‌. 

1-2. مبنای نظری

یـــف  ســـبک در زبـــان فارســـی بـــه معنـــای روش و شـــیوه اســـت و سبک‌شناســـی در یـــک‌ تعر

ســـاده‌‌‌‌، روشـــی نقادانـــه اســـت کـــه از یافته‌هـــای زبان‌شناســـی بـــرای تحلیـــل متـــون ادبـــی 

بیـــان  و  ک  ادرا خـــاص  »روش  ادبـــی  اصطـــاح  در   .)91  :1390 )بـــری‌‌،  می‌کنـــد‌‌‌‌  اســـتفاده 

ـــه یـــک  ـــه ‌‌وســـیلۀ ترکیـــب کلمـــات‌‌‌‌، انتخـــاب الفـــاظ و طـــرز تعبیـــر ســـبک اســـت کـــه ب افـــکار ب

ــی  ــفی آملـ ــد‌‌» )یوسـ ــا‌ می‌کنـ ــا القـ ــورت و معنـ ــاظ صـ ــود را از لحـ ــۀ خـــاص خـ ــر ادبـــی وجهـ ‌اثـ

می‌کنـــد  بررســـی‌  را  متـــن  در  موجـــود  ویژگی‌هـــای  سبک‌شناســـی‌‌‌‌   .)3  :1395 دیگـــران‌‌‌‌،  و 

بـــرد  و بـــه ‌تشـــریح مشـــخصه‌هایی می‌پـــردازد کـــه نوشـــته‌های یـــک ‌ادیـــب را بـــه ‌دلیـــل کار

ســـاختارهای خـــاص به‌کاررفتـــه در آن متمایـــز می‌کنـــد‌‌ )خفاجـــی و همـــکاران‌‌، 1992: 11(. از 

ــار  ــتین ‌بـ ــرای نخسـ ــه بـ ــه‌ای اســـت کـ ــه سبک‌شناســـی‌های مـــدرن، سبک‌شناســـی لایـ جملـ

یکردهـــا و روش‌هـــا اثـــر محمـــود فتوحـــی معرفـــی و  در کتـــاب سبک‌شناســـی: نظریه‌هـــا‌‌‌‌، رو

بیـــان‌ گردیـــد )فتوحـــی، 1390(‌‌‌‌. ایـــن روش بـــه‌ صـــورت ترکیبـــی و در کنـــار روش‌هـــای ســـنتی، از 

شـــیوه‌های مـــدرن نقـــدی بهـــره‌ می‌بـــرد و بـــه ‌ســـطوح هنـــری و فکـــری اثـــر نیـــز توجـــه‌ می‌کنـــد‌‌‌‌. 

ــود را دارد:  ــاص خـ یـــف خـ ــاب‌‌‌‌، تعر ــن ‌کتـ ــی در ایـ سبک‌شناسـ
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»زبـــان تـــودۀ آواهـــا و نشـــانه‌های درهـــم ‌و برهـــم و بی‌نظـــم نیســـت؛ بلکـــه شـــبکه‌ای 

نظام‌منـــد و در هـــم بافتـــه از لایه‌هـــا و پیوندهاســـت؛ بنابرایـــن پـــارۀ گفتـــار یـــا هـــر تکـــه از 

ــازماندهی  ــی‌‌‌‌، سـ ــز زبانـ ــن‌ ســـطح متمایـ ــتگی چندیـ ی و پیوسـ ــن از خـــال همـــکار یـــک‌ متـ

می‌شـــود‌‌‌‌. ســـطوح و واحدهـــای تحلیـــل در زبـــان کـــه می‌توانـــد یـــک‌ بررســـی سبک‌شناســـانه 

ـــۀ  ـــۀ بلاغـــی و لای ـــۀ نحـــوی‌‌‌‌، لای ـــی‌‌‌‌، لای ـــۀ واژگان ـــۀ آوایـــی‌‌‌‌، لای : لای را ســـازماندهی کنـــد‌‌‌‌، عبارتنـــد از

ــد و در  ــه بررســـی می‌کنـ ــن ‌پنـــج ‌‌لایـ ــن را در ایـ ــه‌ای‌‌‌‌، متـ یـــک‌‌‌‌. پـــس سبک‌شناســـی لایـ ایدئولوژ

نهایـــت، مشـــخصه‌های برجســـتۀ ســـبک و نقـــش و ارزش آن‌هـــا را در هـــر لایـــه‌‌‌‌، بـــه ‌صـــورت 

گانـــه مشـــخص‌ می‌کنـــد« )فتوحـــی‌‌، 1390: 237(. جدا

در ایـــن روش ســـه ســـطح مـــورد بررســـی قـــرار می‌گیـــرد: ابتـــدا در ســـطح زبانـــی کـــه خـــود بـــه 

ســـه ‌دســـتۀ کوچک‌تـــر آوایـــی‌‌‌‌، لغـــوی و نحـــوی تقســـیم می‌شـــود‌‌‌‌. در ســـطح آوایـــی موســـیقی 

بیرونـــی و درونـــی متـــن اعـــم از وزن‌‌‌‌، قافیـــه و صنایـــع بدیعـــی همچـــون جنـــاس و ســـجع بررســـی 

‌می‌شـــوند و در ســـطح لغـــوی بـــه ‌واژه‌هـــا و نـــوع آن‌هـــا پرداختـــه ‌می‌شـــود‌‌‌‌. همچنیـــن در ســـطح 

ــودن  ــارع بـ ــی و مضـ ــودن‌‌‌‌، ماضـ ــد بـ ــاه و بلنـ ــینی‌‌‌‌، کوتـ ــور هم‌نشـ ــر محـ ــوی جمـــات از نظـ نحـ

افعـــال بررســـی می‌شـــوند‌‌. ســـپس در ســـطح ادبـــی کـــه در آن‌‌‌‌ پژوهشـــگر بـــه انـــواع آرایه‌هـــای 

ادبـــی ماننـــد تشـــبیهات‌‌‌‌، اســـتعارات‌‌‌‌، ایهـــام‌‌‌‌، ایجـــاز و‌‌... می‌پـــردازد و آنـــان را تحلیـــل می‌کنـــد 

ی ‌می‌کننـــد تـــا  کاو و در نهایـــت ســـطح فکـــری کـــه در آن‌‌‌‌، تفکـــر و احساســـات شـــاعر را وا

بـــه‌ مضمون‌هـــای فکـــری شـــعر او دســـت یابنـــد‌‌‌‌ )شمیســـا‌‌، 1373: 153-158(. در ادامـــه بـــا 

ــی‌  ــک بررسـ یـ ــی و ایدئولوژ ــی‌‌‌‌، بلاغـ ــای واژگانـ ــه‌‌‌‌، لایه‌هـ ــم مقالـ ــودن حجـ ــدود بـ ــه محـ ــه بـ توجـ

ـــد‌‌.  ـــا هـــم دارن خواهنـــد شـــد کـــه ارتبـــاط تنگانگـــی ب
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گانی ‌‌‌‌2. مقایسۀ واژ

ی ســبک  سبک‌شناســی از لایه‌هــای ابتدایــی ماننــد لایــۀ واژگانــی آغــاز می‌شــود‌‌. »بســیار

ــه ‌واژگان  ــر انتخــاب واژه می‌داننــد و در کار شــناخت ســبک‌ها بیشــتر از هــر چیــزی ب را هن

یــرا‌‌‌‌ واژه شناســنامه‌دار‌‌تر از دیگــر ســازه‌های زبــان  چشــم ‌دوخته‌انــد« )فتوحــی‌‌‌‌، 1390: 249(؛ ز

بــوده و ماننــد انســان‌‌‌‌، زنــده و پویــا اســت‌‌‌‌. فتوحــی لایــۀ واژگانــی را بــه اشــاره‌گر )شــاخص‌‌های 

و  عامیانگــی  خصــوص‌‌‌‌،  و  عمــوم  انتزاعــی‌‌‌‌،  و  حســی  واژگان  زمــان(‌‌‌‌،  مــکان‌‌‌‌،  اشــخاص‌‌‌‌، 

شــکوهمندی‌‌‌‌، کهن‌گرایــی و‌‌... تقســیم‌ کــرده ‌اســت‌‌. 

2-‌‌‌‌1. اشاره‌گر

عنصــر زبانــی اشــاره‌گر وابســته بــه‌ موقعیــت مکانــی‌‌‌‌، زمانــی و شــخصیتی اســت کــه از طریــق 

یــک یــک ‌متــن یــا ســخن را شناســایی‌  بازشناســی ایــن ‌موقعیت‌هــا‌‌‌‌، می‌تــوان تأثیــرات ایدئولوژ

کــرد‌‌‌‌ )همــان: 262(. بــا بررســی اشــعار ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، شــاخص اشــخاص‌‌‌‌، بســامد بیشــتری 

به‌کاررفتــه در شــعر  اشــخاص  دارد‌‌‌‌. شــاخص‌‌های  زمانــی  و  بــه شــاخص مکانــی  نســبت 

مبــارک  نام‌‌هــای  همگــی  کــه  بــوده   شــاعران  مخاطــب  مشــخص‌کنندۀ  شــاعر‌‌‌‌،  دو  هــر 

ع( اســت‌‌‌‌. در شــعر ضبّــی نــام محمــد 4 بــار‌‌‌‌، علــی 4 بــار‌‌‌‌، موســی 2 بــار‌‌‌‌، رضــا 2 بــار  معصومیــن)

ــر نام‌هــای  ــار‌‌ آمــده اســت‌‌‌‌. عــاوه ب ــار‌‌‌‌ و رضــا 2 ب ــار‌‌‌‌، موســی 2 ب و در شــعر ســنایی احمــد 2 ب

ع( هــم 3 بــار اشــاره ‌کــرده ‌اســت‌‌‌‌.   برخــی از معصومیــن‌‌‌‌، ســنایی بــه نــام مأمــون‌‌‌‌، قاتــل امــام رضــا)

شــاخص مکانــی هــر دو شــاعر شــامل اشــاراتی بــه ‌نــام برخــی شهرهاســت کــه بــه ‌نحــوی بــا 

ع( مرتبــط اســت‌‌‌‌. از جملــه: خراســان‌‌‌‌، کعبــه‌‌‌‌، مدینــه‌‌‌‌، مشــهد‌‌‌‌، طــوس‌‌‌‌. همچنیــن  امــام رضــا)

مکان‌هــای انتزاعــی ماننــد: بهشــت‌‌‌‌، جهنــم‌‌‌‌، محشــر‌‌‌‌، عــرش‌‌‌‌، روضــه‌‌‌‌، رضــوان‌‌‌‌، حفــره‌‌‌‌، ترعــه را 

هــم دربرمی‌گیرنــد‌‌‌‌. بیشــترین بســامد شــاخص مکانــی در شــعر ضبّــی، شــهر طــوس بــا 2 بــار 

ــار تکــرار  ــا 2 ب تکــرار و بیشــترین بســامد شــاخص مکانــی در شــعر ســنایی، شــهر خراســان ب



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هشتم / زمستان 1341404

اســت‌‌. شــاخص زمــان در شــعر هــر دو شــاعر صفــر اســت‌‌. 

در ادامـــۀ مبحـــث اشـــاره گـــر‌‌‌‌، فتوحـــی بـــه اشـــاره‌گر اجتماعـــی هـــم اشـــاره‌ کرده اســـت: 

»اشـــاره‌گر اجتماعـــی‌‌‌‌، عنوان،‌‌‌‌ صفت و لقبی اســـت که به ‌اقتضای موقعیـــت اجتماعی افراد 

انتخـــاب‌ می‌شـــود« )همان: همان‌جا( که در اشـــعار ضبّی و ســـنایی هم به‌ چشـــم‌ می‌خورد:

جدول1: جدول اشاره‌گر

نام شاعر
اشاره‌گر اجتماعیاشاره‌گر موقعیتی

صفات رذیلهصفات حمیدهزمانمکاناشخاص

1940227ضبّی

1250134سنایی

گــر شــاخص اشــاره‌گر اجتماعــی بــه‌ دو  در بررســی‌‌های انجام‌‌شــده در اشــعار منتخــب‌‌‌‌، ا

ــر القــاب و صفــات رذیلــه تقســیم‌ شــود‌‌‌‌، دایــرۀ صفــات  ــر القــاب و صفــات حمیــده و ژان ژان

کــه نشــان‌دهندۀ ارادت  بــه رذیلــه در هــر دو شــاعر بســامد بالایــی دارد  حمیــده نســبت 

ع( اســت و انــدک القــاب رذیلــه‌ای کــه هــر دو  شــاعران در مــدح صفــات حمیــدۀ معصومــان)

شــاعر بــه ‌کار‌ برده‌انــد، بــه ‌دشــمنان‌‌‌‌، مخالفــان‌‌‌‌، معانــدان خــدا و پیامبــر بــه‌ ویــژه خانــدان 

برمی‌گــردد‌‌.  پیامبــر)ص( 

گان حسی یا انتزاعی 2-‌‌‌‌2. واژ

واژه‌هــای حســی بــه‌ کمــک حــواس پنج‌گانــه قابــل ‌درک هســتند؛ امــا واژگان ذهنــی بــه‌ کمــک 

ایــن ‌حــواس قابــل ‌درک نیســتند‌‌. 
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»واژه‌هایـــی انتزاعی‌انـــد کـــه بـــر عقایـــد‌‌، کیفیـــات‌‌‌‌، معانـــی و مفاهیـــم ذهنـــی دلالـــت‌ 

دارنـــد و واژه‌هایـــی عینـــی و حســـی‌اند کـــه بـــر اشـــیای واقعـــی و محســـوس دلالـــت‌ دارنـــد‌‌‌‌. 

غلبـــۀ واژه‌هـــای عینـــی )در برابـــر ذهنـــی( ســـبک متـــن را حســـی می‌کنـــد و کثـــرت واژه‌هـــای 

ذهنـــی، موجـــب انتزاعـــی‌ شـــدن ســـبک می‌شـــود‌‌. شـــفافیت و وضـــوح یـــک ‌ســـبک ادبـــی‌‌‌‌، 

ــۀ  ــی، نتیجـ ــبک ادبـ ــام سـ ــی و ابهـ ــت و تیرگـ ــی اسـ ــی و عینـ ــای حسـ ــۀ واژه‌هـ ــی از غلبـ ناشـ

ــامد بـــالای واژه‌هـــای ذهنـــی و انتزاعـــی اســـت« )همـــان: 251(.  بسـ

در اشــعار ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، بســامد واژگان انتزاعــی و ذهنــی بســیار بیشــتر از واژگان 

کــه نمونه‌هایــی از آن در ادامــه‌ می‌آیــد: یابــی ‌شــد  حســی ارز

دین را حرمی است در خراسان

دشــوار تــو را بــه‌ محشــر آســان

احمــد شــرع  معجزه‌هــای  از 

یــزدان دیــن  حجت‌هــای  از 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

در شعر ضبّی هم این ‌نمونه می‌تواند واژگان حسی را نشان‌ دهد:

عَمَــى
ْ
ــو ال

ُ
نْــوَارِهِ تَجْل

َ
أ قَبْــرٌ سَــنَا 

سْــقَام1‌ُ
َ ْ
الْأ تُدْفَــعُ  قَــدْ  وَبِتُرْبِــهِ 

ــهِ حَقِّ عَــارِفَ  الِله  فِــي  زَارَهُ  مَــنْ 
جَحِيمِ حَرَام2‌ٌ

ْ
ى ال

َ
مَسُّ مِنْهُ عَل

ْ
فَال

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 97 و 98( )مهدو

ک آن‌ دردها درمان می‌شود‌‌.  1. آرامگاهی که درخشش روشنایی‌هایش کوردلی را می‌زداید و با خا

2. هر کس او را برای خدا و در حالی که عارف به حقش باشد زیارت کند‌‌‌‌، بسودن آتش بر او حرام خواهد بود‌‌. 
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در قصیـدۀ سـنایی واژگانـی چـون: دیـن‌‌‌‌، شـرع‌‌‌‌، معجـزه‌‌‌‌، دشـوار‌‌‌‌، آسـان‌‌‌‌، حجـت‌‌‌‌، یـزدان‌‌‌‌، 

حاجت‌‌‌‌، عرش‌‌‌‌، فرشـته‌‌‌‌، روح‌‌‌‌، فردوس‌‌‌‌، برهان‌‌‌‌، ایمان‌‌‌‌، عصیان‌‌‌‌، توبه و‌‌... و در قصیدۀ ضبّی نیز 

یارة‌‌‌‌، تحیة‌‌‌‌، سالم‌‌‌‌، سـنا‌‌‌‌، أنوار‌‌‌‌، مهابـة‌‌‌‌، الأفهام‌‌‌‌، الآثام‌‌‌‌، عقـاب‌‌‌‌، الإعدام‌‌‌‌، الإعظام‌‌‌‌،  واژگانـی چـون: ز

 ... السـعي‌‌، جنـات‌‌‌‌، المهـذب‌‌‌‌، المطهـر‌‌‌‌، الرجس‌‌‌‌، جهنم‌‌‌‌، هیـام‌‌، العلم‌‌‌‌، کهل‌‌‌‌، نعمـة‌‌‌‌، الجحیم و

فـراوان دیـده‌ می‌شـود کـه گویـای غلبـۀ واژگان ذهنـی و انتزاعـی در شـعر هـر‌ دو ‌شـاعر اسـت‌‌‌‌. 

شـاعران بـا به‌کارگیـری واژگان انتزاعـی‌‌‌‌، تصاویـر مبهمـی را در ذهـن مخاطـب ایجـاد ‌کرده‌انـد 

تـا ذهنـش را درگیـر کننـد و از ایـن ‌رو مخاطـب بـا ابهـام  بیشـتری در اشعارشـان روبـه‌رو اسـت‌‌‌‌. 

2-‌‌‌‌3.  عموم و خصوص در واژه

واژۀ عــام بــه یــک ‌گــروه یــا جنــس و واژۀ خــاص بــه ‌یــک ‌عضــو از گــروه اطــاق‌ می‌شــود‌‌‌‌. واژه‌هــا 

... بــه ‌مخاطــب  هرچــه خاص‌تــر باشــند‌‌‌‌، معلومــات بیشــتری از لحــاظ شــکل‌‌‌‌، انــدازه‌‌‌‌، رنــگ و

می‌دهنــد و تصویــر زنده‌تــری در ذهــن مخاطــب ایجــاد ‌می‌کننــد‌‌‌‌. نویســندگان و ادیبــان هرچــه 

بیشــتر واژگان خــاص بــه‌ کار ببرنــد، سبکشــان حســی‌تر و تصویری‌تــر می‌شــود‌‌‌‌ )فتوحــی‌‌، 1390: 

252(. در همیــن‌ زمینــه و پــس از بررســی‌هایی در دو شــعر ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، بســامد واژگان عــام 

بیشــتر از واژگان خــاص تشــخیص‌ داده ‌شــد‌‌. ماننــد ایــن ‌نمونه‌هــا از ســنایی:

احمــد شــرع  معجزه‌هــای  از 

یــزدان دیــن  حجت‌هــای  از 

چون کعبه پر آدمی ز هر جای

چــون عرش پر از فرشــته هزمان

ای کیــن تــو کفر و مهرت ایمان

مســلمان از  توکافــر  بــه  پیــدا 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451-453(
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در قصیـدۀ سـنایی واژگانـی چـون: احمـد‌‌‌‌، خراسـان‌‌‌‌، کعبـه‌‌‌‌، مشـهد‌‌‌‌، قـرآن‌‌‌‌، عـرش‌‌‌‌، مدینـه 

کـه خـاص محسـوب‌ می‌شـوند‌‌‌‌، در مقایسـه بـا واژگان عـام کمتـر بـه ‌چشـم‌ می‌خورنـد و بسـامد 

پایین‌تری دارند‌‌‌‌. از جمله واژگان عام در شعر سنایی می‌توان به دین‌‌‌‌، حرم‌‌‌‌، آدم‌‌‌‌، فرشته‌‌‌‌، شرع‌‌‌‌، 

کافـر‌‌‌‌، مسـلمان‌‌‌‌، بیابـان‌‌‌‌، بقعـه‌‌‌‌، روضـه‌‌‌‌، درم‌‌‌‌، زر‌‌‌‌، دینـار و‌‌... اشـاره‌ کـرد‌‌. در شـعر ضبّـی نام‌هایـی 

خـاص ماننـد: محمـد‌‌‌‌، علـی‌‌‌‌، موسـی‌‌‌‌، زکـی‌‌‌‌، زهـراء‌‌‌‌، رضـا‌‌‌‌، حسـن‌‌‌‌، حسـین و‌... و واژگانـی عـام از 

یـارة‌‌‌‌، علـم‌‌‌‌، کهـل‌‌‌‌، غالم‌‌‌‌، أسـقام‌‌‌‌، غمـام‌‌‌‌، عیـون‌‌‌‌، جحیم‌‌‌‌، جنـات‌‌‌‌، دین‌‌‌‌،  قبیـل: قبـر‌‌‌‌، إمـام‌‌‌‌، ائمـه‌‌‌‌، ز

دنیـا‌‌‌‌، نـاس‌‌‌‌، سـبیل‌‌‌‌، سـاعات‌‌‌‌، أیـام‌‌‌‌، أعـوام وجـود دارنـد‌‌‌‌؛ امـا بسـامد واژگان خـاص در قصیـدۀ 

ع( برمی‌گردنـد‌‌‌‌. ماننـد ایـن ‌نمونـه: ضبّـی کـم  اسـت و آن تعـداد کـم هـم بـه‌ معصومـان)

إِمَــامٌ قَــامَ 
َ
أ بِــهِ  بِطُــوسٍ  قَبْــرٌ 

مَــام1‌ٌ
َ
ل وَ  يَــارَةٌ  زِ يْــهِ 

َ
إِل حَتْــمٌ 

ــا ــي فَضْلِهَ ــتَوِي فِ ــةَ تَسْ ئِمَّ
َ ْ
 الْأ

َ
إِنّ

م2‌ٌ
َ

غُــا وَ  مِنْكُــمْ  كَهْــلٌ  ــمُ 
ْ
عِل

ْ
وَال

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 97 و 101( )مهدو

شــواهد شــعری بــالا نشــان‌ می‌دهنــد کــه ســبک دو ‌شــاعر ذهنــی اســت و دایــرۀ معنایــی 

و محــور جــذب مخاطــب محــدود و بــه ‌تبــع آن‌‌‌‌، درجــۀ تصویــری و نمایشــی واژگان بــه‌ مراتــب 

ــاش  ــه ت ــت ک ــن اس ــاعر ای ــر دو ‌ش ــعر ه ــترک ش ــته و مش ــای برجس ــت‌‌. از ویژگی‌ه ــدک اس ان

‌کرده‌انــد بــا ایجــاد یــک‌ ترکیــب اضافــی و افــزودن یــک‌ واژه بــه واژۀ عــام‌‌‌‌، آن‌ واژۀ عــام را بــه‌ 

ــر بــه‌ مخاطــب نشــان‌ دهنــد‌‌.  شــکلی خاص‌ت

1. آرامگاهی در توس که در آن امامی آرمیده ‌است که زیارت و فرود آمدن آنجا -آرامش- حتم و لازم است‌‌. 

2. همۀ پیشوایان معصوم در فضیلت و دانش برابرند‌‌، مردان کامل و نوجوانان شما یکسانند‌‌. 
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گان	 2-‌‌‌‌4. عامیانگی و شکوه‌مندی واژ

بافت‌های رسمی و عامیانه‌‌‌‌، واژه‌های مخصوص به‌ خود را دارند‌‌‌‌: 

کثریـــت جامعـــه رواج ‌دارنـــد‌‌‌‌. این‌گونـــه  »تعابیـــر عامیانـــه‌‌‌‌، تعابیـــری هســـتند کـــه در میـــان ا

تعابیـــر‌‌‌‌، در موقعیت‌هـــای رســـمی نامأنـــوس‌‌، غیـــر قابـــل ‌قبـــول و گاهـــی گســـتاخانه و دور از 

ادب هســـتند‌‌‌‌. در مقابـــل واژه‌هـــای فاخـــر و رســـمی قـــرار دارنـــد کـــه شـــکوه و اعتبـــار اجتماعـــی 

گـــر این‌گونـــه گفتارهـــا در موقعیت‌هـــای  دارنـــد‌‌‌‌. زبـــان عامیانـــه انـــواع مختلفـــی دارد کـــه ا

ــی‌‌،  ــوند‌‌» )فتوحـ ــده می‌شـ ــی گوینـ ــأن اجتماعـ ــزل شـ ــث تنـ ــوند‌‌‌‌، باعـ ــرده ‌شـ ــه‌ کار بـ ــمی بـ رسـ

 .)252  :1390

واژگان مــورد اســتفاده در قصیده‌هــای ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، بافــت رســمی دارنــد کــه گویــای 

پایــگاه اجتماعی‌شــان اســت‌‌‌‌. هــر دو شــاعر هم‌راســتا بــا محتــوای شعرشــان و متناســب بــا 

ع( از واژگان رســمی و فاخــر بهــره ‌برده‌انــد کــه اعتبــار اجتماعــی بالایــی دارنــد  مــدح امــام رضــا)

و در شــأن ایشــان هســتند؛ لــذا هــر دو از به‌کارگیــری تعابیــر عامیانــه‌‌‌‌، ســاده و پیــش‌ پــا افتــاده 

پرهیــز کرده‌انــد کــه موجــب تنــزل جایــگاه ممــدوح می‌شــود‌‌. 

‌‌‌‌3. مقایسۀ نحوی

هر دو شعر طبق لایۀ نحوی نیز قابل بررسی هستند که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

3-‌‌‌‌1. چیدمان طبیعی و نشان‌دار در جمله 

زبان معیار یا بدان‌گونه که فتوحی معتقد است:

هنجارگریزی‌هـــای  شناســـایی  اســـاس  سبک‌شناســـی  در  نـــگارش‌‌‌‌،  صفـــر  »درجـــۀ 

ســـبکی اســـت؛ لـــذا در بررســـی‌های نحـــو هـــر‌ متنـــی‌‌‌‌، انـــدازۀ خروجـــی آن ‌متـــن را بـــر پایـــۀ نحـــو 
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ــا یـــک ‌گفتـــار‌‌‌‌،  معیـــار یـــا هنجـــار می‌ســـنجند‌‌‌‌. بـــرای شـــناخت ســـبک نحـــوی یـــک ‌متـــن یـ

ـــار  ـــک ‌گفت ـــا ی ـــن ی ـــک ‌مت ـــزی ی ـــزان هنجارگری ـــپس می ـــرد‌‌‌‌؛ س ـــخص ‌ک ـــه را مش ـــو پای ـــد نح اول بای

ـــا  ـــف ی ـــۀ مؤل ـــو پای ـــار‌‌‌‌، نح ـــا گفت ـــن ی ـــر مت ـــلط ب ی مس ـــتور ـــاخت‌های دس ـــن ‌س ـــرد‌‌‌‌. ای ـــوم ‌ک را معل

ســـخنور را شـــکل‌ می‌دهـــد‌‌» )فتوحـــی‌‌‌‌، 1390: 270-272(‌‌‌‌. 

بــه ‌خاطــر  گــر  کرده‌انــد‌‌‌‌؛ »ا را مطــرح‌  نظــم نشــان‌دار  پایــه‌‌،  نحوشناســان‌‌‌‌ در مقابــل نظــم 

ی متفــاوت و غیــر معمــول  کیــد بــر بخشــی از کلام‌‌‌‌، نظــم عــادی نحــو تغییــر کنــد و ســاختار تأ

بــا نظــم پایــه ایجــاد ‌شــود‌‌‌‌، نشــان خاصــی خواهــد ‌داشــت کــه بــرای یــک ‌سبک‌شــناس اهمیــت 

یــرا‌‌‌‌ از طریــق همیــن‌ ناملایمــات نحــوی می‌تــوان بــه ‌ســبک یــک‌ گوینــده یــا  ویــژه‌ای دارد؛ ز

یــک ‌نویســنده رســید‌‌» )فتوحــی‌‌‌‌، 1390: 274(‌‌‌‌. در بررســی‌های انجام‌شــده در اشــعار هــر دو 

گــر بیــت  کمیــت نحــو نشــان‌دار را مشــاهده‌ کــرد‌‌‌‌. بــرای مثــال  ا شــاعر بــه ‌وضــوح می‌تــوان حا

ــد: ــه می‌گوی ــنایی ک اول س

دیــن را حرمــی اســت در خراســان

آســان محشــر  بــه  را  تــو  دشــوار 

)سنایی‌ غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

بــه ‌شــکل عــادی نحــوی برگردانــده‌ شــود: »در خراســان دیــن را حرمــی اســت کــه بــرای تــو 

دشــوار و در محشــر آســان اســت« یــا بیــت اول شــعر ضبّــی:

قَــامَ إِمَــامٌ
َ
قَبْــرٌ بِطُــوسٍ بِــهِ أ

مَــامٌ
َ
وَل يَــارَةٌ  زِ يْــهِ 

َ
إِل حَتْــمٌ 

ی‌ دامغانی‌‌، 1373: 97( )مهدو

يــارةٌ و لمــامٌ إليــه«‌‌‌‌،  ــهِ‌‌‌‌، حَتــمٌ ز ــامَ إِمَــامٌ بِ قَ
َ
بــه ‌این‌صــورت مرتــب‌ شــود: »قَبرٌموجــودٌ بِطًــوسٍ أ
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طبیعــت شــعر ایجــاب ‌می‌کنــد کــه فضــا‌‌‌‌، فضــای نحــو نشــان‌دار باشــد؛ آن هــم بــه ‌دلیــل 

وزن‌‌، آهنــگ‌‌، ردیــف و قافیــه‌ای کــه لازمــۀ شــعر اســت‌‌‌‌. همچنیــن می‌تــوان‌ گفــت: تغییــر نظــم 

نحــوی بــه نحــو نشــان‌دار‌‌‌‌، می‌توانــد ناشــی از نــوع نگــرش و دیــدگاه خــاص یــک‌ ادیــب باشــد‌‌. 

3-‌‌‌‌2.  سبک و ساختمان جمله‌ها

یــرا‌‌‌‌ »جملــه بلندتریــن واحــد ســازمانی  طــول جملــه عامــل مهمــی در سبک‌شناســی اســت؛ ز

گــر هــر ســاخت نحــوی‌‌‌‌، شــکلی از یــک‌ واحــد اندیشــه باشــد‌‌‌‌، می‌تــوان  در نحــو اســت و ا

ــی  ــالات روح ــبک و ح ــه‌‌‌‌، س ــاخت اندیش ــا‌‌‌‌، س ــی جمله‌ه ــدی و کوتاه ــی بلن ــذر بررس از رهگ

گوینــده را تحلیــل ‌کــرد‌‌‌‌؛ زیــرا طــول جمــات نســبتی بــا میــزان درنــگ و تأمــل گوینــده در یــک 

‌واحــد فکــری دارد« )احمــدی و همــکاران‌‌‌‌، 1399: 21(. لــذا کوتاهــی و بلنــدی جمــات ارتباط 

مســتقیمی بــا اهــداف مــورد نظــر نویســنده دارد‌‌‌‌. بــرای نمونــه در شــعر ســنایی:

جعفــر آل  موســی  عهــدۀ  در 

عمــران آل  موســی  عصمــت  بــا 

خلیفــه هــر  نــام  بــه  اســت  زرّ 

سیم است به ضرب خان و خاقان

پیونــد گسســته  پیونــدت  ایــن 

دامــان گرفتــه  پیمانــت  آن  و 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(

ــه ‌نوعــی‌‌‌‌، پیوســتگی  ــه ‌ســبک گسســته اســت کــه ب ــاه و ب جمــات به‌کاررفتــه اغلــب کوت

افــکار نویســنده و وضوحــش را نشــان‌ می‌دهنــد. عــاوه ‌بــر آن‌‌‌‌، ســبب آهنگین‌تــر شــدن شــعر 

ســنایی شــده‌ اســت و از ایــن ‌طریــق بیشــتر بــر جــان مخاطــب می‌نشــیند‌‌‌‌. فتوحــی معتقــد 
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اســت »فراوانــی جمــات کوتــاه و منقطــع در ســخن‌‌‌‌، باعــث شــتاب ســبک‌‌‌‌، ســرعت اندیشــه 

و هیجان‌انگیــز می‌شــود‌‌» )فتوحــی‌‌، 1390: 275( و شــعر ســنایی هــم ایــن ‌ویژگی‌هــا را بــه 

ــی این‌گونــه نیســت: دســت‌آورده ‌اســت‌‌‌‌. امــا در شــعر ضبّ

لِــي  
َ

فَــإِنّ فِيــكَ   ِ
الّلَّهَ حَــقَّ  قْــضِ 

َ
أ إِنْ 

يَعْتَــام1‌ُ إِذْ  يْــفِ 
َ

لِلضّ قِــرَى 
ْ
ال حَــقَّ 

عْيُانُهَــا
َ
أ مَوْجُــودَةٌ  رْوَاحُكُــمْ 

َ
أ

جْسَــام2‌ٌ
َ
أ بَــتْ  غُيِّ عُيُــونٍ  عَــنْ  إِنْ 

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 102 و 104( )مهدو

در مقایســه بــا شــعر ســنایی‌‌‌‌، اغلــب جمــات‌‌‌‌، بلند‌تــر و بــه‌ ســبک وابســته هســتند و 

رابطــۀ آن‌هــا به‌گونــه‌ای اســت کــه یکــی از جمله‌هــا بــر دیگــری تکیــه ‌دارد‌‌. بــه ایــن‌ ترتیــب 

شــعر ضبّــی‌‌‌‌، هیجان‌انگیــزی شــعر ســنایی را نــدارد‌‌. 

3-‌‌‌‌3. بازتاب دیدگاه ادیب در نحو

ی و ســبک بــه دیدگاه‌هــای  می‌تــوان بــا تکیــه بــر ســه‌ عامــل وجهیــت‌‌‌‌، زمــان و صــدای دســتور

ادیــب پــی ‌بــرد.

3-3-‌‌‌‌1. وجهیت

دیگــر عامــل اثرگــذار وجهیــت اســت‌‌‌‌. »وجهیــت به ‌معنــای میــزان قاطعیت نویســنده و گوینده 

اســت کــه بــه‌ صــورت ضمنــی توســط عناصــر دســتوری نشــان ‌داده‌ می‌شــود و بیانگــر میــزان 

گــر مــن حــقّ خــدا را دربــارۀ تــو پرداختــه باشــم مــرا هــم حــق اســت‌‌، حــق میهمانــی کــه عــازم رفتــن اســت و غنیمــت  1. اینــک ا
دریافــت ‌می‌کنــد‌‌. 

گر پیکرهای شما از دیدگان نهان است؛ ولی ارواح شما موجود و پایدار است‌‌.  2. ا
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ــژاد و  ــا اجبــارش نســبت بــه آن اســت« )خدابخش‌ن پایبنــدی گوینــده بــه ‌واقعیــت‌‌‌‌، اشــتیاق ی

گــون پایبندی  دیگــران‌‌، 1397: 146(. بــه ‌عبــارت ‌دیگــر‌‌‌‌، نویســنده بــه ‌وســیلۀ آن »درجه‌هــای گونا

خــود را بــه ‌حقیقــت و اعتبــار گفته‌هایــش ابــراز نمــوده یــا تأثیــر کلامــش را بــر مخاطــب تعدیــل 

‌می‌کنــد« )وردانــک‌‌، 1393: 74(‌‌. وجهیــت در فعــل »صــورت یــا جنبه‌هایــی از آن اســت کــه بــر 

کیــد‌‌‌‌، امیــد و برخــی امــور دیگــر دلالــت ‌دارد‌‌» )فرشــیدورد‌‌، 1382:  اخبــار‌‌‌‌، احتمــال‌‌‌‌، امــر‌‌‌‌، آرزو‌‌‌‌، تأ

ــان در ســه ‌وجــه اخبــاری‌‌‌‌، التزامــی و امــری  381(‌‌‌‌. وجهیــت »در بیشــتر کتاب‌هــای دســتور زب

بیــان‌ می‌شــود کــه وجــه اخبــاری بــر رویــدادی حقیقــی دلالــت ‌دارد و در مقابــل‌‌‌‌، وجــه التزامــی 

ــودن رخــداد  ــه رویدادهایــی غیــر واقعــی و فرضــی اشــاره ‌می‌کنــد و وجــه اخبــاری‌‌‌‌، حتمــی ‌ب ب

ــه‌ وجــود‌ می‌آیــد«  ــر می‌گیــرد و ایــن ‌حتمــی ‌بــودن از شــواهد و مــدارک عینــی و موجــود ب را در ب

)خدابخش‌نــژاد و دیگــران‌‌، 1397: 148 و 147(‌‌. در دو قصیــدۀ ســنایی و ضبّــی‌‌‌‌، وجــه اخبــاری 

در افعــال نســبت بــه‌ وجــوه دیگــر بســیار بیشــتر اســت‌‌‌‌. بــرای نمونــه در شــعر ســنایی:

از بهــر تــو شــکل شــیر مســند

درنــده شــده به چنــگ‌ و دندان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(

ی استفاده ‌شده‌ است یا در شعر ضبّی چنین آمده: که وجه اخبار

عَمَــى
ْ
ــو ال

ُ
نْــوَارِهِ تَجْل

َ
أ قَبْــرٌ سَــنَا 

سْــقَامُ
َ ْ
الْأ تُدْفَــعُ  قَــدْ  وَبِتُرْبِــهِ 

ــداً مُحَمَّ عُيُــونِ 
ْ
لِل ــلُ  يُمَثِّ قَبْــرٌ 

قِيَــام1‌ٌ مُؤْمِنُــونَ 
ْ
ال وَ  ــهُ  وَصِيَّ وَ 

ی‌ دامغانی‌‌، 1373: 97( )مهدو

1. آرامگاهی که در برابر دیدگان مؤمنان بر پای ایستاده‌‌‌‌، محمد)ص( و وصی او را مجسّم می‌دارد‌‌. 



143 مقایسۀ سبک‌شناسی لایه‌ای دو مدیحۀ رضوی از سنایی غزنوی و محمد بن حبیب ضبّی

ی‌‌‌‌، قصــد داشــته‌اند حتمــی ‌بــودن  در دو قصیــده‌‌‌‌، گوینــدگان بــا اســتفاده از وجــه اخبــار

ع( را نشــان‌ دهنــد‌‌‌‌. بــه‌ عبــارت‌  کرامــات‌‌‌‌، معجــزات و جنبه‌هــای مثبــت شــخصیت امــام رضــا)
ع(  ــد برمی‌گــردد کــه مــدح حضــرت رضــا) ــه‌ موضــوع قصای دیگــر‌‌‌‌، دلیــل بالایــی ایــن ‌بســامد ب

اســت و نشــان‌دهندۀ ارتبــاط نزدیــک وجهیــت فعــل بــا مفاهیــم شــعری اســت‌‌. 

3-3-‌‌‌‌2. زمان

عامــل زمــان »در جملــه‌‌‌‌، میــزان فاصلــۀ موجــود بیــن نویســنده بــا موضــوع را نشــان‌ می‌دهــد و از 

ایــن ‌رو متغیــر مهمــی در میــزان واقع‌گرایــی متــن و شــیوۀ نــگاه مؤلــف بــه امــور بــه‎ شــمار مــی‌رود‌‌. 

بــرای ‌مثــال کاربــرد و بســامد فعــل مضــارع‌‌‌‌، ضمــن پیونــد مســتقیم موضــوع بــا ذهــن مخاطــب‌‌‌‌، 

ارتبــاط فــوری و رابطــه بــا واقعیــت‌‌‌‌، قطعیــت بیشــتری از فعل ماضی را نشــان‌ می‌دهــد )فتوحی‌‌‌‌، 

1390: 291(. بررســی‌ها نشــانگر آن اســت که در دو شــعر ســنایی و ضبّی‌‌‌‌، کاربرد فعل مضارع و 

زمــان حــال نســبت بــه ‌ســایر زمان‌هــا بســامد بیشــتری داشــته‌ اســت و ایــن ‌فراوانــی به طــور کامل 

بــا موضــوع اشــعار هماهنــگ بــوده‌ اســت و نشــان از اطمینــان گوینــده و مخاطــب دربــارۀ اخبــار 

ع(را شــخصیتی  یافتگــر امــام) ع( دارد‌‌‌‌. همچنیــن نشــان‌ می‌دهــد کــه در مربــوط بــه امــام رضــا)

می‌دانــد کــه جــاودان شــده و مرگــی نــدارد و تمــام حــوادث زمانــش‌‌‌‌، پیوســته در حــال تکــرار 

اســت و فاصلــه‌ای بــا اصــل حادثــه نمی‌یابــد‌‌‌‌. بــه ایــن ‌ترتیــب‌‌‌‌، میــزان اثرگــذاری شــعر بــر او 

افزایش‌می‌یابــد‌‌‌‌. در واقــع کاربــرد افعــال مضــارع بــا کــم ‌نمــودن فاصلــۀ میــان راوی و مخاطــب بــا 

زمــان و مــکان وقــوع فعــل‌‌‌‌، قطعیــت را بــه‌ اوج خــود می‌رســاند‌‌. 

3-3-‌‌‌‌3. صدای دستوری و سبک

صــدای دســتوری در کنــار دیگــر وجــوه فعــل شــناخته می‌شــود‌‌‌‌. فتوحــی صــدای دســتوری را 

این‌گونــه تعریــف ‌کــرده‌ اســت: »رابطــۀ میــان رخــداد یــا حالــت فعــل بــا دیگــر شــرکت‌کنندگان در 
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فراینــد فعلــی )فاعــل‌‌‌‌، مفعــول و‌‌...(‌‌‌‌، معمول‌تریــن دســته‌بندی صــدای نحــوی‌‌‌‌، تقســیم‌بندی آن 

بــه‌ فعّــال و منفعــل اســت« )همــان: 295(. صــدای فعّــال بــه ایــن ‌معناســت کــه:

 »فعـــل و عمـــل از جانـــب عنصـــر اصلـــی و کنشـــگر فعّـــال جملـــه انجـــام ‌می‌شـــود کـــه 

ــدای  ــه صـ ــر آن‌‌‌‌، از جملـ ــی اســـت و در نهایـــت در اثـ ــر در موقعیـــت ارتباطـ ــن عنصـ پویاتریـ

فعّـــال و مؤثـــر منعکـــس‌ می‌شـــود‌‌‌‌. در مقابـــل، هـــرگاه مبتـــدای جملـــه متحمـــل فعـــل باشـــد،‌‌‌‌ 

کـــم اســـت کـــه بیان‌کننـــدۀ انفعـــال و پذیرندگـــی عنصـــر جملـــه  صـــدای منفعـــل در جملـــه حا

در مقابـــل یـــک‌ کنـــش و عمـــل اســـت« )خدابخش‌نـــژاد و دیگـــران‌‌، 1397: 150(‌‌‌‌.

 مثــاً افعــال متعــدی در جمله‌هــای معلــوم‌‌‌‌، بیانگــر صــدای فعّــال و افعال لازم و اســنادی 

نشــان از صــدای منفعــل دارنــد‌‌‌‌. برای مثال در شــعر ســنایی:

راهــش زایــران  حرمــت  از 

بیابــان هــر  فــدای  فــردوس 

تــن او  در  انبیــا  خاتــم  از 

جــان او  در  اوصیــا  ســید  از 

مهــرش ســبب نجــات و توفیــق

ک و خــذلان کینــش مــدد هــا

)همان: همان‌جا(

کار  چنان‌کــه از نمونه‌هــا مشــخص‌ می‌شــود‌‌‌‌، افعــال لازم در اشــعار ســنایی بیشــتر بــه‌ 

ــال: ــرای مث ــت‌‌‌‌. ب ــاهده‌ اس ــل مش ــوح قاب ــه وض ــر ب ــن ام ــز ای ــی نی ــعر ضبّ ــد‌‌‌‌. در ش رفته‌ان

ــهُ
َّ
حَل مُوسَــى  بْــنُ  عَلِــيُّ  قَبْــرٌ 

حْــرَام1‌ُ ِ
ْ

الْإ وَ   
ُ

حِــلّ
ْ
ال يَزْهُــو  بِثَــرَاهُ 

1. آرامگاهی  که علی بن موسی در آن آرمیده ‌است و سرزمین‌های حرم و بیرون حرم به آن می‌بالند‌‌. 



145 مقایسۀ سبک‌شناسی لایه‌ای دو مدیحۀ رضوی از سنایی غزنوی و محمد بن حبیب ضبّی

ــى
َ
إِل صَاحِبِــهِ  مَقَــامَ  يَقُــومُ   

ٌ
كُلّ

ــام1‌ُ يَّ
َ ْ
الْأ قَائِــمِ 

ْ
بِال تَنْتَهِــيَ  نْ 

َ
أ

هُــمْ
َ
نّ
َ
كَأ وَ  كُــمْ  دُنْيَا فِــي  یَرْعُــونَ 

ــام2‌ٌ نْعَ
َ
فِــي جَحْدِهِــمْ إِنْعَامَكُــمْ أ

ی‌ دامغانی‌‌، 1373: 98، 100 و 101( )مهدو

در شـعر هـر دو شـاعر‌‌‌‌، افعـال لازم در مقایسـه بـا افعـال متعـدی بسـامد بالاتـری دارنـد و ایـن 

بیانگـر غلبـۀ صـدای منفعـل در شـعر هـر دو شـاعر اسـت کـه نشـان‌ می‌دهـد دو شـاعر بیـش از 

ع( را  هر چیزی به عرض ارادت خود تمرکز داشـته‌اند تا آن‌که بخواهند پاسـخ دشـمنان حضرت)

ع( تشـویق‌ کنند‌‌‌‌. همچنین بسـامد  بدهنـد یـا شـیعیان را بـه جنبـش و حرکتی در حمایت از امام)

بالای جملات اسـمیه و جمله‌هایی با فعل محذوف در شـعر سـنایی بیشـتر به‌ چشم‌ می‌خورد 

و از خصوصیـات بـارز شـعر او محسـوب ‌می‌شـود کـه بیانگـر آن اسـت کـه شـعر سـنایی انفعـال 

بیشـتری دارد‌‌‌‌. هم‌سـویی صدای منفعل با محتوا‌‌‌‌، تفکر حاکم بر محتوای متن که نوعی مفهوم 

تسـلیم را بـه ‌خواننـده القـا‌ می‌کنـد و نویسـندگان قصـد‌ دارنـد بـا اسـتفاده از ایـن ‌صـدا‌‌‌‌، مخاطـب 

ع(  ایمان‌ کامل داشـته ‌باشـند‌‌.  را در مقـام پذیرنـده قـرار‌ دهنـد تـا بـه ‌کرامـات و معجـزات امـام رضا)

‌‌‌‌4.  مقایسۀ بلاغی

لایــۀ بعــدی بــرای مقایســۀ ســبکی دو شــعر‌‌‌‌، لایــۀ بلاغــی اســت کــه بــا بررســی آرایه‌هایــی 

ماننــد: تشــبیه‌‌‌‌، اســتعاره‌‌‌‌، تکــرار‌‌‌‌، تلمیــح‌‌‌‌، کنایــه و جنــاس کــه در هــر شــعر وجــود دارنــد‌‌‌‌، هــر 

دو شــعر را بررســی می‌کنــد. 

1. هر یک بر مقام سالار پیش از خود قیام می‌کند تا هنگامی که روزگار به ‌ظهور قائم پایان پذیرد‌‌. 

2. آنان در دنیای شما می‌چرند و گویی در انکار‌ کردن نعمت بخشیدن شما چهارپایانند‌‌. 
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4-‌‌‌‌1. تشبیه

تشــبیه از صنایــع علــم بیــان اســت‌‌‌‌. »تشــبیه در لغــت هماننــد ســاختن و مثــال‌ آوردن اســت و 

در اصطــاح‌‌، قــرار دادن هماننــدی بیــن دو چیــز یــا بیشــتر از دو‌ چیــز اســت‌‌» )عرفــان‌‌‌‌، 1384: 

12( کــه چهــار رکــنِ »مشــبه‌‌‌‌، مشــبه‌به‌‌‌‌، وجــه شــبه و ادات تشــبیه« را دارد. دو رکــن اول‌‌‌‌، ارکان 

اصلــی و باقــی را طرفیــن تشــبیه می‌نامنــد‌‌‌‌. شــاعر بــرای این‌کــه تصویــر را بــه ذهــن مخاطــب 

کــه »هســتۀ اصلــی و مرکــزی اغلــب خیال‌هــای  کنــد از تشــبیه اســتفاده می‌کنــد  نزدیــک‌‌ 

همــان‌  از  مایه‌گرفتــه  تشــبیه‌‌‌‌،  انــواع  نیــز  و  خیــال  گــون  گونا صورت‌هــای  اســت‌‌‌‌.  شــاعرانه 

ی تخیــل شــاعر در میــان اشــیا کشــف‌ می‌کنــد و در صورت‌هــای  شــباهتی اســت کــه نیــرو

ی و دلبــری‌‌، 1400: 6(. در یــک ‌تقســیم‌بندی‌‌‌‌، طرفین تشــبیه  مختلــف بــه ‌بیــان مــی‌آورد« )تاتــار

را بــه‌ حســی و عقلــی تقســیم ‌می‌کننــد کــه ایــن ‌نــوع تشــبیه بــه ســه‌‌ حالــت تقســیم ‌می‌شــود:

‌‌‌‌1. تشــبیه  حســی- حســی: زمانــی کــه مشــبه و مشــبه‌به‌‌‌‌ توســط یکــی از حــواس‌ پنجگانــۀ 

ظاهــری انســان قابــل درک باشــند‌‌‌‌. 

‌‌‌‌2. تشبیه عقلی- عقلی: یعنی مشبه و مشبه‌به به وسیلۀ عقل قابل درک باشند‌‌‌‌. 

‌‌‌‌3. تشبیه عقلی- حسی‌‌‌‌ )مرادی و سیف‌‌‌‌، 1394: 342(.

 در میــان 6 تشــبیه استخراج‌شــده از قصیــدۀ ســنایی‌‌‌‌، 5 مــورد آن از نــوع تشــبیه حســی- 

: عقلــی و 1 مــورد تشــبیه حســی- حســی اســت‌‌‌‌. ماننــد نمونــۀ زیــر

چون کعبه پر آدمی ز هر جای

چــون عرش پر از فرشــته هزمان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(
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ع( را بـه کعبـه تشـبیه‌ کـرده ‌اسـت‌‌‌‌. همـان‌ طـور کـه  در مصـراع اول‌‌‌‌، سـنایی حـرم امـام رضـا)

ع( هـم پـر  کعبـه پـر از جمعیـت اسـت و مـردم بـه‌ طـواف خانـۀ خـدا می‌آینـد‌‌‌‌، حـرم امـام رضـا)

از ازدحـام جمعیتـی اسـت کـه پروانـه‌وار بـه گـرد حـرم مطهـر طـواف می‌کننـد‌‌‌‌. در اینجـا کعبـه 

ع(  که محذوف اسـت، مشـبه حسـی و  وجه شـبه هر دو طرف،  مشـبه‌به حسـی‌‌‌‌، حرم امام رضا)

ع( بـه عـرش الهـی تشـبیه‌ شـده  ازدحـام جمعیـت اسـت‌‌‌‌. در مصـراع دوم‌‌‌‌، حـرم مطهـر امـام رضـا)

‌اسـت و حـرم مطهـر‌‌‌‌، مشـبه محـذوف و حسـی و عـرش‌‌‌‌، مشـبه‌به عقلـی اسـت‌‌‌‌. همـان‌ طـور کـه 

کنده از هبوط و صعود فرشـتگان اسـت‌‌.  ع( هم آ عرش الهی پر از فرشـته اسـت‌‌‌‌، حرم امام رضا)

آن‌ بقعــه شــده به‌ پیــش فردوس

آن تربــه بــه روضــه کــرده رضــوان

)همان:  452(

ع( را بــه بهشــت بریــن شــبیه‌ دانســته ‌اســت‌‌‌‌. بقعــۀ  در ایــن ‌بیــت نیــز شــاعر بقعــۀ امــام رضــا)

ع( مشــبه حســی و بهشــت بریــن‌‌‌‌، مشــبه‌به عقلــی و وجــه شباهتشــان تردد فرشــتگان  امــام رضــا)

ع(را بــه رضــوان شــبیه‌ می‌دانــد‌‌‌‌. این‌جــا   اســت‌‌. در مصــراع دوم‌‌‌‌، شــاعر تربــت مطهــر امــام رضــا)

ع(‌‌، مشــبه حســی و رضــوان مشــبه‌به  مقصــود از رضــوان‌‌‌‌، بهشــت اســت‌‌‌‌. تربــت امــام رضــا)

ئکــه اســت‌‌.  عقلــی و وجــه شباهتشــان‌‌‌‌، تــردد ملا

درم‌هــا آن  یــاد  ز مهــر  بــر 

قــرآن چــو  او  نــام  حرمــت  از 

)همان: همان‌جا(

ع( را ماننـد حرمـت قـرآن می‌دانـد‌‌‌‌.  در مصـراع دوم ایـن بیـت‌‌‌‌، سـنایی حرمـت نـام امـام رضـا)

نام‌‌‌‌، مشبه عقلی و قرآن‌‌‌‌، مشبه‌به حسی است‌‌‌‌. وجه شباهت هر دو قداست و حرمت است‌‌. 
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بــا نفــس تنــی کــه راســت باشــد

چــون خــور کــه بتابــد از گریبــان

)همان: همان‌جا(

ع( را کــه مریــض شــفا‌ می‌دهــد‌‌‌‌، بــه یــد بیضــای حضــرت  شــاعر در ایــن ‌بیــت دم امــام رضــا)

ع( تشــبیه ‌کــرده ‌اســت‌‌‌‌. نفــس مشــبه عقلــی‌‌‌‌، خــور مشــبه‌به حســی و وجــه شباهتشــان،  موســی)

ــرت  ــزۀ حض ــا معج ــد بیض ــه ی ــور ک ــان‌ ط ــت‌‌‌‌. هم ــودن اس ــاده ب ــودن و کار خارق‌الع ــزه‌ ب معج

ع( اســت‌‌‌‌، شــفای مریض‌هــا بــه اذن خــدا هــم از کرامــات ایــن ‌امــام اســت‌‌‌‌. ســنایی تنهــا  موســی)

در یــک بیــت از تشــبیه حســی اســتفاده کــرده اســت. ایــن در صورتــی اســت کــه پنــج تشــبیهی 

کــه در قصیــدۀ ضبّــی یافــت شــد‌‌‌‌، همــه از نــوع تشــبیه حســی- حســی اســت‌‌‌‌. بــرای نمونــه:

ــداً مُحَمَّ عُيُــونِ 
ْ
لِل ــلُ  يُمَثِّ قَبْــرٌ 

قِيَــامٌ مُؤْمِنُــونَ 
ْ
ال وَ  ــهُ  وَصِيَّ وَ 

ی ‌دامغانی‌‌‌‌، 1373: 97( )مهدو

ع( را بــه حضــرت محمــد)ص( و جانشــین او تشــبیه‌ کــرده  یــح امــام رضــا) در ایــن‌ بیــت ضر

‌اســت‌‌‌‌. وجــه شــبه در هــر دو راهنمــا و هدایت‌گــری اســت‌‌‌‌. طرفیــن تشــبیه از نــوع حســی- 

حســی اســت:

ــذِي
َّ
ــعيُ کَالبیــتِ ال ــهِ السَّ ــرْضٌ إلیْ فَ

الإعْظــام1ُ ــهُ 
َ
ل حَــقٌّ  دُونِــهِ  مِــنْ 

)همان: 98(

1. پوییدن به ‌سوی او واجب است‌‌‌‌، همچون خانۀ کعبه و پس از بزرگ‌داشت خانۀ کعبه بزرگ‌داشت آ‌ن‌ بقعۀ مبارک لازم است‌‌. 
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کــه  بــه خانــۀ خــدا تشــبیه ‌کــرده ‌اســت‌‌‌‌. همــان ‌طــور  را  ع(  امــام رضــا) نیــز حــرم  ضبّــی 

ع( هــم قابــل تقدیــس  یــم و احتــرام اســت‌‌‌‌، تربــت امــام رضــا) بزرگ‌داشــت خانــۀ خــدا قابــل تکر

اســت: بزرگ‌داشــت  و 

قَــرَّ بِفَضلِکُــمْ
َ
 مَــنْ أ

َّ
ــاسُ إلَّا مَــا النَّ

وَسَــوام1ٌ بَهائِــمُ  وَالجاحِــدُونَ 

)همان: 101(

ــه  ــته ک ــبیه ‌دانس ــدگان ش ــان و چرن پای ــه چهار ــت را ب ــران امام ــرع دوم‌‌‌‌، منک ــی در مص ضبّ

طرفیــن تشــبیه در این‌مصــرع حســی - حســی هســتند:

ــبیلِ بِکُفْرهِِــمْ  عَــنِ السَّ
ُ

ضَــلّ
َ
بَــلْ هُــمْ أ

زْلام2ٌ
َ
أ بِهِــمْ  ــقتَدی مِنهُــمْ  وَ المُـ

)همان: همان‌جا(

گمــراه‌  را  انســان  کــه  تیرهــای قمــار تشــبیه ‌کــرده  بــه  را  امامــت  پیــروان منکــران  شــاعر 

هســتند‌‌.  حســی  حســی-  تشــبیه  طرفیــن  نیــز  ایــن ‌بیــت  در  می‌کننــد‌‌‌‌. 

هُم
ّ
نَ
َ
کُمُ وَ کَأ یَرعَونَ )یَدْعونَ( فِي دُنیا

نعــام3ٌ
َ
فِــي جَحدِهِــم إِنعامَکُــم أ

)همان: همان‌جا(

1. آدمیان فقط کسانی هستند که به برتری شما اقرار کرده‌اند و منکران‌‌‌‌، چهارپایان و چرندگانند‌‌. 

2. بلکه آنان به‌ سبب کفر خود‌‌‌‌، از چهارپایان هم گمراه‌ترند و کسانی که از ایشان پیروی ‌می‌کنند‌‌‌‌، همچون تیرهای قمارند‌‌. 

3. آنان در دنیای شما متنعمند‌‌. گویا در انکار کردن نعمت شما به آنان‌‌‌‌، چهارپایانند‌‌. 
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ــه        شــاعر در ایــن بیــت‌‌‌‌، منکــران نعمــت امامــت کــه ایــن ‌نعمــت را انــکار‌ می‌کننــد‌‌‌‌، ب

کات موجــود  پایــان تشــبیه ‌کــرده‌ و طرفیــن تشــبیه هــم حسی-حســی هســتند‌‌‌‌. از اشــترا ‌چهار

در شــعر هــر دو شــاعر ایــن اســت کــه اضافــۀ تشــبیهی بســامدی نــدارد کــه بــه‌ معنــای تمایــل 

شــاعران بــه مفصل‌گویــی اســت‌‌‌‌. بســامد تشــبیه‌های عقلــی- عقلــی در شــعر هــر دو شــاعر 

هــم صفــر اســت و ایــن در حالــی ‌اســت ‌کــه حداقــل یکــی از طرفیــن تشــبیه در هــر دو شــعر‌‌‌‌، 

از نــوع حســی بــوده و همیــن ‌موضــوع‌‌‌‌، بیانگــر ایــن اســت کــه هــر دو بــه‌ مفاهیــم انتزاعــی و 

ــرف  ــن دو‌ ط ــباهت بی ــردن ش ــوس‌ ک ــرای ملم ــته‌اند و ب ــادی نداش ی ــش ز ــوس گرای ــر محس غی

تشــبیه بــرای مخاطــب‌‌‌‌، حداقــل یکــی از طرفیــن تشــبیه را حســی آورده‌انــد‌‌‌‌. افــزون بــر آن‌‌‌‌، 

ضبّــی در مقایســه بــا ســنایی‌‌‌‌، بــه ‌تشــبیه حســی گرایــش بیشــتری داشــته ‌اســت و تمــام طرفیــن 

تشــبیه‌های او از نــوع حســی هســتند و ایــن ســبب ‌می‌شــود کــه خواننــده بــدون کنــکاش 

یابــد‌‌.  ذهنــی‌‌‌‌، تشــبیه شــاعر و هدفــش از آن ‌تشــبیه را در

4-‌‌‌‌2. استعاره

لفــظ در معنــای غیــر  بــرد  کــه همــان »کار اســت  ادبــی  فنــون  از مهم‌تریــن  یکــی  اســتعاره‌ 

ینــه‌ای اســت کــه  ی و قر حقیقــی‌اش همــراه بــا علاقۀ تشــابه میان معنــای حقیقــی و مجــاز

 ارادۀ معنــای حقیقــی می‌شــود« )عرفــان‌‌‌‌، 1384: 139(. اســتعاره از جهــت آن‌کــه از  مانــع از

کارآمدتریــن ابزار‌‌هــای تخیــل محســوب می‌شــود‌‌‌‌، در تصویرآفرینــی شــعر تأثیــر بســزایی دارد‌‌‌‌. 

از ســوی دیگــر بــه‌ جهــت این‌کــه یکــی از ارکان اصلــی تشــبیه را حــذف‌ می‌کنــد‌‌‌‌، قســمتی 

ی می‌شــود‌‌‌‌  از معنــی مــورد نظــرش را پنهــان‌ می‌کنــد و ســبب نوعــی ابهــام در تصویرســاز

)فاضلــی و دوســتی‌‌‌‌، 1394: 37(‌‌‌‌. اســتعاره بــه‌ دو دســتۀ مکنیّــه و مصرّحــه تقســیم‌ می‌شــود‌‌‌‌. 

ــه‌‌‌‌، مشــبه‌به و در اســتعارۀ مصرّحــه‌‌‌‌، مشــبه حــذف ‌می‌شــود‌‌‌‌. هــر دو شــاعر  در اســتعارۀ مکنیّ
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ینــی در شــعر خــود اســتفاده ‌کرده‌انــد‌‌‌‌. در قصیــدۀ ســنایی 4  بــرای زیبایی‌آفر از اســتعاره 

ــنایی: ــعر س ــه در ش ــرای نمون ــد‌‌‌‌. ب ــت‌ ش ــتعاره یاف ــی 18 اس ــدۀ ضبّ ــتعاره و در قصی اس

در دامــن مهــر تــو زدم دســت

تــا کفــر نگیــردم گریبــان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(

در ایــن‌ بیــت ســنایی در قالــب اســتعارۀ مکنیــه‌‌‌‌، کفــر را بــه ‌انســانی تشــبیه‌ کــرده کــه قــادر 

بــه‌ گرفتــن گریبــان اســت‌‌. هنگامــی کــه شــاعر بــا اســتفاده از اســتعاره‌‌‌‌ از صنعــت تشــخیص 

)جان‌بخشــی( اســتفاده ‌می‌کنــد‌‌‌‌، »پیامــد مهمــش ایــن اســت کــه حــوادث را زاییــدۀ قصــد و 

ارادۀ یــک ‌کنشــگر فعــال قــرار‌ می‌دهــد‌‌» )کوچــش‌‌‌‌، 1393: 97(. بیشــتر اســتعاره‌ها در شــعر هــر 

ــا جان‌بخشــی از شــگفتی‌های حــرم امــام  ــی ب ــرای نمونــه ضبّ ــوع اســت‌‌. ب دو شــاعر از ایــن ‌ن

ع( می‌گویــد: رضــا)

ــو العَمَــى
ُ
نــوارِهِ تَجْل

َ
قَبــرٌ سَــنَا أ

سْــقامُ
َ
الأ تُدفَــعُ  قَــد  وَبِتُربِــهِ 

ــداً مُحَمَّ لِلعُيــونِ  لُ  ــمَثِّ ُـ ي قَبرٌ
قِيــام1ٌ المؤمِنــونَ  و  ــهُ  وَصيَّ وَ 

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 97( )مهدو

قبــر بســان موجــودی  و  لفــظ مســتعار در شــعر ضبّــی تکــرار‌ شــده  بــالا‌‌‌‌،  بیــت  در دو 

ی شــده ‌اســت کــه قــادر بــه ‌انجــام عملــی ماننــد مجســم ‌کــردن اســت و می‌توانــد  تصویرســاز

ک آن دردهــا درمــان می‌شــود‌‌. آرامگاهــی کــه در  1. آرامگاهــی کــه درخشــش روشــنایی‌های آن کوردلــی را می‌زدایــد و بــا خــا
برابــر دیــدگان مؤمنــان بــر پــای ایســتاده‌‌‌‌، محمــد)ص( و وصــی او را مجســم مــی‌دارد‌‌. 
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: کوردلــی را بزدایــد‌‌‌‌. یــا در نمونــه‌ای دیگــر

مَهَابَــةً ذَاكَ  وَ  لِــذا  العُيــونُ  خَشَــعَ 
فْهَــام1ُ

َ
الأ تحيّــرُ 

َ
ل هَــا  كُنْــهِ  فِــي 

)همان: همان‌جا(

شــاعر بــا اســتفاده از اســتعارۀ مکنیــه، بــرای چشــم‌‌‌‌ جــان قائــل‌ شــده و ماننــد انســان‌‌ 

بــرای مخاطبانــش  بــا حــذف مشــبه‌‌، ایــن تصویــر را  صفــت حیرانــی را پذیرفتــه ‌اســت و 

ملمــوس‌ ســاخته اســت. در مصــراع دومِ همیــن ‌بیــت بــا اســتعاره‌ای نزدیــک بــه‌ مصــراع اول 

کات دو شــعر‌‌‌‌، نداشــتن اســتعارۀ  از اســتعارۀ مکنیــه اســتفاده‌ کــرده ‌اســت‌‌‌‌. یکــی از اشــترا

مصرحــه اســت؛ امــا‌‌‌‌  از جهــت اســتفاده از اســتعارۀ مکنیــه بایــد گفــت کــه بســامد ایــن ‌نــوع 

کــه شــعر ســنایی بافتــی ســاده و  اســتعاره در شــعر ضبّــی بیشــتر از شــعر ســنایی اســت؛ چرا

روان‌تــر نســبت ‌بــه قصیــدۀ ضبّــی دارد‌‌‌‌. از طرفــی دیگــر‌‌‌‌، اســتعارۀ مکنیــه نســبت بــه‌ اســتعارۀ 

مصرحــه خیال‌انگیزتــر بــوده و شــعر ضبّــی در مقایســه بــا شــعر ســنایی خیال‌انگیزتــر اســت 

و بــه مخاطبانــش پویایــی می‌بخشــد‌‌. 

4-‌‌‌‌3. تکرار

تکــرار یکــی از آرایه‌هــای بلاغــی اســت کــه در عیــن ســادگی‌‌‌‌، در موســیقی کلام نقــش مؤثــری 

ــا غرضــی دیگــر‌‌،  ــا تعظیــم ی کیــد‌‌‌‌ ی دارد‌‌. تکــرار آن اســت کــه »لفظــی را در ســخن بــه ‌قصــد تأ

دو یــا چنــد بــار می‌آورنــد‌‌» )رادفــر‌‌، 1368: 403(‌‌‌‌. افــزون بــر آن‌‌، »تکــرار واژگان در شــعر‌‌‌‌، ســبب 

ایجــاد نوعــی موســیقی دلنــواز می‌شــود و همیــن ‌نظــم و آهنگــی کــه ایجــاد ‌می‌شــود‌‌‌‌، ســبب 

 ،‌‌‌‌) 104(. در شــعر ســنایی‌‌‌‌، واژگان دیــن )4بــار ی شــعر می‌شــود‌‌» )خرمــی‌‌‌‌، 1393:  مانــدگار

1. دیدگان از هیبت این ‌و ‌آن به زمین دوخته و فروهشته است و اندیشه‌ها در شناخت حقیقت آن سرگردان است‌‌. 



153 مقایسۀ سبک‌شناسی لایه‌ای دو مدیحۀ رضوی از سنایی غزنوی و محمد بن حبیب ضبّی

(‌‌‌‌، فرشــته‌‌‌‌، فــردوس‌‌‌‌، درم‌‌‌‌، رضــا‌‌‌‌، همیشــه‌‌‌‌، شــرع‌‌‌‌، خــدا‌‌‌‌، پیمــان‌‌‌‌،  احمــد‌‌‌‌، پیونــد و نیســت ) 3 بــار

( تکــرار شــده‌اند‌‌‌‌. در مقابــل در شــعر ضبّــی نیــز  دامــان‌‌‌‌، شــیر‌‌‌‌، مســلمان‌‌‌‌، کافــر و گریبــان )2بــار

ــی‌‌‌‌ صــاة‌‌‌‌، عــذاب‌‌‌‌، رضــا‌‌‌‌، واحــد‌‌‌‌، حــل/ یحــلّ 
ّ
(‌‌‌‌ صل (‌‌‌‌، محمــد و هــدی )2بــار واژگان قبــر )9بــار

( و عیــن/ عیــون‌‌‌‌، نبــی‌‌‌‌، الغــوی‌‌‌‌، مضاعــف‌‌‌‌، دنیــا‌‌‌‌، غمــام‌‌‌‌، غــدًا‌‌‌‌، ســام‌‌‌‌، موســی‌‌‌‌، حســن‌‌‌‌،  )3 بــار

( تکــرار شــده‌اند‌‌‌‌. در هــر دو شــعر‌‌، اغلــب ایــن ‌تکرارهــا بــا موضــوع اصلــی  مقــام و قیــام )2بــار

کیــد شــاعران بــر مضامیــن شــعر را نشــان‌ می‌دهنــد‌‌‌‌. هــر  قصایــد ارتبــاط نزدیکــی دارنــد کــه تأ

ــر  ــه ‌تصوی ــان  ب ــا آن ع( را ب ــا) ــام رض ــابه ام ــاط و تش ــعرش‌‌‌‌، ارتب ع( در ش ــه) ــام ائم ــرار ن ــا تک ــاعر ب ش

، واژۀ »رضــا« بــا موضــوع اصلــی قصایــد ارتبــاط مســتقیم دارد  ‌کشــیده ‌اســت‌‌‌‌. از طــرف دیگــر

کــه همــان مــدح ایــن ‌امــام بزرگــوار بــوده و در شــعر هــر دو شــاعر نیــز تکــرار شــده ‌اســت. بــا ایــن‌ 

حــال‌‌‌‌، تکــرار در شــعر ســنایی اغلــب در مقیــاس یــک‌ بیــت و بــدون فاصلــه صــورت‌ گرفتــه و 

تکــرار واژگان در شــعر ضبّــی‌‌‌‌، گاه در دو ‌بیــت و بــا فاصلــه آمــده ‌اســت‌‌‌‌. همیــن ‌موضــوع ســبب 

‌شــده در شــعر ســنایی‌‌‌‌، موســیقی بیشــتری بــه‌ جهــت فاصلــۀ انــدک ‌بیــن دو واژۀ تکرارشــده 

احســاس‌ شــود‌‌. همچنیــن بســامد تکــرار در شــعر ضبّــی از شــعر ســنایی بیشــتر اســت‌‌. 

4-‌‌‌‌4. تلمیح

تلمیــح از جملــه صنایــع بدیعــی اســت که »در لغــت بــه معنــیِ با گوشــۀ چشــم نگریســتن اســت 

گفتــار خــودش، به آیــه‌‌‌‌، حدیــث‌‌‌‌، داســتان‌‌   یا  و در آن‌‌‌‌، نویســنده یا گوینده در ضمن نوشــتار

یا مثل قرآنــی اشــاره‌ دارد‌‌» )همایــی‌‌، 1363: 328/2(؛ ماننــد نمونــۀ آن در شــعر ســنایی:

توحیــد شــرط‌های  جملــه  از 

ایمــان اصل‌هــای  حاصــل  از 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 452(
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هب« اشــاره‌ دارد کــه حدیــث 
َّ

شــاعر در ایــن ‌بیــت بــا تلمیــح‌‌‌‌، بــه‌ حدیــث »سلســلة‌الذ

ع( بــوده و در بــاب توحیــد و شــروطش اســت‌‌‌‌. براســاس ایــن‌  قدســی منقــول از امــام رضــا)

ع( خــود را  حدیــث‌‌‌‌، اعتقــاد بــه ‌توحیــد باعــث نجــات از آتــش جهنــم اســت‌‌‌‌؛ ولــی امــام رضــا)

شــرط ایــن ‌نجــات معرفــی ‌کــرده کــه همــان اعتقــاد بــه ‌امامــت اســت‌‌‌‌. ضبّــی نیــز بــا تلمیــح‌‌‌‌، بــه‌ 

ع( اشــاره‌ دارد: یکــی از کرامــات حضــرت)

ــهُ
َ
إِن یُغــنِ عَــن سَــقيِ الغَمــامِ فإِنّ

غمــام1ٌ البــادَ  تَســقِ  ــم 
َ
ل هُ 

َ
ــوْلَا

َ
ل

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 98( )مهدو

ــد  ع(‌‌‌‌ ولیعه ــا) ــی امــام رض ــت کــه وقت ــده ‌اس ــار آم ــون الاخب ــوار و عی ــای بحارالان در کتاب‌ه
ع(  ی حضــرت) یــد‌‌‌‌. مــردم ســبب را ولیعهــدی اجبــار مأمــون شــدند، بــرای مدتــی بــاران نبار

ــاران  یــدن ب ــرای بار ــا ب ع( درخواســت ‌کــرد ت ــه‌ همیــن ‌دلیــل‌‌‌‌، مأمــون از امــام رضــا) دانســتند و ب

ع( بــه‌ صحــرا رفتنــد و بــا مــردم بــرای بــاران دعــا کردنــد‌‌‌‌. در  دعــا کنــد‌‌‌‌. چنــد روز بعــد امــام رضــا)

نهایــت بــاران شــدیدی آمــد و تمــام صحــرا را پــر از آب کــرد‌‌‌ )مجلســی‌‌‌‌، 1362: 49/ 180-181؛ 

ی کــرده  شــیخ صــدوق‌‌، 1393 : 2/ 172(. ضبّــی در بیــت بــالا بــا تلمیــح ایــن‌ واقعــه را یــادآور

‌اســت‌‌‌‌. در مجمــوع در شــعر ســنایی 6 مــورد تلمیــح2 و در شــعر ضبّــی 4 مــورد تلمیــح3 یافــت 

ع( از  ‌شــد و هــر دو شــاعر بــرای رســیدن بــه اهدافــی ماننــد نشــان‌ دادن شــأن و جایــگاه امــام)

ــد‌‌.  ی ‌گرفته‌ان ــار تلمیحــات دینــی ی

گر او نباشد‌‌‌‌، ابرها سرزمین‌ها را سیراب ‌نمی‌کنند‌‌.  1. با آن‌که خود از بارش ابر بی‌نیاز است‌‌، ا

2. علاوه بر ابیات ذکرشده از سنایی‌‌، می‌توان به ابیات: ‌‌‌‌1، ‌‌‌‌3، ‌‌‌‌13، ‌‌‌‌17، ‌‌‌‌24 و 29 تا 31 به‌ صورت موقوف‌المعانی اشاره ‌کرد‌‌. 

3. می‌توان به ابیات: ‌‌‌‌6، ‌‌9 و ‌‌‌‌12، 34 اشاره ‌کرد‌‌. 
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کنایه  .‌‌‌‌5-5

نتوانــد  شــاعر  هــرگاه  اســت‌‌‌‌.  ســخن ‌گفتــن  »پوشــیده  معنــای  بــه‌  و  مقصــود  بیــان  کنایــه 

مقصــودش را بــه ‌شــکل معمولــی بیــان ‌کنــد‌‌‌‌، از کنایــه بهــره‌ می‌گیــرد. در اصطــاح وقتــی اســت 

ــر  ــزوم یکدیگ ــا لازم و مل ــن ‌دو معن ــند و ای ــته‌ باش ــد داش ــب و بعی ــای قری ــخنی دو معن ــه س ک

باشــند و گوینــده آن را چنــان ترکیــب‌ کنــد و بــه‌ کار ببــرد کــه ذهــن شــنونده از معنــی نزدیــک 

ی و دلبــری‌‌‌‌، 1400: 10(. در شــعر پارســی 7 مــورد‌‌‌‌ و در شــعر  بــه معنــی ‌دور منتقــل‌ شــود« )تاتــار

عربــی 6 مــورد کنایــه وجــود دارنــد کــه اغلــب در واژگان دینــی- مذهبــی و صفــات پســندیدۀ 

ــه ‌کار رفته‌انــد‌‌‌‌. ماننــد ایــن‌ نمونــه: ع( ب ائمــه)

جلــوه کــرده  فرشــته  فــر  هــم 

هــم روح وصــی در او بــه جــولان

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

ع( و در مصراع  در مصراع اول »فر فرشته کرده جلوه« کنایه از جایگاه فرشته‌گونۀ امام رضا)

: دوم‌‌، »روح وصی در او به‌ جولان« کنایه از جانشینی پیامبر)ص( است‌‌‌‌. یا در جای دیگر

در دامــن مهــر تــو زدم دســت

تــا کفــر نگیــردم گریبــان

)همان:  453(

ی‌ خواســتن و متوســل‌ شــدن« اســت‌‌‌‌. همچنیــن  کــه »دســت در دامــان زدن« کنایــه از »یــار

« کنایــه از »کفــر نکــردن و گنــاه‌ نکــردن«  در مصــراع دوم »گریبــان کســی نگرفتــن از جانــب کفــر

اســت‌‌. عــاوه‌ بــر آن در بیت‌هــای ‌‌‌‌24، 32 و 38 هــم کنایــه آمــده اســت‌‌‌‌. در شــعر ضبّــی هــم 

نمونه‌هایــی از آن وجــود دارد:
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ــل مُتَقَبِّ هُــمْ 
َ
ل بِــهِ  عَنْــهُ  الُله 

م1‌ُ
َ

قْــا
َ ْ
الْأ ــتِ 

َ
جَفّ عَنْهُــمْ  اكَ 

َ
وَبِــذ

هُــمْ
َ
نّ
َ
كَأ وَ  كُــمْ  دُنْيَا فِــي  یَرْعُــونَ 

نْعَــامٌ‌
َ
فِــي جَحْدِهِــمْ إِنْعَامَكُــمْ أ

كِــيِّ الزَّ مِــنَ  غَــوِيِّ 
ْ
ال قُــرْبُ 

رْغَام2‌ُ ِ
ْ

نْفِهِ الْإ
َ
ابِهِ وَ لِِأ

َ
مُضَاعِفٌ لِعَذ

ی ‌دامغانی‌‌، 1373: 98، 101 و 102( )مهدو

کــم«  »ثبــت‌ نشــدن گنــاه«‌‌‌‌، »یرعــون فــي دنیا کــه در ابیــات بــالا »جفت‌الأقــام« کنایــه از

ی و زبونــی اســت‌‌.  کنایــه از »متنعــم ‌بــودن تحــت ولایــت ائمــه« و »لأنفــه الارغــام« کنایــه از خــوار

عــاوه ‌بــر آن در شــعر ضبّــی در ابیــات ‌‌‌‌23، 26 و 39 هــم کنایــه بــه  ‌کار ‌بــرده ‌شــده‌ کــه تقریبــا 

در هــر دو شــعر بــه ‌یــک ‌انــدازه اســتفاده‌ شــده ‌اســت‌‌. 

5-‌‌‌‌6. جناس

جنــاس یــا تجنیــس یــا تجانــس و مجانســه »هماننــدی دو لفــظ در گفتــار و ناهمانندی‌شــان 

از  »یکــی   .)323  :1384 )عرفانــی‌‌‌‌،  اســت«  معنــوی  و  لفظــی  دو ‌گونــۀ  بــه‌  و  معناســت  در 

ــا جمــات، آهنــگ و موســیقی ایجــاد‌ می‌کنــد و  روش‌هایــی اســت کــه در ســطح کلمــات ی

ک‌هاســت‌‌‌‌؛  موســیقی کلام را افــزون‌ می‌کنــد‌‌‌‌. روش تجنیــس مبتنــی بــر نزدیکی هرچه بیشــتر وا

ی ‌کــه کلمــات‌‌، هم‌جنــس بــه ‌نظــر ‌آینــد‌‌‌‌ یــا هم‌جنــس ‌بــودن آن‌هــا بــه‌ ذهــن متبــادر  بــه طــور

1. خداوند-بــه لطــف خــود- از ســوی امــام زینهــاری را بــرای آنــان پذیرفتــه اســت و بــه برکــت آن امــام قلم‌هــا -قلم‌‌هــای 
ــاه- خشــک‌‌ می‌شــوند‌‌.  ثبــت گن

ک مالیدن بینی او‌‌ می‌شود‌‌.  کیزه‌‌‌‌، مایۀ فزونی شکنجۀ گمراه و باعث به خا 2. نزدیکی فرد گمراه بدبخت به فرد پا
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‌شــود« )آرامش‌مفــرد و دیگــران: 74(. جنــاس بــه ‌دو‌ گونــۀ تــام و غیــر تــام نیــز تقســیم‌ می‌شــود‌‌‌‌. 

»وقتــی دو لفــظ در نــوع‌‌‌‌، شــکل‌‌‌‌، عــدد و ترتیــب حــروف متجانــس ‌باشــند‌‌‌‌، جنــاس تــام و 

چنان‌چــه دو لفــظ در یکــی از ایــن ‌امــور هماننــد نباشــند‌‌‌‌، جنــاس غیــر تــام )ناقــص( اســت‌‌» 

)عرفــان‌‌‌‌، 1384: 323(؛ ماننــد ایــن ‌نمونــه از شــعر ســنایی:

همــواره رهــش مســیر حاجــت

غفــران مشــیر  درش  پیوســته 

)سنایی غزنوی‌‌‌‌، 1388: 451(

: یا در جای دیگر

قبلــه اهــل  معتبــران  از 

وز معتمــدان دیــن دیــان

: یا در نمونه‌ای‌ دیگر

ای کیــن تــو کفر و مهرت ایمان

کافــر از مســلمان پیــدا بــه تــو 

)همان: 453 و452(

« از نــوع جنــاس  جنــاس در نمونــۀ نخســت در واژگان »رهــش‌‌‌‌، درش و مســیر‌‌‌‌، مشــیر

 » ناقــص و در نمونــۀ دوم در واژگان »دیــن‌‌‌‌، دیــان« از نــوع جنــاس زایــد و در واژگان »کفــر‌‌‌‌، کافــر

از نــوع جنــاس اشــتقاقی اســت‌‌‌‌. ســنایی در ایــن ‌چکامــه‌‌‌‌، عــاوه بــر ابیــات بــالا‌‌‌‌، در بیــت 18 

در واژگان »درم‌‌‌‌، درمــی« بــا جنــاس زایــد‌‌‌‌، در بیــت 33 در واژگان »نیســت‌‌‌‌، نیســت« بــا جنــاس 

تــام‌‌‌‌، از صنعــت جنــاس بهــره ‌بــرده‌ اســت و 6 مــورد جنــاس در ایــن ‌شــعر یافــت ‌شــد‌‌‌‌؛ امــا در 
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قصیــدۀ ضبّــی 22 مــورد جنــاس وجــود دارد کــه 16 مــورد آن‌‌‌‌ جنــاس اشــتقاق‌‌‌‌، 2 مــورد جنــاس 

ــوده‌ اســت‌‌‌‌. نمونه‌هایــی از  ــام‌‌‌‌، 2 مــورد جنــاس ناقــص و 2 مــورد جنــاس اختلافــی حرکتــی ب ت

آن در شــعر ضبّــی:

ومِنُــوا
ُ
عِقَــابِ وَ أ

ْ
مْــنَ ال

َ
دُوا أ ــزَوَّ وَ تَ

عْــدَام1‌ُ
َ ْ
يْهِــمُ الْأ

َ
 عَل

َ
نْ يَحُــلّ

َ
مِــنْ أ

ــهُ
َ
غَمَــامِ فَإِنّ

ْ
إِنْ يُغْــنِ عَــنْ سَــقْيِ ال

غَمَــام2‌ٌ دَ 
َ

بِــا
ْ
ال تَسْــقِ  ــمْ 

َ
ل هُ 

َ
ــوْلَا

َ
ل

ــةُ وَاحِــدٌ عَــنْ وَاحِــدٍ ئِمَّ
َ ْ
 الْأ

َ
ــوْ لَا

َ
ل

م3‌ُ
َ

سْلَا ِ
ْ

مَ الْإ
َ
هُدَى وَ اسْتَسْل

ْ
دَرَسَ ال

ی‌ دامغانی‌‌، 1373:  97، 98 و 100( )مهدو

در ابیــات بــالا واژگان »أمــن‌‌‌‌، أومنــوا« و »ســقي‌‌‌‌، تســق« و »استســلم‌‌‌‌، الإســام« هــر ســه ‌مــورد 

از نــوع جنــاس اشــتقاق اســت‌‌‌‌.4 در ابیــات 2 و 13 نیــز جنــاس تــام‌‌‌‌، در ابیــات 10 و 35 جنــاس 

کــه طبــق نمونه‌هــای  اختــاف حرکتــی و در بیــت ‌‌‌‌1، دو مــورد جنــاس ناقــص یافــت ‌شــد 

یافت‌شــده‌‌‌‌،  ضبّــی بیشــتر از ســنایی از صنعــت جنــاس به‌خصــوص جنــاس اشــتقاقی 

یــاد جنــاس در شــعر او‌‌‌‌، ســبب موســیقی‌آفرینی بیشــتری در ســطح  بــرد ز بهــره ‌بــرده‌ اســت. کار

ی بــا معنــا و ذهــن مخاطــب شــده ‌اســت‌‌‌‌. در مجمــوع در ســطح لایــۀ بلاغــی‌‌‌‌،  کلمــات و بــاز

1. زینهاری از عذاب را توشه بگیرید و از گرفتار شدن به تنگ‌دستی در امان ‌باشید‌‌. 

گر او نباشد‌‌‌‌، ابرها سرزمین‌ها را سیراب‌ نمی‌کند‌‌.  2. با آن‌که خود از بارش ابر بی‌نیاز است‌‌‌‌، ا

گــر این‌پیشــوایان یکــی پــس از دیگــری نبودنــد‌‌‌‌، بــه‌ راســتی هدایــت فرســوده ‌می‌شــد و آییــن اســام‌‌‌‌، تســلیم -دیگــر  3. ا
ادیــان- می‌شــد‌‌. 

4. همچنین در ابیات  ‌‌‌‌14، ‌‌‌‌15، ‌‌‌‌21، ‌‌‌‌24، ‌‌‌‌27، ‌‌‌‌36، ‌‌‌‌38، ‌‌‌‌39، ‌‌‌‌50، ‌‌‌‌51، ‌‌‌‌52، ‌‌‌‌55 و 56 نیز جناس اشتقاق وجود دارد‌‌. 
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پنــج صنعــت بررســی ‌شــد کــه در شــعر ســنایی شــامل چهــار اســتعاره‌‌‌‌، شــش تلمیــح‌‌‌‌، شــش 

تشــبیه‌‌‌‌، هفــت کنایــه و شــش جنــاس اســت‌‌‌‌. در شــعر ضبّــی نیــز هجــده اســتعاره‌‌‌‌، چهــار 

تلمیــح‌‌‌‌، پنــج تشــبیه‌‌‌‌، شــش کنایــه و بیســت و دو جنــاس وجــود دارد‌‌. 

6. نتیجه‌گیری

1( در لایــۀ واژگانــی‌‌‌‌، غلبــۀ واژگان ذهنــی و انتزاعــی در شــعر هــر دو شــاعر‌‌‌‌، ســلطۀ واژگان 

عــام‌‌‌‌، وجــود بافــت رســمی و شــکوهمند بــرای حفــظ جایــگاه ممــدوح‌‌‌‌، نداشــتن هنجارگریــزی 

کات دو شــعر را رقــم ‌زده‌انــد‌‌‌‌. در لایــۀ نحــوی همیــن اتفــاق  و اســتفاده از واژگان کهــن اشــترا

ی‌‌‌‌، افعــال مضــارع‌‌‌‌، افعــال لازم و  بــا اســتفادۀ بیشــتر هــر دو شــاعر از افعــال بــا وجــه اخبــار

جمــات اســمیه افتــاده ‌اســت. لایــۀ بلاغــی بــا نبــود اضافــات تشــبیهی‌‌‌‌، تشــبیهات عقلــی- 

عقلــی‌‌‌‌، اســتعاره‌های مصرحــه و نیــز تکــرار واژگان مذهبــی و کنایــات بــه مقیاســی تقریبــا 

کات را رقــم‌ زده ‌اســت‌‌‌‌. در حقیقــت هــر دو شــاعر در ایــن ســه ‌لایــه‌‌‌‌،  مشــابه، وجــود اشــترا

تأثیرپذیــری  و  را طبیعــی می‌کنــد  کات  اشــترا وجــود  کــه  دارنــد  تقریبــا مشــابهی  ســاخت 

کات کــه همگــی براســاس ســادگی و روانــی  پذیــر می‌ســازد‌‌‌‌. ایــن اشــترا ســنایی از ضبّــی را باور

کــم در ســطح  ی حا ع( نیــز هم‌خوانــی دارنــد‌‌. 2( ایدئولــوژ لایشــی امــام معصــوم) هســتند‌‌‌‌، بــا بی‌آ

یافتگــر در  ی بــر منظومــۀ فکــری در ع( و اثرگــذار واژگانــی ابتــدا بــر حفــظ جایــگاه حضــرت)

ی بــه بوتــۀ فراموشــی  همــان برداشــت نخســت تمرکــز دارد تــا هــم شعرشــان بــه‌ ســبب دشــوار

ع( در مرکــز توجــه قــرار گیرنــد‌‌‌‌. در لایــۀ نحــوی نیــز  ــا امــام) ســپرده نشــود و هــم مســائل مرتبــط ب

تــداوم همیــن تفکــر مانــع اســتفادۀ دو شــاعر از ســاخت‌های پیچیــده‌‌‌‌، انــواع هنجارگریزی‌هــا 

ی‌هــا شــده ‌اســت‌‌‌‌. در عیــن حــال‌‌‌‌، شــعر ضبّــی بــا اســتفاده از جمــات بلندتــر نشــان  و نوآور

کــه شــاعر صحبــت بیشــتری بــا مخاطــب دارد؛ امــا در شــعر ســنایی‌‌‌‌، شــاعر بــا  ‌می‌دهــد 
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ی بیشــتر بــر جــان مخاطــب بــا بهره‌گیــری از  اســتفاده از جمــات کوتاه‌تــر‌‌‌‌، بــه‌ دنبــال اثرگــذار

ع( بهتــر بــر جان‌هــا بنشــیند‌‌‌‌. در لایــۀ  ی موســیقی اســت تــا کلامــش پیرامــون امــام رضــا) جــادو

ی  بلاغــی هــم تــاش هــر دو شــاعر بــر اســتفاده از آرایه‌هــای ســاده‌تر بــوده ‌اســت؛ امــا ایدئولــوژ

شــاعران در ایــن ‌لایــه کمــی متفــاوت ‌می‌شــود: ضبّــی بــا گرایــش بیشــتر بــه تشــبیهات حســی‌‌‌‌، 

یافتگــر خــود را بــه آرمان‌هــا و  اســتعاره‌های مکنیــه‌‌‌‌، تکــرار و جنــاس بیشــتر تــاش ‌دارد در

ی درک‌ کــرده کــه امــکان شــکل ‌دادن  یــرا‌‌‌‌ ســلطه را طــور موقعیت‌هــای خیالــی نزدیــک ‌کنــد؛ ز

حرکتــی علیــه آن را در تــوان شــعری خــود نمی‌دیــده ‌اســت؛ امــا ســنایی بــا اســتفادۀ کمتــر از 

تشــبیهات حســیِ صِــرف‌‌‌‌، اســتعاره‌های مکنیــه و انــواع جنــاس و اســتفادۀ هوشــمندانه از 

تکــرار در فواصــل کوتــاه و خلــق موســیقی اثرگــذار و تلمیحــات بیشــتر‌‌‌‌، مخاطــب ایرانــی خــود 

ــد ظلم‌هــای ســلطه در زمــان حضــرت  ــر بتوان ــا بهت ــه کــرده‌ اســت ت را وارد فضایــی واقع‌گرایان

یاده‌گویــی‌‌‌‌، شــعرش را از خطــر عــدم پذیــرش مخاطــب و  ع(  را درک ‌کنــد و بــا پرهیــز از ز رضــا)

بی‌توجهــی او در امــان بــدارد‌‌. 
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A Comparative Study of Ashura Themes in the Elegiac Poetry of 
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Abstract
Throughout different historical periods, the praise and elegy of the Ahl al-Bayt 
(peace be upon them) have held a prominent place in both Arabic and Persian 
poetry, providing poets with a medium through which to express their religious, 
ethical, and social sentiments. A comparative examination of the Ashura-related 
themes in the poetry of Marouf Abdel-Meguid, a contemporary Egyptian poet and 
Shi’i convert, and Mohammad Hossein Shahriar, his Iranian contemporary, reveals 
that both poets employed modern (free verse) as well as classical poetic forms 
(particularly the ghazal) to articulate their profound devotion to Imam Husayn 
(peace be upon him) and the tragedy of Ashura. Adopting a descriptive-analytical 
method, drawing upon library-based sources, and employing a comparative 
approach, the present study analyzes Ashura-related themes, the poets’ techniques 
of imagery in portraying the elegy of Imam Husayn (peace be upon him) and the 
events of Ashura, as well as the influence of the social and political conditions of 
their respective eras on the composition of these elegiac poems. The analysis is 
based on selected poems from Marouf Abdel-Meguid’s collections Bi-Lawn 
al-Ghar and Bi-Lawn al-Ghadir, together with selected poems from Shahriar’s 
Collected Poems (Kulliyyat-e Shahriar). The findings indicate that although the 
two poets pursue similar thematic objectives, they employ both shared and distinct 
motifs in achieving them. Moreover, despite their cultural, linguistic, and stylistic 
differences, they converge on several major Ashura-related themes, while differing 
in their perspectives and modes of poetic expression.
Keywords: Comparative Literature; Mohammad Hossein Shahriar; Marouf 
Abdel-Meguid; Husayni Elegy; Ashura; Poetic Imagery; Poetic Themes.
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بررسی تطبیقی مضامین عاشورایی در مرثیه‌سرایی معروف عبدالمجید و شهریار

 عبدالله غلامی1، دنیا جمشیدی2

چکیده

ع( برای شـاعران عرب و ایرانی از جذابیت  یخـی، مـدح و رثـای اهل‌بیت) در ادوار مختلـف تار

و اهمیـت بالایـی برخـوردار بـوده و فرصتی برای انعـکاس عواطف دینی، اخلاقی و اجتماعی 

آنـان فراهـم کـرده ‌اسـت. بررسـی تطبیقـی مضامیـن عاشـورایی در اشـعار معـروف عبدالمجید 

( نشـان می‌دهـد کـه  ( و شـهریار )شـاعر ایرانـی و معاصـر )شـاعر مصـری، مسـتبصر و معاصـر

بازتـاب  بـه  کلاسـیک )غـزل(،  نـو )آزاد( و  از قالب‌هـای شـعری  بـا بهره‌گیـری  ایـن دو شـاعر 

ع( و واقعـۀ عاشـورا پرداخته‌انـد. مقالـۀ حاضـر به  عواطـف عمیـق خـود نسـبت بـه امـام حسـین)

روش توصیفی-تحلیلـی و براسـاس مطالعـات کتابخانـه‌ای و بـا رویکـرد تطبیقـی در تحلیـل 

مضامیـن عاشـورایی نوشـته شـده و شـیوه‌های تصویرپـردازی دو شـاعر در بازتـاب رثـای امـام 

ع( و واقعـۀ عاشـورا، همچنیـن واکاوی تأثیـر شـرایط اجتماعـی و سیاسـی عصرشـان  حسـین)

بـر سـرایش ایـن مراثـی را نشـان می‌دهـد. ایـن بررسـی از میـان اشـعار منتخـب دیـوان معـروف 

، بلون الغدیر( و نیز اشـعار برگزیده از دیوان شـهریار )کلیات شـهریار(  عبدالمجید )بلون الغار

کـی از آن اسـت کـه نام‌بـردگان بـرای پرداختـن  بـه انجـام رسـیده‌ اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش حا

بـه مقاصـد مشـترک، گاه از مضامیـن مشـابه و گاه متفـاوت از هـم بهـره برده‌انـد؛ همچنیـن بـا 

وجود تفاوت‌های فرهنگی و زبانی و سـبکی، در پرداختن به برخی مضامین اشـتراک دارند، 

هرچنـد کـه زاویـۀ دیـد و شـیوۀ بیـان آنـان متفاوت اسـت.

، معروف عبدالمجید، عاشورا، تصویرپردازی واژه‏های کلیدی: ادبیات تطبیقی، شهریار
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۱. مقدمه

ادبیـات تطبیقـی یکـی از روش‌هـای کارآمـد در حـوزۀ ادبیـات ملـل اسـت کـه بـه پژوهشـگران 

گون را مقایسـه و مقارنه کنند. در این میان،  امکان می‌دهد اندیشـۀ شـاعران فرهنگ‌های گونا

تحلیـل تطبیقـی شـعر شـاعران عـرب و عجـم، به‌ویـژه در حـوزه ادبیـات دینـی و عاشـورایی، 

همـواره مـورد توجـه بوده‌اسـت. مسـئلۀ اصلـی پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه دو شـاعر معاصـر 

از دو حـوزۀ زبانـی و فرهنگـی متفـاوت )فارسـی و عربـی( چگونـه بـه بازآفرینـی واقعـه عاشـورا 

پرداخته‌انـد و اشـتراکات و افتراقـات رویکـرد آنـان در بیـان مضامیـن عاشـورایی کـدام اسـت؟ 

بـه عبارتـی، مسـئلۀ پژوهـش بـه وضـوح بـه چگونگـی بازتـاب مضامین عاشـورایی و تأثیـر بافت 

، می‌پـردازد. ، معـروف عبدالمجیـد و شـهریار فرهنگـی بـر دو شـاعرمعاصر

ع( در آثـــار خـــود نشـــان  یارارادت ویـــژه‌ای بـــه اهـــل بیـــت) معـــروف عبدالمجیـــد و شـــهر

یار در  ، بلـــون الغدیـــر و شـــهر داده‌انـــد. عبدالمجیـــد در دیـــوان شـــعری بـــه نـــام بلـــون الغـــار

یار هر یک با شـــیوه‌های خاص، بـــه رثای حســـینی و نمایاندن واقعه عاشـــورا  کلیـــات شـــهر

پرداخته‌انـــد و از ابزارهـــای مختلـــف شـــعری جهـــت بازتـــاب انـــدوه و حـــزن خویـــش بهـــره 

برده‌انـــد تـــا احساســـات عمیقشـــان را بـــه تصویر بکشـــند.

۱-2. ضرورت و اهمیت پژوهش

ضـــرورت جســـتار حاضردر آن اســـت که بتـــوان ضمن تحلیـــل تطبیقی مضامیـــن دینی، به 

ویـــژه عاشـــورایی، میـــزان تأثیرپذیـــری شـــاعران از بافت فرهنگی و سیاســـی جامعـــه خود را 

ی، قدرت خیال‌انگیزی و ســـبک  تبییـــن کرد. این بررســـی، امـــکان درک میزان تصویرپـــرداز

شـــعری هر یـــک از شـــاعران را فراهم مـــی‌آورد و نشـــان می‌دهد کـــه چگونه ادبیـــات متعهد 

شـــیعی عاشـــورایی در دو حوزه زبان فارســـی و عربی به بازتولید گفتمان عاشـــورا پرداخته و 

موفقیت خود را نشـــان داده اســـت. به علاوه، نوشـــتار حاضر با بهره‌گیـــری از روش تطبیقی، 

ظرفیـــت فهم تأثیـــر متقابل فرهنگـــی و ادبی میان شـــاعران را نیـــز تقویت می‌کند. 
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۱-3. اهداف

هدف از پژوهش حاضر این است که با روش تطبیقی ه موارد ذیل بررسی شوند:

. ک و افتراق مضامین به کار رفته در رثای حسینی دو شاعر ۱. شناسایی وجوه اشترا

ع( و واقعه عاشـــورا با اســـتفاده از  ی شـــهادت امام حســـین) ۲. تحلیـــل نحوۀ تصویرپرداز

بلاغی. عناصر 

یـــه دیـــد و نـــوع  ی تأثیـــر بافـــت اجتماعـــی و سیاســـی عصـــر هـــر شـــاعر بـــر زاو کاو ۳. وا

. اشـــعار ی در  نمادپـــرداز

دســـت‌یابی بـــه ایـــن اهـــداف می‌توانـــد درک عمیق‌تـــری از ســـبک شـــعری و روش‌های 

بیـــان احساســـات و اندیشـــه‌های مذهبـــی شـــاعران معاصر ارائـــه دهد.

۱-4. پرسش‌ها و فرضیه

ی است:  کنون با توجه به اهداف انجام این پژوهش پاسخ به پرسش‌های ذیل ضرور ا

یار در ســـرودن رثای حســـینی ازچه مضامین مشـــترکی  1. معـــروف عبدالمجیـــد و شـــهر

یکرد آنان در چیســـت؟ اســـتفاده کرده‌انـــدو تفـــاوت رو

2. دو شاعر چگونه از واقعه کربلا به عنوان نماد و سمبل در بستر زمانه خویش بهره برده‌اند؟

ی و بهره‌گیـــری از ابزارهای بلاغی در اشـــعار عاشـــورایی آنان چه  3. شـــیوۀ تصویرپـــرداز

تفاوت‌هـــا و شـــباهت‌هایی دارد؟

یار بـــر ســـرودن رثـــای  4. تاثیرشـــرایط سیاســـی واجتماعـــی دوران عبدالمجیـــد وشـــهر

بوده‌اســـت؟  چگونـــه  حســـینی 

یار و عبدالمجید، علی‌رغـــم تفاوت‌های زبانی و  همچنیـــن فرض بر آن اســـت که شـــهر

ک  فرهنگـــی، در مضامیـــن اصلی عاشـــورا )اندوه محرم، بی‌وفایی و حرمت‌شـــکنی( اشـــترا

ی و نگاه سیاســ�ی-اجتماعی متفاوتند. دارنــ�د، اما در شــ�یوه نمادپرداز
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2. روش پژوهش

پژوهـــش حاضـــر بـــه روش توصیفی_تحلیلی و مبتنی بر جســـت‌وجوی کتابخانـــه‌ای انجام 

شده‌اســـت. چارچوب نظـــری این پژوهش بـــر مبنای ادبیات تطبیقی اســـتوار اســـت صرفاً 

یخـــی نیســـت؛ بلکه بـــه تحلیل و مقایســـه شـــباهت‌ها و  بـــه دنبـــال اثبـــات تأثیـــر و تأثـــر تار

تفاوت‌هـــای زیبایی‌شـــناختی و مضمونـــی میـــان آثار ادبـــی ملل مختلـــف می‌پردازد.

3.پیشینۀ پژوهش

گونـــی دردرارتبـــاط بـــا معـــروف عبدالمجیدو شهریارنگاشـــته شـــده اســـت. در  مقـــالات گونا

ادامه به مواردی که به موضوع کربلا مرتبط اســـت، اشـــاره می‌شـــود. ســـتوده )1385( مقاله‌ای 

« به  ، ســـعدی، مولانا، اســـتاد شـــهریار باعنـــوان »تجلـــی کربـــا در آثار ســـنایی، خاقانی، عطار

بازتـــاب واقعـــۀ کربلا در اشـــعار و آثار شـــاعران نام‌برده براســـاس شـــرایط و اوضـــاع اجتماعی، 

سیاســـی و مذهبی دوران شـــاعران پرداخته‌اســـت. کوچکـــی وولـــوی)1390( در مقالۀ »مظاهر 

قیـــام حســـینی در اشـــعار معـــروف عبدالمجیـــد« کوشـــیده‌اند بـــا نشـــان دادن مظاهـــر قیام 

ع( در اشـــعار معـــروف عبدالمجیـــد، به تبیین شـــرایط سیاســـی جامعـــۀ عربی  امـــام حســـین)

علی‌الخصـــوص مصـــر بپردازند. شـــمس الدینی و ســـیفی )1392( مقاله‌ای با عنوان»بررســـی 

و تحلیل درون مایه‌های شـــعر شـــیعی در اشـــعار معـــروف عبدالمجید«نگاشـــتند که نتایج 

ع( و از جمله  کـــی از ارادت ویـــژۀ معـــروف عبدالمجیـــد بـــه ائمـــۀ اطهـــار) بـــه دســـت آمـــده حا

ع( اســـت. ملا ابراهیمـــی و همـــکاران )1396(، در مقالۀ »بررســـی تطبیقی شـــعر  امـــام حســـین)

دینـــی محتشـــم کاشـــانی و معـــروف عبدالمجید« بـــه تبیین ابیاتـــی پرداخته‌انـــد که متحلی 

یـــم یا مدح ورثای بزرگان شـــیعه اســـت. جمشـــیدی و همـــکاران )1399( در مقالۀ  بـــه قرآن کر

»بازتـــاب ســـیره و فرهنـــگ رضـــوی در ادبیـــات دفـــاع مقـــدس، موردپژوهـــی اشـــعار رضـــوی 

معـــروف عبدالمجیـــد و مشـــفق تهرانـــی« کوشـــیدند که فرهنـــگ رضـــوی را به عنـــوان یکی از 

مبانـــی ادبیـــات پایداری و بازتاب آن در اشـــعار شـــاعران یاد شـــده معرفی کنند. ســـاجدی و 
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یخی رثای شـــهریار بر  یـــم کعبه تا کربـــا، واکاوی مبانی تار همـــکاران )1397( در مقالـــۀ »از حر

ع( را بررســـی کنند.  یخی مرثیۀ شـــهریار بر امام حســـین) ع(« کوشـــیدند، مبانی تار امام حســـین)

کنون پژوهش مســـتقلی به بررســـی تطبیقـــی مضامین  علی‌رغـــم وجود ایـــن مقـــالات، تا

 نپرداخته اســـت. لـــذا مقالـــۀ  یار عاشـــورایی در مرثیه‌ســـرایی معـــروف عبدالمجیـــد و شـــهر

حاضـ��ر درصـ��دد پر کـ��ردن این خلأ پژوهشـ��ی اسـ��ت. 

4. زندگی نامه

4-1.شهریار

، در ســـال1285ش. در تبریز زاده  یار ســـید محمد حســـین بهجت تبریزی متخلص به شـــهر

شد.انســـانی بـــزرگ‌زاده و دارای شـــخصیتی ادبـــی و اجتماعیکه محصـــول محیط فکری و 

کثراوقـــات خود را، بـــا مطالعۀ  فرهنگـــی و اجتماعـــی بـــود کـــه او را در دامان خود پـــرورد.او ا

ی درهمگامـــی با مردم  دیـــوان حافـــظ می‌گذرانـــد. پس ازانقلاب اســـامی ایـــران هم اشـــعار

یار در مهرماه ســـال ۱۳۶۷ و درسن ۸۴ سالگی  انقلابی و مبارز ســـرود. ســـرانجام اســـتاد شهر

.ک: محمـــدی، ۱۳۸۴: ج1، ۲۵۳_۲۵۶(. ، ر گاهی بیشـــتر درگذشـــت )برای آ

4-2.معروف عبدالمجید

، در سال ۱۹۵۲ م. در یک خانوادۀ اهل سنت  معروف عبدالمجید محمد، شـــاعر مصری تبار

شـــافعی‌مذهب دراســـتان قلیوبیه مصر زاده شـــد. وی از شاعران مســـتبصر شیعی1است که 

درســـال ۱۹۸۴ م. بـــه مذهـــب شـــیعه گرایید. وی مســـلط به زبـــان و ادبیات عربـــی و برخی از 

.ک: ســـایت مرکز جهانی مســـتبصرین، ۱5جـــولای۲۰۱۸م(. زبان‌های زندۀ دنیا اســـت )ر

1. مســتبصر در اصطــاح کلامــی و ادبیــات دینــی بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه پیش‌تــر پیــرو یکــی از مذاهــب دیگــر اســامی 
عمدتــا اهــل ســنت بــوده و پــس از تحقیــق و مطالعــه، حقیقــت را در مذهــب تشــیع یافتــه و شــیعه شــده اســت. ایــن واژه از 

« )بینــا شــدن( گرفتــه شــده و بــه معنــای »بیناشــده« اســت. ریشــه »بَصَــرَ
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5.مفاهیم

ادبیات تطبیقی: مبنای نظری مقالۀ حاضر بر تعریف مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی استوار 

کـه بـه مقایسـۀ ادبیـات ملـل گوناگـون از منظـر زیبایی‌شناسـی و مضمونـی می‌پـردازد،  اسـت 

.ک : البدیـری، ۱۴۰۰: ۱۶-۱۳(. بـدون آنکـه لزومـا بـه دنبـال اثبات تأثیر مسـتقیم باشـد)ر

گـــون، از جایگاه ویـــژه‌ای برخورداراســـت و  أغـــراض شـــعری: شـــعر در ادبیات ملـــل گونا

همـــواره در برهه‌هـــای زمانـــی مختلـــف شـــاعرانی بـــزرگ آثـــار ارزشـــمندی را بـــا غرض‌های 

، حماســـه،  : فخر گون شـــعری بـــه نظـــم درآورده‌اند.از جمله أغـــراض شـــعری عبارتند از گونا

رثـــاء، غزل، هجـــو و ....

رثـــای حســـینی: رثا در لغت، به معنای گریســـتن برای شـــخص و برشـــمردن محاســـن و 

نیکی‌هایش و ســـرودن شـــعر بـــرای اوســـت )معلـــوف، 2000: 294(. آنچه در ایـــن پژوهش به 

یار و معـــروف عبدالمجید برای  آن پرداخته می‌شـــود، رثای دوشـــاعر ایرانی و مصری، شـــهر

ع( ســـرور و ســـالار شـــهیدان اســـت که نشـــأت گرفته از عواطـــف عمیق وحزن  امام حســـین)

ع(و اهل بیت ایشـــان  شـــدید آن دو نســـبت به مصائـــب به وقوع پیوســـته بـــرای آن حضرت)

در واقعـــۀ کربلا اســـت کـــه در دیوان هر دو شـــاعر به وضوح قابل مشـــاهده اســـت.

6.بررسی مضامین رثای موجود دراشعار عبدالمجید و شهریار

6-1. آمدن ماه محرم

یخ  یخ نیســـت بلکه ماهی اســـت که خاطـــره و تار محـــرم، تنهـــا گـــذر یک ماه در گـــردش تار

و احســـاس را در یکدیگـــر می‌تنـــد. محـــرم، واقعـــه‌ای دور اســـت امـــا در عین حـــال نزدیک 

یخ خـــارج شـــده و اندوهی آشـــنا به همراه مـــی‌آورد و  کـــه بـــا آمدنش کربلا از ســـطر ســـطر تار

ی و شـــهادت را بازآفرینی می‌کند و پیوندی اســـت میان  شعرعاشـــورایی، این اندوه و بیدار

ســـوگ گذشـــته و حال. بدین ترتیب، بررســـی چگونگی بازنمایی آمدن ماه محرم در اشـــعار 
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یار و نیـــز شـــناخت تفاوت‌ها و شـــباهت‌های نگرش دو شـــاعر در باز  عبدالمجیـــد و شـــهر

ینـــی این بازگشـــت، ما را بـــه درک عمیق‌تر از اندیشـــه آن دو خواهد رســـاند. عبدالمجید  آفر

در شـــعری بـــا عنـــوان )فاجعة عاشـــورا(، شـــدت غم وانـــدوه خویـــش را از تکرارمـــاه محرم در 

ع(تشـــنه لب و عطشـــان  هر ســـال ابراز داشته‌اســـت چـــرا که شـــیعیان، ازاینکه امام حسین)

ی شـــنزار افتاده، به  به ســـوی شـــهادت در راه خدا شـــتافته‌اند و نیز جســـم بی‌ســـر ایشان رو

شـــدت محزون و اندوهگین هســـتند )ملاابراهیمی و همـــکاران، ۱۳۹۶: ۱۲۱(.

حِمَى
ْ
ى ال حُزْنُ سَيْلاً فَغَطَّ

ْ
طَغَىال

دَمَــا مْسَــى 
َ
أ يــنَ  مُحِبِّ

ْ
ال وَدَمْــعُ 

عــامٍ فیــكُلِّ  مُ  مُحَــرَّ
ْ
ال يَعُــودُ 

العَمَــى لحَــدّ  فَنَبكیعليــكَ 

مــالِ  فــوقَ الرَّ
ُ

ل
َ

 فأنــتَ المُجــدّ

الظَمَــا قَتيــلُ  القَتيــلُ،  وأنــتَ 

 )عبدالمجید، ۱۴۲۰: ۳۱( 

غـــم چـــون ســـیلی طغیـــان کـــرد و ســـرزمین ]تنـــم[ را پوشـــاند/. و اشـــک عاشـــقان خـــون 

ی  شـــد./ محـــرم هـــر ســـال برمی‌گـــردد پـــس آن‌قـــدر بـــر تـــو می‌گرییـــم تـــا نابینـــا شـــویم./ تـــو بـــر رو

ک فتاده‌‌ایـــو تـــو کشـــته شـــده‌ای، کشـــتۀ تشـــنگی. شـــن‌ها بـــه خـــا

ی آمـــدن و تکـــرار محرم را بـــا مضمون  شـــاعر در ایـــن ابیـــات نگاهـــی دو ســـویه دارد. و

ع( پیونـــد زده اســـت؛ گویی گـــذر ســـال‌ها نه تنهـــا مرهمی بر این ســـوگ  تشـــنگی حضـــرت)

نگذاشـــته؛ بلکـــه با هر بـــار تکرار محـــرم، این انـــدوه جانی تـــازه می‌گیرد. این ابیـــات دارای 

ظرفیت بلاغی هســـتند از جمله تشـــبیه بلیغی که در بیت اول گنجانده شـــده و آن تشـــبیه 

ی بـــا بیـــان اغراقـــی عاطفـــی یعنی مبدل شـــدن اشـــک عاشـــقان  حـــزن به ســـیل اســـت. و
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بـــه خـــون، از آتـــش دل محبـــان پـــرده بـــر مـــی‌دارد و مخاطـــب را در دل اندوه، شـــریک خود 

می‌کند.شـــاعر در بیـــت دوم، بـــا پیونـــد دادن محـــرم بـــه مبالغه در شـــدت گریســـتن تا حد 

نابینایـــی، تصویـــری حزن‌انگیـــز از تکـــرار ایـــن مصیبـــت ارائـــه می‌دهـــد. و در بیت ســـوم، 

صحنـــه شـــهادت را به گونـــه‌ای بیان می‌کند کـــه عینی و ملموس باشـــد و بـــه ظلمی که در 

ع( صـــورت گرفته، اشـــاره می‌کند. شـــهادت امـــام حســـین)

ع(«، به آمدن مـــاه محرم و تازه  یارنیز درغزلـــی از دیوان خویش بـــا نام »داغ حســـین) شـــهر

شـــدن داغ دل شـــیعیان می‌پـــردازد که بـــه دنبال آن غم و انـــدوه آغاز می‌شـــود و این نکته را 

یادآور شـــده که با وجود گذشـــت بیش از هزار و ســـیصد ســـال از واقعۀ عاشـــورا، نه تنها داغ 

وحـــزن آن فروکش نکرده و به فراموشـــی ســـپرده نشده‌اســـت؛ بلکه، هر ســـال بـــا آمدن محرم 

ایـــن داغ تازه و افزون می‌شـــود.

حســین    داغ  و  درد  کــرد  تــازه  و  آمــد  محــرم 

گریســت ابــر خــزان هــم بــه بــاغ و راغ حســین

هــزار و ســیصد و انــدی گذشــت ســال هنــوز

بــر دل خونیــن شــیعه داغ حســین لالــه  چــو 

، 1385، ج1: 365( یار )شهر

ی بـــرای نشـــان دادن ایـــن انـــدوه از آرایه‌هـــای ادبـــی چـــون شخصیت‌بخشـــی )گریســـتن  و

ابـــر خـــزان: گریســـتن ویژگـــی آدمـــی اســـت و نســـبت دادن آن بـــه بـــارش ابـــر شـــخصیت 

بـــردن یـــک ترکیـــب  بخشـــی اســـت(، تشـــبیه )تشـــبیه داغ آن حضـــرت بـــه گل لالـــه ( و بـــه کار

ک شـــیعیان  وصفـــی )دل خونیـــن ]اســـم+صفت[: بـــرای بیـــان احساســـات عمیـــق و دردنـــا

ــرۀ شـــاعر از آرایه‎هـــای  نســـبت بـــه آن انـــدوه بی‌پایـــان، اســـتفاده نموده‌اســـت. همچنیـــن بهـ

ـــار  ـــه ب ـــز تکـــرار ردیـــف )حســـین(، ب لفظی)جنـــاس ناقـــص اختلافـــی در قافیـــۀ داغ و راغ ( و نی

ــت.  ــعر افزوده‌اسـ ــیقایی شـ موسـ
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ی هر دو شـــاعر در آمدن ماه محرم با تفاوت‌ها  به طورکلی می‌توان گفت که تصویرســـاز

و شـــباهت‌هایی همـــراه اســـت از جمله شـــباهات، پرداختن این‌ دو شـــاعر به فرا رســـیدن 

ی این‌گونـــه می‌تـــوان توصیـــف کرد  مـــاه محـــرم اســـت و تفاوت‌هـــا را در ســـبک ســـوگ‌‌پرداز

یار آرام و تامّلی  ی اســـت؛ در حالی‌که انـــدوه شـــهر کـــه انـــدوه عبدالمجید فورانـــی و انفجار

ی شـــدید بهره  اســـت. از نظـــر بلاغـــی، عبدالمجید بیشـــتر از اغـــراق حســـی و تصویرپرداز

یار بـــا اغراق تصویری کمتـــر و نگاه ســـنتی، از ترکیبات وصفی  می‌گیـــرد؛ در حالی که شـــهر

و موســـیقی کلامـــی بهره می‌جویـــد. بدین ترتیب، تنوع و غنای شـــعر عاشـــورایی دو شـــاعر 

نمایان شـــده و امکان فهم عمیق‌تر ســـبک، احســـاس و ابـــزار بلاغی آنـــان را فراهم می‌آورد. 

کنونی با دوران امام حسین)ع(  6-2. نمادپردازی و تطبیق شرایط 

ع(، عصر خود را با دوران  عبدالمجید درقصیده »فاجعة عاشوراء«، ضمن رثای سیدالشهداء)

ک‌تر از عاشـورای سـال ۶۱ هجری  ع( مقایسـه کرده و این دوران را سـخت‌تر و دردنا امام حسـین)

کمـان زمانـه را یزیـد می‌خوانـد واطرافیانشـان را افـراد پسـتی معرفـی می‌کنـد کـه  می‌دانـد. اوحا

لیاقـت حکومـت بـر مـردم را ندارنـد؛ لـذا آن‌هـا را شـمر می‌نامنـد کـه حتـی بـه محـارم و نوامیـس 

مـردم بی‌احترامـی وتجـاوز می‌کننـد و بـه مـردم اجـازۀ انجـام واجبـات را نمی‌دهنـد ودر کعبـه 

و قـدس کـه حریـم امـن الهـی اسـت مـردم را بـه قتـل می‌‌رسـانند )ولـوی، کوچکـی، ۱۳۹2:9: ۱۰(.

لفَيتُــهُ
َ
فَأ عصــري،   وازَنــتُ  و 

مَــا.. ..
َ

لَا
َ
كَعَصــركَِ، بــل أ ئيمــا 

َ
ل

الرّعَِــاعِ  وحِــزبُ  يــدُ  يز فهــذا 

كِمــا حا لهــم  ــى 
ً
مَوْل وهُ  قَــرُّ

َ
أ

الصــاةِ أداءِ  عــن  وتَمنَعُنــا 

مــا المُحرَّ فیالكعبــةِ  يَقتُــلُ  و

)عبدالمجید، ۱۴۲۰:۳۶(   
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ی پســـت همچـــون روزگار تـــو و  روزگارخویـــش را بـــا روزگارت ســـنجیدم؛ و آن را روزگار

ی برگزیده‌انـــد./  یـــد اســـت و گـــروه اوبـــاش او را بـــه ســـرور ک‌تـــر از آن یافتـــم./ ایـــن یز بلکـــه دردنا

مـــا را از نمـــاز بـــاز مـــی‌دارد و در کعبه،محـــرم را می‌کشـــد.

در ایـــن ابیات شـــاعر دیگر به عاشـــورا تنهـــا نگاهی در ســـطح اندوه فردی نـــدارد؛ بلکه 

گاهانه  یخی مبدل می‌ســـازد که نمایانگر اندیشـــه آ آن را بـــه عرصـــه نقد قدرت و انحراف تار

یـــد دیگر به تنهایـــی نماد یک شـــخصیت منفور  به حال و گذشـــته اســـت. در این شـــعر یز

کمیـــت فاســـد و افـــراد بی‌خـــردی اســـت کـــه بـــه گردش  یخـــی نیســـت؛ بلکـــه نمـــاد حا تار

ی از نـــوع انتقادی-  نمادپـــرداز کمیـــت فاســـد و یـــد در اینجـــا نمـــاد حا آمدنـــد.در واقـــع، یز

یـــد و یزیدیان  تطبیقی اس���ت. درجایـــی دیگربه صراحـــت و بدون هیچ‌گونـــه پروایی، نام یز

ی از یزیدیـــان عصر خویـــش را نیز  ی خـــود از آنان، بیـــزار را بیـــان می‌کنـــد و در ضمـــن بیـــزار

ع( موضع خویش را آشـــکار  ی، دشـــمن در عصر امام حســـین) به تصویر می‌کشـــد.در نگاه و

ســـاخت و صراحتـــا بـــا ایشـــان جنگید و به شـــهادت رســـاند و نیـــز اهل بیت را به اســـارت 

یـــا و نفاق و تزویر اســـت )شـــمس الدیني، ســـیفی، ۱۳۹۲:۱۶(. ، پر از ر بـــرد امـــا عصر شـــاعر

ی  ی عاطفـــی و اخلاقی رو یخی می‌پرهیـــزد و به نمادپرداز یار از تطبیـــق صریح تار شـــهر

ی از واقعۀ عاشـــورا  ع( را ســـمبل آزادی و عـــزت معرفی می‌کنـــد. و مـــی‌آورد. او امـــام حســـین)

ی مســـتقیم مبـــدل نمی‌کنـــد؛ بلکـــه می‌کوشـــد عظمـــت واقعـــه رابـــه  ی بـــرای داور بـــه ابـــزار

ع(، کربـــا و یزید  یار نســـبت بـــه امـــام حســـین) گونه‌اینـــاب و بـــی واســـطه منتقـــل کند.شـــهر

ع( ســـمبل آزادی و  )علیه‌اللعنـــه( دیدگاهـــی نمادپردازانـــه دارد؛ بـــه گونـــه‌ای که گاهـــی امام)

عشق اســـت )ســـتوده، ۱۳۸۵:۶۷، ۶۶(:

فرعونــی دســتگاه  آن  و  بنی‌امیــه 

ولی حســین علمدار عشــق و آزادی
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همان فسانۀ فرعون و گنج قارون شد

لقب گرفت و شهنشاه ربع مسکون شد

، ۱۳85: ج1، ۴۹۲( یار )شهر

ع( گاهی سمبل ظلم‌ستیزی است )ستوده، ۱۳۸۵: ص ۶۶(: یار امام حسین) از نظر شهر

یــاد کــن ز ظلــم و تعــدی کــه گفته‌انــد   فر

آنجا که قصه، قصه زور است یا حسین

، ۱۳85: ج2، 1261(  یار  )شهر

امام حسین گاهی نیز سمبل از خود گذشتن در راه معشوق است )ستوده، 1385: ص۶۶(: 

جــوش زد خــون حســین و آخریــن سرمشــق داد

ایــن درس عرفانــی هنــوز در  عارفــان محونــد 

، ۱۳85، ج1: ۵۳۹(  یار )شهر

چنانکه گاهی سمبل عزت وآزادگی است: 

ــا دشــمنان تشــنه قســمت می‌کنــد آب خــود ب

حســین دارد  کجــا  تــا  بیــن  آزادگــی  و  عــزت 

)همان: ۷0(  	

کربلا نیز گاهی نماد ورمزی است برای شور و عشق )ستوده، 1385:۶۷(: 

مشــهدند ســودای  و  شــوق  کاروان  یــک 

کننــد کربــا  نــوا  و  شــور  بــه  را  صحــن  کآن 

، ۱۳85: ج1: ۲۲۱(  یار  )شهر
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و گاهی نمادی است برای سوزوگداز )ستوده، 1385:۶۷(: 

رفــت حالتــی  وجــد  از  بــازم  و  صبــا  آمــد 

بــود کربــا  غوغــای  رقــت  و  ســاز  و  ســوز  کــز 

، ۱۳85: ج2، ۴۳۰( یار  )شهر

و یزید دراین مرثیه نماد و سمبل دیو پلید است )ستوده،۱۳۸۵:۶۷(: 

یــد امــا عجبــا کــه خــود پایتخــت یز

خشــتی ندهــد نشــان از دیــو پلیــد

، ۱۳85: ج2، ۴۹۲(  یار  )شهر

یشـــه‌دار در شـــعر فارســـی، کربلا  یار با تکیه بر نماد‌هایی شـــفاف و ر بدین صورت شـــهر

یخی بـــا عصر خود، بلکـــه به عنوان زبانـــی نمادین  و واقعـــه عاشـــورا را نـــه به‌گونـــه تطبیق تار

در جهـــت بیان مفاهیم اخلاقـــی و عاطفی تبدیل کرده‌اســـت. 

کمیت فاســـد به عنـــوان محور  یـــد را نماد حا بر اســـاس آنچـــه گذشـــت، عبدالمجید یز

مقایســـه آن دوران بـــا عصـــر خویـــش در نظـــر گرفـــت بـــه عبارتـــی دیگـــر نمـــادی بـــرای نقد 

ی، یک  کمیـــت دوران خویش. در واقـــع این نوع نمادپـــرداز یـــح، تند و شـــدید علیـــه حا صر

ی در اشـــعار خویش نه  یار از نمادپـــرداز ی انتقادی-تطبیقـــی اســـت. امـــا شـــهر نمادپـــرداز

بـــه هـــدف تطبیـــق زمانه خود بـــا عصر عاشـــورا بلکه بـــرای ارتقـــای مفاهیم عاشـــورایی بهره 

ی از نـــوع عاطفی و اخلاقی اســـت. برده‌اســـت و بـــه عبارتـــی ایـــن نمادپـــرداز

6-3. حضرت زینب)س( در رثای دو شاعر

ینب)س( اشـــاره   عبدالمجیـــد در قســـمتی از شـــعر رثـــای خـــود، این‌چنین بـــه حضرت ز

گری در برابر یزیدیــ�ان زمانه معرفــ�ی می‌کند: می‌کنــ�د و حتــ�ی او را محــ�ور مقاومــ�ت و افشــ�ا
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مَـــوْتِ/ وأخوُهـــا فیالطـــفِ قتيـــلُ .. 
ْ
ن تَرْقُـــصَ لِل

َ
ينـــبُ فعليهـــا الصَمـــتُ / عَليهـــا أ أمـــا ز

عَـــةِ/ 
ْ
قَل

ْ
ـــنُ بِال يـــداً يَتَحَصَّ دُتی.. !/ فیقَاهرَتـــی /تَجِدِيـــنَ يَزِ ينـــبُ يـــا ســـيِّ !/ يـــا ســـيدتی../ يـــا ز

يـــدٍ بَيْعَـــهْ..  يْسَـــتْ فِـــی عُنُقِـــی لِيَزِ
َ
یفيهـــا الجمعَـــهْ/ ل ِ

ّ
يُصَل  فيهـــا ../ .. .. وَ

ُ
ل  فيها ../ يَتَبَوَّ يَسْـــكَرُ

ــد،  ــهْ« .. !  )عبدالمجیـ ــا »طُوعَـ ــاءِ مَدِينَتِنَـ ــعُ نِسَـ ــلٍ«/ وَجَمِيـ ــنُ عَقِيـ ــا »ابْـ ــالِ مَدِينَتِنَـ  رِجَـ
ُ

كُلّ  /!

ینـــب ســـکوت بـــر عهـــده اوســـت.بر اوســـت کـــه بـــرای مـــرگ برقصـــد ]و بـــا  ۱۴۲۰:۴۸(؛ امـــا ز

ـــت. ـــته شده‌اس ـــف کش ـــت ط ـــرادرش در دش ـــرا[ ب ی ـــرد[/ ]ز ـــی را بپذی ـــن اراده اله ـــاز ای ـــوش ب آغ

پشـــت  کـــه  می‌یابـــی  یـــدرا  قاهرهمن،یز در  مـــن،  بانـــوی  ای  ینـــب،  ز ای  مـــن.  بانـــوی  ای 

دیوارهـــای قلعـــه )قـــدرت( پنهـــان شده‌اســـت و در آن قلعـــه مســـت می‌کنـــد و در آنجـــا ادرار 

یـــد  می‌کنـــدو در همان‌جـــا نمـــاز جمعـــه بـــه پـــا مـــی‌دارد./ هیـــچ بیعـــت و پیمانـــی بـــا ایـــن یز

برگـــردن مـــن نیســـت.همه مـــردان شـــهر ماهمچـــون »ابـــن عقیـــل« هســـتندو همـــه زنـــان شـــهر 

ماهمچـــون »طوعـــه« هســـتند.

 اســـتقبال  اینکـــه شـــاعر از تعبیـــر »رقصیـــدن بـــرای مـــرگ« اســـتفاده می‌کنـــد، کنایـــه از

شـــجاعانه از شـــهادت و نترســـیدن از مرگ در راه حق اســـت. رقص در اینجا نماد شـــادی 

ینبی نیز  و پذیـــرش اراده الهی اســـت؛ همچنان‌که شـــاعر خواســـته بـــا تعبیر به »ســـکوت« ز

ینب)س( مورد توجه قرار دهد. بر اســـاس این  رضایـــت به قضای الهی را در ســـیرۀ حضـــرت ز

ینب)س( بـــه خاطر اهداف والای خویش دربرابر ســـتم ســـتمگران ســـکوت  شـــعر حضـــرت ز

ی  یـــد و یزیدیـــان را در هـــم می‌شـــکند نیزهدف و یـــک فرصـــت مناســـب کاخ یز کـــرده و در

آن اســـت کـــه بگوید در زمانـــۀ حاضر هم چنیـــن ظلم وســـتم‌هایی در حق مردم روا داشـــته 

گاهی  ینـــب)س( را به محـــور آ می‌شـــود )ولـــوی، کوچکـــی، ۱۳۹۱:۲۶(. در واقـــع عبدالمجید ز

و اعتـــراض در زمانـــه معاصـــر بـــدل می‌کنـــد. ایـــن شـــعر تصویـــری اســـت توأمان از خشـــم 

کمیت فاســـد  ینب)س( نیز وجدان بیدار جامعه اســـت که حا فروخـــورده، رنـــج ومقاومت و ز

را رســـوا می‌کنـــد. در پایـــان می‌تـــوان گفت شـــاعر بـــا توجه بـــه تضـــاد معنایی بین ســـکوت 

ی یزیدیـــان معاصر که با مســـتی قـــدرت دو از  کار یـــا ینـــب)س( در عاشـــورا، بـــا ر و صلابـــت ز
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مســـلمانی می‌زننـــد و افســـاد می‌کننـــد، به نقد سیاســـی زمانۀ خـــود می‌پردازد و با اشـــاره به 

ی می‌کنـــد که در عصر حاضر انســـان‌های آزاده‌ای هســـتند که  ابـــن عقیل و طوعـــه، یادآور

ع(  یار دربخشـــی از رثای خـــود، به همراهـــی اهل حرم با امام حســـین) ظلم‌ســـتیزند؛ اما شـــهر

اشـــاره می‌کنـــد و معتقد اســـت که امـــری مدبرانه بـــوده؛ زیرا پـــس از واقعۀ عاشـــورا حضرت 

کامی کاروان اســـرا را تا شـــام همراهی کرده  ینـــب کبـــری)س(، بدون ذره‌ای لغـــزش و حس نا ز

یخ  و بـــا ســـربلندی تمـــام در دربـــار یزید حاضر شـــده و خطبـــه‌ای ایـــراد فرمودند کـــه در تار

جاودانـــه شـــد و یزیدیـــان را از آنچه بودند رســـوا‌ترکرد. 

کــه شــیرزاد علــی‌ اســت  ینــب  رســید نوبــت ز

ــد ــربلندْخاتون ش ــن س ــرت از ای ــه حی ــان ب جه

اســام گرفتــۀ  آتــش  پرچــم  دوش  بــه 

شــد ملعــون  یــدِ  یز و  یــاد  ز ابــن  کاخ  بــه 

یــد  یز دســتگاه  تبلیــغ  بــه  بکوفــت  چنــان 

یــد چــو مــارِ فســرده افســون شــد کــه خــود یز

، ۱۳85: ج1، ۴۹۲( یار )شهر

یار بـــرای توصیـــف آن حضـــرت)س( از ترکیباتـــی همچون  بـــر اســـاس ایـــن ابیـــات، شـــهر

»ســـربلندخاتون«در برابر  »شـــیرزاد علی« که پیوند شـــجاعت ایشـــان به تبـــار علوی اســـت و

پاشـــی بهـــره گرفتـــه ومی‌گوید  یـــد افسون‌شـــده بـــه عنـــوان تقابلی روشـــن میـــان عزت و فرو یز

جهـــان -کـــه مجازازمـــردم جهان اســـت- ازعمـــل شـــجاعانۀ این بانو بـــه حیـــرت افتاد.این 

ینب)س( مســـؤلیت حراســـت از پیام عاشـــورا را بـــا به دوش  ابیـــات نمایانگر این اســـت که ز

گرفتـــن پرچم اســـام به عهـــده گرفتند.

ی هر دو شـــاعر از  ینـــب)س( آورده شـــد، نمادپرداز بـــر اســـاس آنجه از دو شـــاعر دربـــارۀ ز

ینـــب)س( در اشـــعار عبدالمجید محور  ینـــب)س(، متفـــاوت از یکدیگـــر اســـت. ز حضـــرت ز
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ی اســـت  مقاومـــت، اعتـــراض و اســـتمرار مبارزه با ظلم هســـتند و شـــخصیت ایشـــان ابزار
ینب)س( ، ز یار بـــرای نقـــد صریح جامعۀ سیاســـی امـــروز اســـت، در حالی که در شـــعر شـــهر

یخ اســـت. ی اخلاقی در بســـتر تار محـــور عـــزت و پیروز

6-4.حرمت‌شکنی

عبدالمجید در شـــعری با عنوان »مناحة للرؤوس المســـافرة« ميك‌وشـــد حـــزن و اندوه خویش 

ع( و یـــاران شهیدشـــان را برنیزۀ دشـــمنان در  رااز بی‌حرمتیـــو آویخته شـــدن ســـر امام حســـین)

حالـــی که تشـــنه لـــب بوده‌انـــد، به تصویر بکشـــد و در ضمـــن آن، درد ناشـــی از این غـــم را به 

شمشـــیری بران تشـــبیه می‌کند. به راســـتی کـــه این حرمت‌شـــکنی، بس بزرگ اســـت.

مِئَوِی 
ْ
مَـــوْتِ ال

ْ
ل

َ
مْـــحِ/ يَا ل ى الرُّ

َ
مَحْمُـــولِ عَل

ْ
سِـــی ال

ْ
سْـــيَافاً/ تَنْغَـــرزُِ بِرَأ

َ
نْ يُورِقَ أ

َ
مِیـــأ

َ
ل

َ
يَزْمَـــعُ أ

فَاقِ 
ْ

ائِرِ فِـــی الْآ
َ

سِ الدّ
ْ
أ لـــرَّ

َ
حِ/ يَا ل

ْ
مِل

ْ
مُتَسَـــرّبِِ مِـــنْ نَهْـــرِ ال

ْ
عَطَشِ ال

ْ
ـــفِ/ وَ بَعْدَ ال

ْ
ل

َ ْ
ابِـــعِ بَعْـــدَ الْأ الرَّ

بْحِ ...
َّ

قَتْلِ/ وَبَعْ���دَ الذ
ْ
مَدْهُوشَ���ةِ / بَعْ���دَ ال

ْ
ال

 )عبدالمجید، ۱۴۲۰:۳۹( 

ـــر  ـــرقِ برافراشـــته‌امکه ب ـــر ف ـــد کـــه ب یان ـــدوه مـــن قصـــد کـــرده اســـت کـــه خنجرهایـــی را برو ان

نیـــزه اســـت، فـــرو رونـــد./ ای مـــرگِ چهارصـــدم بعـــد از هـــزار و پـــس از عطشـــی کـــه از رود نمـــک 

رخنـــه کـــرد. ای ســـرگِردان در افق‌هـــای بهـــت‌زده پـــس از قتـــل و پـــس از ســـلخ ...

ع( و برخـــی از  شـــاعر در قســـمتی دیگـــر از رثـــای خویـــش، از غـــارت ســـپاه امـــام حســـین)

بی‌حرمتی‌هـــای صـــورت گرفتـــه علیـــه اهل حـــرم همچـــون کشـــیدن گوشـــواره‌های حضرت 

رقیـــه)س( از گوش آن حضرت و کشـــیدن البســـۀ زنـــان از تن آنـــان و نیز غارت خیمه‌ها اشـــاره 

ع( گریـــز می‌زنـــد ویزید را  می‌کنـــد. همچنیـــن بـــه ماجـــرای دزدیدن انگشـــتری امـــام حســـین)

ع( را بجدل بن ســـلیم الکلبی  محکـــوم می‌کنـــد. در روایت اســـت که انگشـــتری آن حضـــرت)

ع( بیرون بکشـــد، نتوانســـت  ربـــود. هنگامـــی که ســـعی نمـــود آن را از انگشـــت سیدالشـــهداء)
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و انگشـــت ایشـــان را قطـــع کـــرد. در آینده دو دســـت و پـــای او را مختـــار ثقفی قطع کـــرد و به 

کـــت رســـید. پیراهن آن حضرت را إســـحاق بن حوية الحضرمیبه ســـرقت برد وپوشـــید و  هلا

مبتلا به بیماری برص شـــد. زره بی پشـــت )البتراء( ايشـــان را عمر بن ســـعد دزدید وزمانی که 

.ك: ســـيد بن طاووس، ۱۴۱۷:۷۷- ۷۶(. او کشـــته شـــد، مختار آن را به قاتلش ابو عمرة داد )ر

ـــةَ قُرْطـــا  بْتَ رُقَيَّ
َ
بَتْـــرَاءَ/ وَنَعْـــا .. !/ وَسَـــل

ْ
رْعَ ال بُرْنُـــسَ/ وَالـــدِّ

ْ
ـــتَ حُسَـــيْناً/ وَغَنِمْـــتَ ال

ْ
وَقَتَل

بِـــی.. !/  ـــكَ لِـــصٌّ صِرْ
َ
نّ
َ
خَاتَـــمِ/ وَكَأ

ْ
جْـــلِ ال

َ
ــعَ مِـــنْ أ صْبَـ ِ

ْ
ذَهَبِيّـــا/ وَذَبَحْـــتَ حُسَـــيْناً/ وَقَطَعْـــتَ الْإ

سْـــوَةِ/ )عبدالمجیـــد، ۱۴۲۰: ۴۲(؛ و حســـین را کشـــتی و عبـــا را بـــه  ثْـــوَابَ عَـــنِ النِّ
َ ْ
وَنَزَعْـــتَ الْأ

ـــودی و  ب ـــوش او ر ـــه را از گ ـــی رقی ـــوارۀ طلای ـــش را./ گوش ـــاره را و کف ـــی و زره پاره‌پ ـــت گرفت غنیم

یـــدی./ تـــو همچـــون یـــک  ، انگشـــت را بر حســـین را ذبـــح کـــردی و بـــه ســـبب دزدیـــدن انگشـــتر

بـــودی. ــا را از تـــن زنـــان ر دزد صربـــی هســـتی و لباس‌هـ

یـــان عبور ســـتوران دشـــمن بـــر پیکـــر مبارک  یار نیـــز رثـــای خویـــش رابـــا بیـــان جر شـــهر

ع( همـــراه می‌کنـــد و غـــم خـــود را از بی‌حرمتـــی آنـــان به ســـر و تنی کـــه همواره  سیدالشـــهدا)

کـــرم)ص( بود اظهار می‌کند؛ گویی شـــاعر قصد داشـــته  غرق در بوســـه‌های حضرت رســـول ا

کـــه بگوید چگونه قلب‌هایشـــان بـــر این عمل قبیـــح رضایت داد و مرتکـــب چنین فعل بی 

شـــرمانه‌ای شدند؟ 

می‌بوســید   خــداش  رســول  کــه  تنــی  و  ســر 

بــه زیــر ســم ســتوران خــدای مــن چــون شــد

، ۱۳85: ج1: ۴۹۲(  یار )شهر

.ک: ســـيدبن  یار در بیـــت بعد به آتـــش زدن خیمه‌های اهل حرم اشـــاره می‌کند )ر شـــهر

طـــاووس، ۱۴۱۷: ۷۹( و بـــرای نشـــان دادن حزن خـــود،از زنان حرم با اســـتعارۀ آهوان حرم یاد 

می‌کنـــد کـــه آتـــش زدن خیمـــه‌گاه موجب شـــد، زنان حـــرم همچـــون آهوان که در دشـــت‌ها 

حیـــران می‌دوند، ازخیمه‌هـــا بگریزند.
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آتــش زدنــد  چنــان  امامــت  گاه  خیمــه  بــه 

کــه آهــوان حــرم ســربه دشــت و هامــون شــد

، ۱۳85، ج1: ۴۹۲(  یار )شهر

یار بـــه موضـــوع غـــارت اهـــل حـــرم و بی‌کفنـــی امـــام  ، شـــهر همچنیـــن در ابیاتـــی دیگـــر

یا}حصیری کـــه از نی شـــکافتۀ مخصوص  ع( اشـــاره می‌کند که کفـــن ایشـــان از بور حســـین)

یا({بـــود و این بی‌حرمتی آن‌چنان بزرگ، قبیح و شـــرم‌آور  می‌ســـازند )معیـــن، 1386: ذیل بور

اســـت کـــه تا بـــه امـــروز از جان‌گداز‌تریـــن روضه‌هـــا، بی‌کفنی ارباب اســـت و قلـــب محبان 

حضرت را شـــرحه شـــرحه می‌کند.

رخــت و دیبــاج حــرم چون گل به تاراجش برند

یــا دارد حســین  کفــن از بور کــه  تــا بــه جایــی 

 )۷۰ ،1 :۱۳85 ، یار  )شهر

یار هر دو در اشـــعار منتخب به موضوع  بر اســـاس آنچه گذشـــت، عبدالمجید و شـــهر

ع( اشـــاره کرده‌اند؛ اما بـــا پرداختن بـــه شـــیوه‌های مختلف آن  بی‌حرمتـــی بـــه امـــام حســـین)

و در ایـــن مـــورد بـــا یکدیگـــر تفـــاوت دارند و هرکـــدام موضوعـــی را برجســـته کرده‌انـــد. یکی 

ع(.  یختـــه شـــدن و دیگـــری عبـــور ســـتوران از پیکـــر مبـــارک حضـــرت) تشـــنه‌لب بـــه نیـــزه آو

بـــه عـــاوه در اشـــعار منتخـــب هـــر دو شـــاعر بـــه بی‌حرمتـــی علیـــه اهـــل حـــرم نیـــز اشـــاره 

شده‌اســـت که نشـــان از انزجارشـــان از این اعمال شـــرورانه و بی‌شـــرمانه دارد؛ با این تفاوت 

بـــودن گوشـــواره حضـــرت رقیـــه)س( و ربودن  کـــه عبدالمجیـــد نـــگاه جزئی‌تـــر داشـــته و بـــه ر

ی در  یار از یـــک ترکیب اســـتعار پوشـــش‌های زنـــان صراحتـــا اشـــاره کرده‌اســـت؛ امـــا شـــهر

)قتلت  یۀ دیـــد عبدالمجید، در شـــعر یـــاد کـــردن اهل حـــرم بهره‌گرفته‌اســـت. همچنیـــن زاو

حســـینا...( دوم شـــخص مفـــرد اســـت و مســـتقیماً یزیدیـــان را هـــدف گرفتـــه و علیـــه آنان 

ی به  اعـــام جـــرم می‌کنـــد که این بیانی بســـیار کوبنده اســـت. از طرفـــی در عین حـــال که و
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یایی  ماجرای به غارت برده‌شـــدن عبای حضرت اشـــاره داشـــته؛ امـــا پرداختن به کفـــن بور

یار به دو دلیـــل زیبا‌تـــر اســـت، اول آنکه در ضمـــن آن می‌تـــوان غارت  ایشـــان توســـط شـــهر

ک اســـت و موجب تألم قلوب اســـت و  ع( را درک نمود و دوم آنکه بســـیار ســـوزنا البســـۀ امام)

کنـــه جان را نشـــانه رفته‌اســـت.

6-5. ملامت بی‌وفایان

عبدالمجید در گوشه‌ای از اشعار خود، یاران بی‌فا و زمانه را نفرین می‌کند:

ـــكَ 
َ
فٍّ ل

ُ
/ يَـــا دَهْـــرُ أ

َ
هْـــرِ إِذَا بَـــاتَ خَلِيـــا

َ
ـــى/ وَالدّ

َّ
عِـــزِّ ذَا وَل

ْ
/ وَال

َ
ـــوْ صَـــارَ قَلِيـــا

َ
اصِـــرِ ل فٍّ لِلنَّ

ُ
أ

 يَقْنَـــعُ 
َ

هْـــرُ لَا
َ

وْ طَالِـــبٍ قَتِيـــلِ /وَالدّ
َ
صِيـــلِ/ مِـــنْ صَاحِـــبٍ أ

َ ْ
شْـــرَاقِ وَالْأ ِ

ْ
ـــكَ بِالْإ

َ
كَـــمْ ل مِـــنْ خَلِيـــلِ/ 

ـــر عـــزت  گـــر انـــدک باشـــد./ و اف ب ی‌رســـان، ا ـــر یار بَدِيـــلِ/ )عبدالمجیـــد، ۱۴۲۰: ۴0(؛ اف ب
ْ
بِال

گـــر دوســـت خیانت‌پیشـــه باشـــد./ ای روزگار اف  آنـــگاه کـــه پشـــت کنـــد و ]اف[ بـــر زمانـــه ا

ـــاد، توچگونـــه دوســـتی هســـتی؟چه بســـیار شـــب‌ها و روزهایـــی کـــه دوســـتان ومشـــتاقان  برتوب

ینـــی قانـــع نمی‌شـــوی. خویـــش را در آن‌ کشـــته‌ای و ای زمانـــه تـــو بـــه هیـــچ جانشـــین و جای‌گز

ی با مخاطـــب قرار  شـــاعر ضمـــن ملامـــت یاران بی‌فـــا، زمانـــه را نیز ســـرزنش می‌کنـــد. و

دادن روزگار و بهره‌منـــدی از آرایـــه تشـــخیص قصد دارد بگوید زمانه آن‌قدر بی‌ثبات اســـت 

ی می‌زدنـــد، به راحتـــی رنگ عوض کـــرده و تغییر  ی دم از نصـــرت و یار کـــه کســـانی کـــه روز

موضـــع می‌دهنـــد و بـــه ولی‌نعمت خـــود پشـــت می‌کننـــد؛ گویـــی روزگار را به منزلـــۀ همان 

افراد ناســـپاس تلقی کرده اســـت.

یار نیـــز در ابیاتـــی بـــه موضـــوع بی‌وفایـــی اهـــل کوفـــه و نیز دشـــمنی دشـــمنان آن  شـــهر

ی آن‌ها برای ایشـــان موجب مشـــکل دو  ع( اشـــاره می‌کند و گلایـــه دارد که هـــر دو حضـــرت)

جانبـــه بوده‌انـــد و نیز با اســـتفاده از کنایۀ خون به دل داشـــتن، به شـــدت ناراحتـــی و اندوه 

ع( از بی‌وفایـــی کوفیان اشـــاره می‌کند. اباعبـــدالله الحســـین)
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ولــی ســودا  کنــد  ســر  بــا  را  عهــد  وفــای  او 

خــون بــه دل از کوفیــان بــی وفــا دارد حســین

وفــا بــی  دوســتانش  و  بی‌امــان  دشــمنانش 

ــا دارد حســین بــا کدامیــن ســرکند مشــکل دوت

، ۱۳85: ج1، ۷۰(  یار )شهر

شـــهریار در ایـــن دو بیت مشـــخصاً نـــام کوفیـــان را به عنوان دوســـتان بی‌وفـــای حضرت 

برشـــمرده‌ اســـت. به راســـتی که ســـزای قبـــول دعوت این ناسپاســـان، تنها شـــدن امـــام نبود و 

ع( اســـت.  چـــه بـــد میزبانانی بودند اهـــل کوفه و این غمی مضاعف بر قلب حســـین بن علی)

دشـــمنانی که به نام اســـام در مقابلش ایســـتادند و دوســـتانی که از پشـــت به ایشـــان خنجر 

زدنـــد و این همان حقیقتی اســـت که شـــهریار از پـــس از این دوبیت در پی القای آن اســـت.

آنچنـــان کـــه گذشـــت، عبدالمجیـــد بـــا اســـتفاده از یـــک آرایـــه ادبی، یـــاران بی‌فـــا را از 

یار  طریـــق زمانه ســـرزنش کرده اســـت و ایـــن محکومیتـــی عمیق و اثر‌گذار اســـت؛ اما شـــهر

یافت کـــرد و صراحتاً  ی را از کنه شـــعرش در روایت‌گونـــه بـــدان پرداختـــه و می‌تـــوان انزجار و

کوفیـــان را نـــام برده اســـت کـــه همگان بدانند چه کســـانی پشـــت امـــام را خالـــی کردند. 

7. نتیجه‌گیری

یار دارای اندیشـــه‌های مشـــترک و متفاوتی در بیان مضامین عاشورایی  عبدالمجید و شـــهر

هســـتند. بدین صورت که هدف یکی‌ اســـت؛ امـــا گاه از مضامین متفاوتی بـــرای نمایاندن 

ینـــب)س( و اهـــل حـــرم بـــه عنـــوان عناصـــری  آن بهـــره می‌گیرنـــد. دو شـــاعر بـــه حضـــرت ز

مهـــم در مضامیـــن عاشـــورایی توجـــه ویـــژه دارند، بـــه مضامیـــن بی‌وفایی و حرمت‌شـــکنی 

نگاهـــی عمیـــق دارند و نیـــز دیگر مقاصد مشـــترک که در بیـــان همه آن‌هـــا گاه از مضامین 

مشـــابه و گاه متفـــاوت از هـــم بهـــره برده‌انـــد و نیـــز گاه نحـــوۀ پـــردازش آن دو به وقایـــع با هم 
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یۀ دوم  ی دیـــده می‌شـــود کـــه از زاو متفـــاوت اســـت. در میـــان اشـــعار عبدالمجید، اشـــعار

یۀ  یار این زاو شـــخص مطرح شـــده که دارای تأثیری عمیق اســـت؛ اما در میان اشـــعار شـــهر

یار در بیان  ی و نقادانـــه دارد؛ اما شـــهر یـــت نشـــد. عبدالمجید دیدگاهـــی انفجـــار دیـــد، رؤ

مضامیـــن، بیشـــتر رنـــگ و بـــوی روایی را بـــه ابیات خود بخشـــیده کـــه همراه بـــا تألم قلوب 

یار  اســـت. دیگر آنکه اشـــعار عبدالمجید، اغلب در قالب شـــعر نو ســـروده شـــده اما شـــهر

از قالـــب شـــعر کلاســـیک و غـــزل در بیـــان مقاصـــد خود بهـــره برده‌‌اســـت. هر دو شـــاعر در 

ی  بخشـــی از اشـــعار خود، دیدگاه نمادپردازانه نســـبت به واقعۀ کربلا دارند و این نمادپرداز

یار نمود بیشـــتری دارد و گامی اســـت در جهت اعتلای مفاهیم عاشورایی؛  در اشـــعار شهر

امـــا این ســـمبل‌ها در شـــعر عبدالمجیـــد، از نـــوع انتقادی-تطبیقی اســـت؛ در واقـــع او آن 

را بـــا عصـــر و زمانـــه خـــود تطبیـــق و پیونـــد داده‌اســـت. در ادامـــه می‌تـــوان گفت که اشـــعار 

عبدالمجیـــد، خیال‌انگیزتـــر و متأثر از فضای سیاســـی جامعه خویش اســـت؛ در حالی که 

یار به نســـبت کمتر اســـت و بیشـــتر به عینیات پرداخته  این خیال‌انگیزی در اشـــعار شـــهر

شده‌اســـت و دیدگاه سیاســـی بـــدان ندارد.
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